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یادد اشت هفته هت تتسد سس ۴ 
۷ شیر سیاسی سس تست تست تست تب بت سب بل سی و یکم اردیبهشت ت ماه سال ۰ شمسی. رتش 
سه گانه سس سس ۸ | پعقی عراق اماکن مقدس ومتبرک شهرهای نجف و کرپلا 
تاه ۳ TT‏ س ۱۳ راهدف کلوله‌های خود قرار داد در این حادثه مرقد مطه 
گزارش هفته oS,‏ سس و ۱ ضرت امام ۵(ع) و همچنین بارگاه حضرت 
خاطرات روانپزشک -ص۰ص۰ب۰-۰-چسسصسسسسو ۱ ۳ 1 و ۱ ۱ 
تا رس ی ی و ایوالفضل(ع) ِ کربلا به شدت آسیب دید و شماری از 
بازتاب ER La e E‏ زایران مرقد ان بزرگواران به شهادت رسیدند. در این 
صدای بسیج پب+صسپسص+پسپسپسصسسس رویداد تلخ بخش مرکزی شهر کربلا شاهد جنگی شدید 
ق رنجی RES TE RTE A EE E U‏ میان کارد رژیم بعثی عراق و مردم بود. گفتنی است که 
مشاور خانواده ۳ e.۲“‏ |۸ مقام معظم رهدری به مناسبت ابن حادثه تلخ در هما 
خاطرات کلانتر ۳۹ ۲۲۲۲۲۲۲ ایام عزای عمومی اعلام کردند. 
درس كى سس تست تس تست د ۱۳ ۱۳ 2 
پرسش ویژهه پاسخ ویژه و OE‏ ۱ ۱ 
ماجراهای خوا ستگاری eS‏ ۳ عر دمت حصر ت امام به حمار ان 
در پیچ و خم دادگاه E TT o GST‏ 
در ارش ار رندان سس سس تست تب تست مت سس سب سس سس ۱/772 ۱۳ 5 ۰ TT‏ ی 
E. ۳‏ ی 
دستپخت عدسی د ۳۷ عازم منطقه جماران شدند. ایشان در ميان استقبال 8 
فرهنگ مردم TES‏ ۱ یا اف رف ان تهران ۷ 
یر م ن وا ۵ ں 
ا و ِ ار 
بله مر : نیست مج ۱۲ ۳ e 2 .. .... TOG SS‏ 
اسپانیا دوف خد قرا ای امریکایی © AS‏ ۳۷ وت در خانه ای بسیار تام در همین نسر 
پاورقی خارجی == ٩‏ ا 
یک هفته. حادثه اس بت بت تست تس سس سس سس سس سس سس 7 ۳ ۱ 
0 ا حج و آنثٍُ آغا ت المة ۰ 
E‏ ز عملیات «بیت المقدس - ۶) 
در قلمرو داستان سس سس سس سس تس سس سس سس ۴۴ عملیات «بیت المقدس - ۶» با رمز «یا امیرالمومنین» بیست و نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۷ شمسی درا 
یک نگاه به اینترنت سس ۲۶ | منطقه سلیمانیه عراق آغاز شد. این عملیات با هدف خارج کردن نیروهای خودی و قوای اسلام از تیررس 
جدول E IS‏ تا دشمن و نفوذ در شهر و سد «دوکان» شروع شد و به آزادسازی منطقه «دوکان» انجامید. 
باهوش خود کلنجار بروید سس E E‏ 
کک هذر E 1 ES‏ و 6 
داستانهای آلفرد هیچکاک و شهادت سردار بروجردی 
ER E a‏ 
جهان E‏ شرع نع تابتع a gE ER EEE‏ محمد بروجردی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء اول خرداد ماه سال ۱۳۶۲ شمسی بر اثر انفجار مین 
وررصی ‌ ۱ ۱ ۰ - x»‏ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 
در حلقه رندان --=--=------------------- ۶۲ | به شهادت رسید. بروجردی در جوانی برای اموزشهای نظامی و فراگیری فنون چریکی عازم و لبنان 
ا مفتکی حبی یبیل بت یی ۶ شد و بعد از آن به نیروهای تحت فرماندهی شهید چمران پیوست. شهید برو جردی بعد از فرمان ن امام > خمینی(ره) 
تعبیر خواب CC oS‏ | رای سرکوبی خدانقلاییون. عازه پاوه و سپس گردستان شد. 
هفته بعد شما کے کے کے کر کے سے کے کے کے کے کے کے کک کس 0 ۰ 
نقاشی‌های شما E CEE E‏ “ےھ کک 
آغاز سه عملیات «شوش». «امام علی(ع)) و «حضرت مهدی(عج))» 
سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ شمسی سه عملیات «شوش». «امام علی(ع») و «حضرت مهدی(عج») 
صاحب امتیاز: ۱ , غرب سوسنگرد و ارتفاعات «ااکبر» آغاز شد. این عملیات با رشادتهای 
شرکت ابرانچاپ سپاه پاسداران» ارتش و نیروهای نامنظم تحت فرماندهی شهید چمران انجام گرفت. در مجموع این سه 
e‏ با قوای ظفرمند اسلام بیش از ۲۲ کیلومتر پیشروی کرد و بد بیش از ۰ دستگاه تانک و نفربر دشمن نیز 
مدير مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوا دی ۰ 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی - 
معاون فنی: محمود صفادار ۰4 بض ۱ ۰ آدله ۱ 3 Û ER‏ 
aT‏ دزریق واکسن ابله برای نحسین بار 
صفحه آرا: E TT‏ هفدهم ماه می سال ۱۷۹۶ میلادی «ادوارد جنر» نخستین بار واکسن 
بر 1 1 : E‏ : 
E‏ اه ابله را به بازوی یک انسان تزریق کرد. دکتر «جنر» مدتها درباره بیماری 
با ار سا اه a‏ ابله گاوی مطالعه و تحقیق کرد و سال ۱۷۶ میلادی نتایج تحقیقات و 
جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی مشاهداتش را بصورت کتابی تنظیم و منتشر کرد. این پزشک انکلیسی با 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ تا راک ال حا یا راار مرک بات تا ار سا 
تلفن: ۲۲۲۲۶۲۲۶ ۲۹۹۹۳۴۰۴ 1 0 E ET‏ ۱ 
تمایر (فاکس): ۱/۳ برآوردهای علمی 9 سالهای ۷ تا ۱ 1۸ میلادی بیش از 7 میلیون 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ نفر از مردم جهان براثر بیماری ابله جان خود را از دست دادند. 
چاپ از: ایرانچاپ 6 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ ۳ 
شماره ۳۲۳۲ - چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ اخنراع رادار 
> جارس CE‏ 
1۹ ربیع‌الثانی ۱۳۳۷ ۲ می ۶ 2 o‏ > م کے و جاح ۱ 9 ۱ ۱ ۱ 3 
E LS‏ «رآبرت وأتسون» مخترع E‏ نوزدهم ماه می سال ۱۹۳۶ میلادی ت رادار را رل کرد این 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. دستگاه مهمترین وسیله دفاعی در مقابل حملات هوایی و دریایی است و برای اولین بار در فرودگاه «باوزی» 
GG TS‏ ایالت «سوفوک» در انگلستان نصب شد. گفتنی است که از رادار در جنگ جهانی دوم استفاده شد. 


8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 





محمدامین جوادی 
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در حسبجوی دز ر ک و دز , ؟ 
ر جسجوی بزر ک و بزر کی 

معمولاً ما عادت کرده‌ایم مردان بزرگ را از روی 
چهره‌هاشان بشناسیم و یا از سر شهرتشان و یا 
مقام و مسوولیت شان. گاهی وقتها هم براساس 
کتاهای مش اف های «احته شده و بااثار 
برجای مانده, اما مردان بزرگ فقط اینها نیستند که 
چهره‌هاشان را در تلویزیون زياد دیده‌ایم و يا در 
CT TS‏ 
عظمت شان است. مردان و زنان بزرگی هم هستند. 
در میان ما می‌زیند. گمنام. نه تصویرشان از 
رسانه ای پخش می شود و نه چندان نوشته و 
کتابی از انان برجای می‌ماند و نه در چهارراههای 
شهرت و قدرت نشانی از انان می‌توان یافت. اینان 
بزرگی را در خود پرورانده‌اند. گاه می‌شود که فقط 
عده ای معدود از عظمتشان باخبر می شوند و 
NS‏ اه 

ار دقت می‌کنیم. 
۱ 
و بعد درمی‌مانیم که چگونه از او غفلت کرده‌ایم و 
چطور این حضور پررنگ و پرتلالو را درنیافته ایم. 
شماهم قدرمسلم از این نوع نمونه‌های گمنام کم 
E‏ 
و مکنتی و نه کتابی و اثری, اما بزرگ بوده‌اند و 
بزرگی کرده‌اند. تمام زندگیشان هنر بود و هنرمندی. 
این روحهای متعالی کریم و بزرگوار و در خدمت 
خداو مهربان و انیس با خلق, برکت زمین و زمینیان 
بوده‌اند و هستند. کرامتهایی از انان جماعت نقل 
می‌کنند که گاه به افسانه می‌ماند. اما حقیقت است 
و ما کم نداشته ایم از این نمونه‌هاء حتی از ميان 
مردم معمولی و عوام. ۱ 

نانوایی که عظمتی در خود فراهم اورده بود و 
مراد مریدان بود. یا خیاطی که قصه اش را 
خوانده‌اید. یا | خوند گمنامی در روستایی دورافتاده. 
را 

که همه عمر را پاکیزه زیسته اند و بزرگ و 
هنرمند ماندند و از هرکد آمشان مردم کوچه و بازار 
و دوستان و نزدیکان قصه‌ها روایت می‌کنند. در 
راب یت ی ای با رن 
روبرو می‌شویم که روح بزرگش به دماوند پهلو 
می زند و سینه فراخش صخره‌ها را در خود به 
سخره می‌گیرد. این عظمت ها دلیل برکت زمین است. 
جمع و جماعتی که از مردان بزرگ خالی شود در 
درون می‌میرد. سترون می شود و به عادت خو 
می‌کند. به حرام و گناه می‌افتد و با پستی و پلشتی 
درمی آمیزد. هویت خویش را گم می‌کند و زمانی 
درمی رسد که آنگاه می‌بینی به لعنت خدا هم 
نمی ارزد. 

وماادمهایی که در عصر ارتباطات دهها مشغله 
مزاحم کودکانه داریم که عمر رابه بازی نان و جاه 
و میز و مبل می‌گیرند و گاه که به پشت سر نگاه 
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می‌کنیم چیزی در چنته این کیسه حیات جز حسرت 
و اه و حرمان و اندوه نمی‌بینیم. چقدر محتاج 
روحهای بزرگی شستیم که مشغله‌های عادی این 
جماعت عوام رابه کناری می‌نهند و ما را به کناره‌ای 
می کشند که کرانه نجات است و فلسفه حیات. که 
غنودن در کنارشان و لختی شنودن کلامشان مايه 
تا 
مردانی که زندگی را از منظر دیگری می‌بینند. 
چشمهایشان رامدتهاست که شسته اند و غبار مزاحم 
از آیینه دل زدوده‌اند. دنیایشان بزرگ است. بزرگتر 
کی ی ی ان 
بزرگ البته درمیان همهمه و هیاهوی زندگی ماشینی 
عادت زده و شلوغ. کار چندان ساده‌ای نیست. اما 
چندان سخت هم نیست. کافی است که لحظه ای دل 
را صفا بدهیم و به سراغ اهل دل برویم. 
جستچوی این آدمها هم توفبقی می‌خواهد که 
شاید به همگان دست ندهد. انها که از روال زندگی 
معمول فاصله گرفته اند. نفع و ضرر را از دریچه 
دیگری دیده‌اند. عمر راسرمایه شرف خویش کرده‌اند. 
گاهی می‌بینی که هیچ کدام از دغدغه‌های مزاحم ما 
را 
ما در زندگی روزمره در محاصره نگرانی‌ها و 
بیم های فراوانی هستیم. همین گرفتاری ازارمان 
می‌دهد. اضطرایمان را بیشتر می‌کند و از همه بدتر 
TT‏ 
خشو نت می کشاند. گاه به ناشکری. گاهی به 
اضطراب. حتی گاهی به کفران. اما این بزرگان همه 
این دغدغه‌ها را در خود حل کرده‌اند. به خاطر آنکه 
اندکی از دنیا بالاتر پریدند و در زمین نماندند, لذا اگر 
بای مه رس رای سس بر 
کنارشان به کنجی برد و به جاروی آرامشی سترد. 
فراحی به دست می‌آید که هر تنگی و دشواری رابه 
فراخی و سهولت می‌رساند. گره‌ها می‌ گشاید و کارها 
می‌کند کارستان. حضور این آدمها در جمع ما تبرک 
زمین است. باعث می‌شود تا انسان بمانیم و انسانی 
زندگی کنیم. 
همانطور که گفتم بسیاری از مردان بزرگ شهره 
نیستند. غریب و مهجور می‌مانند. مگر انکه بعد از 
مرگشان گوشه‌هایی از عظمت روحشان بازگو شود 
و در پس قصه‌ها و حکایتهایی که از آنان می‌گویند و 
می نویسند. شاید بتوان درسی اموخت و با 
گوشه‌هایی از دنیای وجودشان اشنا شد. 
ما سخت به حضور و حیات آدمهایی نیازمندیم 
که معمولی نیستند و مثل بقیه آدمها زندگی نمی‌کنند. 
تفاوت دارند و خود را گرفتار گرفتاریهای رایج و 
معمول نکرده‌اند. می‌شود دنیا را از دریچه چشم انان 
زیباتر و قابل تحمل‌تریافت, وگرنه زندگی بسی سخت 
yS‏ 
بدانیم و کمی هم برای جستجوی آنان وقت بگذاریم 
و در حیاتشان از کوثر وجودشان ساغر برداریم که 
گاه در اتاق تنگشان که با قناعت تنها برای حداقل 
زندگی و غنودن و استراحت کردن و چیزی خواندن 
و گپی زدن جا دارد. می‌توان به فراخی باغهایی و 
بستانهایی دنیاهایی را پیدا کرد و مرغزارهایی را دید 
و وسعتی را دریافت که در هیچ قصری نشانی از آن 
ددست . 
ماو زندگی و دين و ایمانمان سخت به وجود این 
TT‏ 
۳ 


نامه های بدون و اسطه 


سهمیه‌بندی به معنی واقعی کلمه. یعنی 
جیره‌بندی و جیره‌بندی» یعنی محدودیت و حالا این 
محدودیت به حساس ترین کال و پرمصرف ترین 
کالا یعنی بنزین اعمال می‌شود. اگر به شعارهای قبل 
از انتخایات, آقای احمدی دا توجه گی کو هد 
خودشان را راحتی مردم و خدمت برای مردم و 
رسیدگی به مشکلات مردم قرار داده بودند. این 





تصمیم با آن شعارها در تضاد است. چون مردم در 
صورت سهمیه‌بندی بنزین ضربه‌های شدید 
اقتصادی را تجربه می‌کنند که قدرت رویارویی با 
ان را ندارند و البته مجلس این تصمیم را گرفته که 
از نیمه دوم سال جاری باید بنزین سهمیه‌بندی شود. 
اما تبعات منفی آن را بررسی نکردند. اگر از مردم 
نظرخواهی شود. اکثریت مردم با بالا رفتن قیمت 
بنزین بیشتر موافق هستند تا سهمیه‌بندی آن. تصور 
کنید که صفهایی بزرگ در خیابانهای منتهی به پمپ 
بنزینها ایجاد می‌شود و درگیریهای لفظی رانندگان 
با همدیگر و ناسزاگویی به هر شکل ممکن, و توهین 
به زمین و زمان و... وروی دیگر سکه افزايش کرایه‌ها 
به صورت چند برایر که داد مردم را درخواهد اورد. 
و بهترین فرصت برای شرکتهای بی‌رمق و کم‌توان 
ایرانی است که به بهانه سهمیه‌بندی بنزین قیمت‌های 
کالاهای تولیدی خود را بشدت افزایش دهند. چیزی 
که از حالا دارد اتفاق می‌افتد. تازه فسادهایی که 
سهمیه‌بندی به دنبال می‌اورد به جای خود... 
محسن ذوالفقاری 


- تولد نیافت آنکه تولدش را شاهد نبود 

- هیچ وقت تسلیم شکست نشوید تا شکست 
خورده نباشید. 

- چگونه در محضر او یادی از خود می‌کنید 
درحالی که از او غافلید. 

- آنکه منتظر حادثه است در امان خواهد ماند. 

- هر کس قبول وابستگی کرد. آزادی اش را 
فروخته است. 

افتباس از پژواک ازل 


قبل از اینکه وارد دانشگاه شوم. هميشه نگران 
بودم که ایا در کنکور پذیرفته می شوم؟ حال 
دانشجویم از نوع آزاد! باز هم نگرانم و هميشه 
شهریه بالای ثبت نام فکرم را مشغول می‌کند. به 
خودم امید می‌دهم دگر ترم اخر است اما باز هم 
نگرانم. نگران بیکاری بعد از تحصیل, آری نگرانم. 
تک وی کی مسا ایکا وا 
سردرگم بی‌هویت. نگران پدرم که کشاورز بود و 
الان دوران بازنشستگی اش نه بیمه‌ای دارد و نه 
بازنشستگی و... 

احساس برخوردار بودن از ایمنی و رفاه به 
صورت عادلانه قوی‌ترین اهرم سازندگی است. و 
نگرانی و بیم از چگونگی زندگی کنونی و اینده همواره 
گی ازغسال خادی اسشورشان اعضای رامع و 
کشورها بوده است. هر جامعه‌ای که بخواهد از 
آسیب پذیری‌های اعضای خود (در گروههای سنی و 
کسی اف کات با ان را ار شتا پودارد 


اطلاعات هنتعکی 


می‌بایست تامین اجتماعی را فراهم آورد و رفاه 
اا و 


آتیه ابراهیمی کتولی 


تلاشتان همیشه در فزون باد 
غم و غصه از آن خانه برون باد 

چراغ این مجله باد پرنور 
پر از مطلب پر از عشق و پر از شور 

قدیمی و عزیز و مهربان است 
نجیب و نکته‌دان. شیرین بیان است 

خدای مهربان يار شماباد 
انیس و همره. کار شماباد 
شیبا قدمی عربی - تهران 


< ماراهم‌ییمه‌کنید ی 


هر روزه شاهد این هستیم که در رسانه‌ها اعم از 
تلویزیون» رادیو و روزنامه‌ها تبلیغات وسیعی در مورد 
کارگران خود را بیمه کنند و یا کارگران محل کار خود را 
به نزدیکترین بیمه اطلاع دهند تا انها بیمه شوند. من یک 
جوشکار اسکلت هستم که در بدترین شرایط کاری کار 
مب کے اا نا نک کار سا کیت اه 
از ریاست تامین اجتماعی سوال دارم که آیا تا به حال 
واا د ی ا و 
بیمه از مکانیت کارفرمایان این حرفه سخن به میان 
موی کار هسام اما وت جرا که اکن کا گر 
درحین کار دچار سانحه شود. اگر ساختمان بیمه 
باشد با کش و قوسهای زیاد و دویدنهای بسیار شاید 
کارگر بتواند از بیمه چیزی دریافت نماید. من خود 
در محل کار دچار سانحه شدم و چیزی حد ود دو 
و کلیه هزینه‌های مربوطه را خود پرداخت کرده‌ام. 
اگر این قشر کارگر که خود می‌دانید در بدترین 
ہے کہ کارت نا ماهوا اقل این کی کو 
بتوانیم استفاده کنیم و هر روز مورد بی‌مهری این 
کارفرمایان قرار نگیریم و پشتوانه‌ای هر چند ناچیز 
اکبر آقایی از مشهد 


مرگ جنان خواجه نه کاری است خر د... 


هفته گذشته, حاج حسن نیری عدل (تهرانی) 
یکی از مبارزان فروتن و نیکوکار و یک عبد صالح 
امام خمینی(ره) در زندان و شکنجه و تبعید و در 
مبارزه و تلاش سپری کرد و پس از انقلاب نیز 
عارفانه و زاهدانه با توکل و تسلیم و رضا روزگار 
رابه مطالعه و تحقیق و خدمت و قناعت گذراند و 
در سالهای نخست انقلاب نیز مدتی در سنگر 
مدیریت اجرایی موسسه اطلاعات. منشاء خدمات 
ey.‏ تا تا ی 
دونست ارانی را دار کرد در طلست ای ند 
SS‏ از 
بیت را به خانواده محترم آن عزیز. همسر و 
فرزند انش همچنین به همه مدیران و همکارانمان 


اطلاعات هنتعی 


< کارفرهنگی کنيم ال 


چندی پیش تعدادی از خانمهای محترم بیرون از 
صحن مجلس تجمع کردند و شعار امان از دست 
بی‌حجایی سر دادند که در صدا و سیماهم منعکس شد. 
اما واقعیت این است که ناهنجاریهای اجتماعی رابه زور 
نمی‌توان حل کرد. عده‌ای از خانمها از چادر استفاده 
می‌کنند که پوشیده و خوب است و قطعاً برای آنان 
مک اھدی کا نے ا هو را رآ 
بود. اما همه می‌دانیم که فقط ظاهر یک شخص معیار 
عفت و پاکدامنی او نیست. بايد دریابیم که دختران 
انسانهای ضعیف و حساسی هستند و به تنوع و زیبایی 
تمایل دارند و لذا به اجبار نمی‌توان انان رابه پوششی 
خاص مجبور کرد. برای ایجاد هنجار اجتماعی توجه 
به نیازهای جوانان ضروری است از جمله توجه به 
مد و مدگرایی و تنوع در پوشش که با هنجارهای 
جامعه هم همخوانی داشته باشد. ضروری است. 

نکته دیگر این است که برخی از این خودنمایی‌ها 
مربوط به سرخوردگی جوانان می‌شود و مشکلاتی 
که در امر کار و اشتغال و ازدواج دارند. جوانانی که 
ساعتهای طولانی از عمر خود را تلف می‌کنند و سر 
خیابان و کوچه می‌ایستند و حرفهای ناروا به دختران 
می‌گویند و متلک‌پرانی می‌کنند و یا عده‌ای دیگر که در 
انزوای کامل گوشه‌ای از اتاق می‌نشینند و زانوی ماتم 
بغل می‌گیرند. همه و همه دردها و مشکلاتی دارند که 
ناهنجاری به حساب می‌ایند. نه در اتاق نشستن و 
زانو بغل گرفتن خوب است و نه پرسه زدن در کوچه 
و خیابان و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم. باید در 
جامعه امنبت وجود داشته باشد و بیش از همه امنیت 
روا که کا اض حوانان ینت 

جوان سرخورده و ناامید و بیکار که از سن 
ازدواجش هم گذشته است و کسی هم به غرایز و 
نیازهای او توجهی ندارد. یا دچار ناهنجاری رفتاری 
می شود و مزاحمت ایجاد می‌کند و یا منزوی و 
گوشه‌گیر می شود که هر دو بد است. وظیفه دولت 
ایجاد آمنیت در جامعه و حفاظت از هموطنان در 
مقابل اشرار و اوباش و مزاحمین نوامیس مردم است 
و البته توجه به نیازهای جوانان و مهربانی کردن به 
انان. در این صورت می‌توان انتظار داشت که وضع 
پوشش دختران جامعه هم اصلاح خواهد شد. وگرنه 
حرکتهای قهری و سرکوبگرانه بدون کار فرهنگی و 
زیربنایی نتیجه عکس به‌بار می‌اورد. _ 

مهدی بابایی - اسلام اباد غرب 


نم 


ایا 
محسن نیری و نیز به همه شیفتگان مکتب ولاء و 
ولایت و تسلیم و رضاو خدمت بی‌من و اذی 
تسلیت می گوییم. 








نامه به سر دییر 


خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 
و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

ازاده یزدانی - مبارکه مطالب شما به دستم 
ارسالی را تحت عنوان کلمات قصار در همین 
شماره چاپ کردهام. موفق باشید. 

# اسماعیل رئیس زاده - بهبهان سعی 
می کنم در شماره‌های آینده خلاصه ای از نامه 
شما چاپ شود. اما بهتر است نامه جدیدی برایم 
بفرستید تا از وضعیت جدید شماهم باخبر شوم. 

# علیرضا کریمیان - ميمه اصفهان نمابری که 
برای من فرستاده اید. چندان خوانا نت هدر 
است همه این مطالب را خوش خط و خوانا برایم 
پست کنید تا مورد استفاده قرار گيرند. فکر می کنم 
بتوان روی طرحی که ارائه می دهید اقدام کرد. 
موفق باشید. 

#امین دوکوهکی - شیراز داستان ارسالی را 
به بخش قلمرو داستان سپرده‌ام تا مورد ارزیابی 
رساندم. موفق باشید. 

#«احمد صابری - قوچان نامه شمارا چاپ 
برخوردی صورت گرفته است. اما باور کنید 
بد آنید در هفته چند نامه برای من می‌رسد و من 


خجلت زده خو اند کان می مانم» به بدد ۵ حق 


خواهید داد. 
احمدی‌نسب - داران تا حدودی حرف شما 
درست است. اما به نظر شما چه باید کرد؟ آیا 
داشتن آرامش به هر قیمتی حتی نادیده گرفتن 
عزت مردم و مملکت توجیه دارد؟ به هرحال 
امیدوارم در نامه بعدی در این باره بیشتر 
هما مرشد - تهران از لطف شماسپاسگزارم 
و از اینکه از همکاران مرحوم مجله یاد کرده‌اید. 
متشکرم. جای مرحوم بختیاری و مرحوم 
تغییرات ایجاد شده در ان مورد توجه شما قرار 
#محمدرضا رضایی 5 اصفهان بهتر ديدم که 
نامه شما را به بخش بازتاب تحویل بدهم تا در 
همان قسمت مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. 
#عباس توکلی شهمیرزادی - قائم شهر با 
ارزوی موفقیت برای شماء دو مطلبی را که برایم 
فرستاده‌اید. مطالعه شد. منتظر مطالب دیگری از 
#کبری - ق - شیروان گمان می‌کنم درحال 
کرده است. از مطالعه نامه شما من هم متاثر شدم 
و امیدوارم این مشکلات دیگر تکرار نشود. ضمنا 
تهران و شهرهای بزرگ باشند که شما مجبور 
و 
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# احمدی‌نژاد در نامه ای به بوش رئیس 
جمهوری امریکا اعلام کرد که صدای سقوط 
لیبرال دموکراسی به گوش می رسد. 

# ایران خواستار بازگشت پرونده ایران به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. 

۵ انتخابات خبرگان و شوراها جداگانه 
برگزار می‌شود. 

۵ لاریجانی از مواضع چين و روسیه 
درقبال مساله هسته‌ای ایران تمجید کرد. 

#رئیس جمهوری به یکی دیگر از سران 
کشورهای جهان نامه می‌نویسد. 

خن واکی سای اصلی نامه 
رئیس جمهوری هستیم. 

۱۰ درصد سهام فولاد مبارکه به طلبکاران 
دولت واگذار می‌شود. 

# ایران در ریسک‌پذیری تجاری آخر شد. 

#لبنیات ۱۵ درصد گران شد. 

# وزارت اطلاعات از متلاشی شدن ۲ گروه 
آدم‌ربا در سیستان و بلوچستان خبر داد. 

احمدی‌نزاد به اندونزی رفت. 

# رایس درقبال نامه احمدی‌نژاد به بوش 
واکنش منفی گرفت. 

# رئیس جمهوری ناگزیر به تجدیدنظر 
درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها شد. 

# سردار صفوی: چین. روسیه. هند و ایران 
خط قدرت مخالف سیاست‌های امریکا را شکل 
دهند 


آیت الله صالحی نجف آبادی نویسنده 
کتاب شهید جاوید درگذشت. 


# دو بمب صوتی در فرمانداری و سازمان 
بای کات ااه فصو ی 

القت و تن به جن ه ادت 

# سازمان ملل خواستار حل مشکل دارفور 
از طریق دیپلماتیک شد. 

# وزرای دفاع و کشور انگلیس برکنار 
شد ند. 

تحریم‌های آمریکا عليه سوریه تمدید شد. 

القاعده در فلسطین هم فعال شد. 

# حال سوهارتو دیکتاتور پیشین اندونزی 
وخیم است. 

# مصر خواستار اصلاح نقشه راه درباره 

# احزاب عراقی درباره تشکیل دولت جدید 
به توافق رسیدند. 

# حکمتیار از القاعده حمایت کرد. 

دادستان کل انگلیس خواستار تعطیل 
زندان گوانتانامو شد. 

# دولت جدید نپال همه تصمیمات پادشاه 
رالود 

# دادگاه سوریه عبدالحلیم خدام و 
خانواده‌اش را به دادگاه احضار کرد. 

۰ وزير خارجه روسیه خواستار تشکیل 
دولت جهانی به رهبری امریکا و روسیه شد. 

گروهی از کارکنان دولت فلسطین در 
اعتراض به عدم دریافت حقوق دست به تظاهرات 
زدند. 
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پس از حوادث ۱۱ سپتامبر علاوه بر اینکه نظام 
امنیتی آمریکا زیرسوال رفت ابهت و توانمندیهای 
سازمان سیا نیز از بین رفت و این سازمان که 
روزگاری داعیه رهبری سازمان‌های اطلاعاتی و 
امنیتی را در جهان داشت با مسائل و مشکلات 
بسیاری مواجه گردید. 

منتقدان سیاء این سازمان و رهبرانش را به باد 
انتقاد گرفته و آن را یک مجموعه ناکارآمد نامیدند 
که مالیات‌های مردم رابه هدر داده و قادر به ایفای 
وظایفی که برعهده‌اش گذارده شده نیست. 

موقعیت سیا زمانی بیش از پیش با خطر مواجه 
شد که با وجود گذشت چندین سال از حوادث ۱۱ 
سپتامبر هنوز سران القاعده و طالیان دستگیر نشده 
و در خفا به هدایت اقدامات تروریستی علیه آمریکا 
و منافعش در گوشه و کنار جهان مشغول هستند. 

اگرچه بارها اعلام شده که عوامل سیا 
توانسته اند تا یک قدمی بن لادن و دیگر سران القاعده 
رفته و در آستانه وارد آوردن ضریه نهایی بوده‌اند 
ایر داشت گام ایی 
قدری مشکل و حاد بوده که 
ار نها انخانهه اس 
این مساله بر شدت انتقادها 
هن ان مدا و نهد 
شرایط سخت و ناگواری 
قرار داده است تا حدی که بوش رئیس جمهوری 
آمریکا را وادار کرده برای کاستن از مخالفت‌ها 
هرازچندگاهی دست به تغییراتی در رده‌های بالای 
سیا زده و یا سازمان‌هایی در کنار سیا ایجاد کند تا 
از ضربه‌پذیری آن بکاهد. اما با وجود تمامی ترفندها 
و جابجایی‌هایی که صورت گرفته هنوز هم سیا 
ناتوان بوده و عملکردش در افغانستان؛ عراق و حتی 
داخل آمریکا غیرقابل توجیه بوده و با انتقادهایی 
مواجه است. 

ناتوانی سیا بر هیچ کس پوشیده نیست. همین 
مساله بر شدت انتقادها در داخل امریکا و خارج از 
این کشور افزوده و بیش از پیش مردم این کشور را 
به انتقاد واداشته است. زیراهرگونه سستی و ناتوانی 
سیا می‌تواند امنیت و ارامش انها را از بین برده و 
زمینه را برای تروریست‌ها مهيا سازد. 

اگرچه عده‌ای بر این باورند که دیک چینی معاون 
رئیس جمهور و جناح نئومحافظه‌کار و نظامیان در 
برکناری پورترکاس رئیس سیا که در ۱۹ ماه گذشته 
کنترل این سازمان را در دست داشته نقش بسزایی 
تا کا اش ع اجه دوا اناد هی ان 
برشمرد که عبارتند از: 

وک ان ما ھن ارات اسار 
۱ آشکار شد. بوش رئیس جمهوری آمریکا برای 
ارات وت اس در اال کور د 
ایجاد سازمانی موازی زد که کنترل آن را به دست 
چان نگروپونته سپرد. شکل‌گیری این سازمان به 
او و ا 
گفته می شود رئیس این سازمان از دستیابی 
مستقیم به بوش محروم شده و تحت کنترل و نفوذ 
جان نگروپونته قرار گرفته است. کاهش نفوذ و قدرت 
ها او سا ق ست ت 
این سازمان درپی داشت که در این ارتباط می‌توان 


0انتصاب یک زنرال نظامی در 


راس سازمان سیا با اعتراضاتی 
مواحه تاه ات 








به سیاسی شدن بیش از پیش سیا اشاره کرد که در 
دوران پورترگاس صورت گرفت به این دلیل که 
مخالفین مدعی‌اند او به چای بهره‌گیری از 
کارشناسان سیا به چهره‌های سیاسی روی اورده 
دو‌د. 

۲ جابجایی سران سیا دلیل دیگری بر ناکامی و 
فاتوانی این سازمان عریض و طویل است که درحال 
حاضر که امریکا خود را یگانه قدرت برتر جهانی 
می‌داند باید همپای دیگر تشکیلات این کشور رشد 
و قدرت داشته باشد. 

زمانی که پورترگاس چانشین تنت شد که از 
دان وات جوري بل کی و اموک رادها 
سیاست این سازمان را در دست داشت قرار بود او 
سازمان سیا را نوسازی و بازسازی کند ولی پس از 
٩‏ ماه مشخص شد که نتوانسته خواسته‌ها و 
آهد اف موردنظر بوش و جناح نئومحافظه کار را 
براوزکه‌ساوه همین ملل دای تخود زانبه کین 
دیگری داد که گفته می‌شود به دیک چینی معاون 
رئيس جمهوری. جان 
نگروپونته رئيس سازمان 
امنیت ملى ی جناح 
نئومحافظه کار نزدیکتر 
است. 

این جابجایی ها نشان از 
عدم موفقیت پورترگاس در نوسازی و بازسازی 
سازمان سیا دارد. 

۳ حوادث ۱۱ سپتامبر را باید نقطه عطفی در 
دوران حیات سازمان سیا و دیگر سازمانهای 
اطلاعاتی - امنیتی آمریکابه حساب آورد زیرا پس از 
ان این سازمانها با ماموریت جدیدی مواجه شدند. 
کےا ماوت ها یی سا ها کر ای تا 
جهان حفظ منافع آمریکاء مهار تروریسم و درنهایت 
دستگیری و مجازات سران تروریست‌ها از جمله 
بن لادن و اطرافیانش است. ولی شواهد امر نشان از 
این واقعیت دارد که سیا در تحقق این خو‌استه‌ها 
ناموفق بوده زیرا نه‌تنها نتوانسته به بن‌لادن و 
اطرافیانش دست پیدا کند بلکه تروریست‌ها هرگاه 
اراده کرده‌اند منافع آمریکا و دوستانش رادر اقصی 
نقاط جهان اماج حملات و اقدامات تروریستی خود 
قران د اده اند که در این راه می تران به عرای اشاره 
کرد که بیش از پیش سبب رسوایی و بی‌اعتباری 
سیا شده است. لذا در چنین شرایطی باید خون 
جدیدی در رگ‌های این سازمان جاری شود تا بلکه 
بتواند بر روی ناکامی‌های قبلی سرپوش بگذارد. 

۴-یکی از موارد دیکری که بیش از پیش به اعتبار 
سازمان سیا لطمه وارد اورد افشای ماجرای وجود 
سای مک در کقورهای مان ابیت ک 
گفته می‌شود در آنها تروریست‌ها نگهداری 
یی کیو اد وی مسا لے درا ای وت که 
اعتراض بسیاری را درپی داشت این است که این 
زندانهای مخفی بدون اجازه و اطلاع کشورها و 
حکومت‌ها دایر شده‌اند. 

ا میاه و اا ااا اساسے براع ار 
آمریکا و سازمان سیا وارد آورده و سبب گردیده 
بسیاری از کشورها دست به اعتراض زده و 
خواستار تجدیدنظر واشنکتن در سیاست هایش 


اطلاعات هفتکی 


عمومی داخلی و بین المللی 
به وجود بیاید تا از میزان 
اعتراضها و مخالفت ها کاسته 
شود. 3 7 
به همین دلیل استعفا و یا[ 
درحقیقت برکناری پورترکاس | , 
ژنرال هوایی به جای او[ 
غیرمترقبه بوده و از قبل اعلام 
نشده بود. 

روی کار امدن ژنرال مایکل 
هیدن که رابطه قابل قبولی با دیک 
چینی معاون رئيس جمهوری و 
جان نگروپونته دارد و می‌تواند | 
نئو محافظه کاران عمل کند اين 
اميد را به وجود اورده تا 
موقعیت سیا را بهدود بخشد. 
امریکا در مبارزه با تروریسم و 
ناامنی در داخل این کشور و 
جهان به شمار می‌رود. 


روی کار آمدن ژنرال 


بوش رئیس جمهوری آمریکا در خبری 
غیرمنتظره کناره‌گیری پورترگاس را اعلام کرد که 
در ۱٩‏ ماه گذشته کنترل این سازمان را در دست 
داشته است. آنچه جالب توجه است سکوت بوش 
درباره دلایل کناره‌گیری پورترگاس عضو پیشین 
دوره ریاست پورترگاس در سیا که درپی بروز 
خطاهای اطلاعاتی در ارتباط با حوادث ۱۱ سپتامبر 
مکلف شده بود این سازمان را بازسازی کند 
مرحله‌ای از تغییر و تحول بوده است. , 

اما همگان معترفند که سیا در این سالها عملا زیر 
کنترل و نفوذ سازمان اطلاعات ملی قرار داشته به 
این دلیل که این سارمان در مقابل سیا قدعلم کرده 
است. به همین دلیل پورترگاس با فشارهای جان 
نگروپونته رئيس سازمان اطلاعات ملی وادار به 
ارتباط عملی رئیس سیا با بوش شده است. در ارتباط 
رهبری و هد ایت ۵ تشکیلات عمده آمنیتی امریکا را 
عهده دار است. در اين ميان برخحی کارشناسان 
معتقدند که پورترگاس از محدود شدن دسترسی او 
به بوش ناراضی بوده زیرا زمانی که به این پست 
منصوب شده روزانه گزارش اطلاعاتی به رئیس 
جمهوری ارائه می‌کرد که این رویه لغو شده است. 

پیش از حادثه ۱۱ سپتامیر ۲۰۰۱ ریاست جامعه 
اطلاعاتی آمریکا برعهده رئیس سیا بوده اما امروزه 

در کنار تمامی اعتراض‌ها و انتقادهاء انتصاب 
زیرا او طرفدار شنود مکالمات تلفنی در چارچوب 
مبارزه با تروریسم است که مورد مخالفت تعدادی 
از اعضای کنگره قرار دارد. 

رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا 
در این رابطه تعیین یک ژنرال نظامی رابرای ریاست 
یک سازمان غیرنظامی در زمان حاضر بسیار 
نامناسب توصیف کرده و گفت: نظامیان نسیت به 





0 اوضاع در سازمان سیا پس از 


حوادث ۱1 سپتامىر ۱۳۱ جندان 


روبه راه نیست 





وضعیت کنونی. جنگ ها و تهدیداتی که آمریکا به 
زودی با ان مواجه می‌شود و همچنین تصمیماتی 
که بایت با برور این ر ابط E‏ 
می‌کنند. همچنین یک سناتور جمهوریخواه انتخاب 
یک نظامی را برای ریاست سازمان سیا یک مشکل 
اساسی دانست. اگرچه پیشنهاد بوش درباره ژنرال 
هایدن باید توسط مجلس سنا تصویب شود اما 
رئیس کمیته قضایی مجلس سنا اعلام کرده که در 
جلسه استماع مجلس سنا برای کسب اطلاعات 
بیشتر در مورد برنامه شنود مکالمات. از هایدن سوال 
خواهد کرد. به گفته وی تا زمانی که از ماهیت برنامه 
شنود. اطلاعاتی در دسترس نباشد نمی‌توان گفت تا 
چه اندازه با قانون اساسی مغایر است. 

اما جان نگروپونته که در مقطع کنونی در راعس 
نظام اطلاعاتی امریکا قرار دارد از ژنرال هایدن 
حمایت و پشتیبانی می‌کند و بدون درنظر گرفتن 
مخالفت‌ها انتخاب یک نظامی را برای ریاست سیا 
بهترین انتخاب ممکن می‌داند و می‌گوید: در زمان 
کنونی لازم بود که ریاست سیا را فردی نظامی 
CT ۱۷۴ ۱۳۷ ۲ ۱ ۳‏ 
سفید اعلام می‌کند که در مورد سیا و ریاست این 
هم اکنون با انتخاب فردی نظامی برای ریاست این 
سازمان از سوی جورج بوش این نگرانی‌ها از تن 
رفته است. او می‌افزاید: مایکل هایدن یک فرد کاملا 

به گفته جان نگروپونته. ژنرال هایدن در 
سالهای گذشته فعالیت‌های زیادی در ارتباط با 
فردی است که می‌تواند سازمان سیا را هدایت کند. 
او با اشاره به این مساله که برخی از اطلاعات 


محرمانه از سوی عوامل سا فاش 
شید ۵ ۳ دراختیار رسانه ها قرار 
گرفته ابراز امیدواری می کند که ۳ 
دهه تجربه ژنرال هایدن در امور 
مربوط به اطلاعات و امنیت ملی 
| وھد ات سا با وان 
سیا را تقویت کند و ضمن بهبودی 
وضعیت حرفه‌ای در این سازمان, 
کارکنان آن نیز مسایل اخلاقی را 
ار ی ررد ارو 

با وجود اینکه جان نگروپونته 
وعده داده که ژنرال هایدن در 
نوسازی سیا موفق خواهد شد ولی 
[اعتراض ها نسبیت به اقدامات 
| غیرقانونی این سازمان هنوز هم 
اد امه دارد بطوری که قرار است 
| کمیته موقت پارلمان اروپا که 
درحال تحقیق در مورد 
به واشنگتن برود تا با نمایندگان 
دولت امریکا. اعضای کنگره و 
کارشناسان آمریکایی گفت وگو و 
اروپا قبلا در گزارش اولیه خود 
اعلام کرده بود که مستند آت موجود از انجام هزار 
پرواز مخفی سیا از طریق اروپا که از زمان حملات 
۱ سپتامبر صورت گرفته حکایت دارد. در همین 
حال سولانا رئیس سیاست خارچی اتحادیه اروپا 
صراحتاً بر این مساله تاکید می ورزد که از 

ولی در شرایطی که اعلام می‌شود آمریکا دارای 
یکصد هزار مامور اطلاعاتی در سرتاسر جهان است» 
سیا یکی از تحلیلگران برجسته اطلاعاتی خود را به 
دلیل افشای اطلاعاتی که به نوشته شدن مقاله 
روزنامه واشنگتن يست دریاره شبکه زند ان های 
جایزه معروف ادبی پولیتزر شده بود. ماری 
مک کارتی تحلیلگر برجسته سیا در استانه 
بازنشستگی قرار داشت. 

پس از این حادثه. رئیس کمبته اطلاعاتی سنا 
اقدام سیا را در شناسایی و اخراج عامل افشای 
اطلاعات ستوده و این سازمان را تشویق کرده تا 
تحقیقات شدیدی را درخصوص موارد دیکر انجام 
غیرقانونی اطلاعات محرمانه بايد به شدیدترین 
شکل ممکن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. 

ولی یک روزنامه المانی می‌نویسد که عملکرد 
سیا بیش از وضعیت کنونی عراق, بر کاهش توجه 
بین المللی به رئیس جمهوری امریکا تاثیرگذار بوده 
و بوش بخش عمده اعتبار خود را در اروپا از دست 
داده است. برلینر زایتونگ می‌نویسد: فعالیت‌های 
پنهانی سیا در کشورهای اروپایی موجی از 
مخالفت‌ها و اعتراضات رانه‌تنها در سطح اروپا بلکه 
در جامعه بین الملل به راه انداخته است. همچنین 
یکی از نمایندگان مجلس پاکستان هشدار می دهد 
که در صورت بسته نشدن دفتر سازمان سيا در 
کشورش مردم دست به قیام خواهند زد. 

به همین دلیل اين انتظار از هایدن وجود دارد 
خورده را در موقعیت‌های بهتری قرار دهد. 
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کیان فولادی 


بناها برای همیشه در ساختمان می مانند! 


این شاید نخستین باری است که بدون وقوع 
زلزله ای مهیب و باقی ماندن مجروحان, کشته‌های 
بسیار. دولت. اقدامی جدی درباره استاندارد کردن و 
مقاوم‌سازی ساختمانها را اغاز می‌کند. وزرای محترم 
در یکی از اخرین جلسات به تصویب لایحه‌ای رای 
دادند که اگر در مجلس شورای اسلامی نیز به تایید 
نمایندگان مردم برسد. دیگر کسی نخواهد توانست 
ساختمانی بسازد و پولش را بگیرد و برود. بلکه تمام 
کسانی که در ساخت یک بنای مسکونی یا غير ان 
دخالت داشته اند. تا ده سال پس از ساخت بايد 
جوابگوی عیب و نقص و اشکالات ساختمان باشند و 
اک قائ برای ماکان و اکا اناد که در از 
وجود نقص یا عیب و کاستی در ساختمان باشد. آن 
کی کاس یار سا ل اس فر 
این لایحه با عنوان لایحه بیمه مسئولیت چنین افرادی 


حسابهای بانکی مردم ایران! 

وزارت امور خارجه هندوستان. نامه ای به 
وزارت امور نفت این کشور نوشته که برخلاف 
تمامی توافقهای اولیه بهتر است خط لوله 0 
ترکمنستان به هند بگذرد. گرچه این نامه ظاهرا به 
تدارا داشت اما گاملا به ما مریوط است و 
البته خبر خوبی هم نیست. چون پس از مدتها که 
نمازندکان وزارت تفت اران با مقامات پاکنتخانی و 
هندی گفتگو کردند و ساعتها چانه زدند. نوشته شدن 
این نامه» مقدار زیادی از این تلاشها را بی اثر کرد. 
کوک گا ن ارائ سای افتتوا ی واه .۳ 
بتوانند عزیزان هندی و پاکستانی را قانع کنند که با 
ایجاد یک خط لوله گاز بزرگ. از ایران برای سالهای 
آینده. مقدار زیادی گاز بخرند. در ابتدای ماجرا هم 
توافقهایی صورت گرفت اما ماجرا هرچه پیش رفت: 
بهانه‌هایی کوچک و بزرگ به ویژه از سوی طرف 
می م دد د اتاک ختی سفن طولانی مرن 
وزیر نفت ایران در روزهای اخیر هم نتیجه چندانی 
نداد و در نامه‌ای که گفته شد. وزارت خارجه هند 
اعلام کرد که مناقشات و مسایل هسته‌ای ایران را 
دلیلی می داند که هندوستان بجای استفاده از این خط 
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0قانسون خوب اگر 
ابزار خوبی برای 
احرا ند اشته باشد. به 


فسانونی فسراموش 
شده تبدیل می شود 


امه اما بی تردید یکی از 
کم سابقه‌ترین لوایح دولتی در 
سالهای اخیر است. سازندگان 
ساختمان بايد خود را بیمه کنند 
که آگربه دلیل تفه در کار شاد 
هی قراس نک اکان انحا 
شد. شرکت بیمه خسارت را بلافاصله جبران کند. به 
این ترتیب با تصویب لوایح و قوانینی از این دست. 
کم‌کم دولت به مردم می‌آموزد که هر کس در جامعه 
زندگی می‌کند باید مسئولیت تمام کارهایی که می‌کند 
یا محصولاتی را که تولید می‌کند را به عهده بگیرد. 
حتی اگر سالها از آن گذشته باشد. فرهنگی خوب که 
خیلی وقت است در میان برخی ایرانیان کم‌رنگ شده 
است. اما نکته‌ای که در این لایحه شایسته بازبینی و 
دقت است اینکه آیا واقعاًامروزه ابزاری دراختیار داريم 
که بش از اناد کارت کو ا ان دان تین 


لرل کارا خط لوله گانی. اساد کف که اد 
ترکمنستان گاز می اورد و از افغانستان عبور می‌کند 
و به پاکستان و هند می‌رسد. خطی که با اصرار و 
کفانت ارتا ھا ۱ 
معامله بزرگ و سوداور گازی محروم کند و اینطور 
که پیداست روابط امریکا و 
هند. انقدر حسنه هست که 
هندیها درنهایت به اجرای خط 
لوله گاز پیشنهادی آمریکا 
رضایت دهند و پیشنهاد ایران 
را محترمانه کنار گذارند. 
دحا که اک زگره 


یک دهکده تیدیل شدده. 
ات سا اسان 
در مسایل اقتصادی را 


لحظه ای از نظر دور کرد. پس 
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در کوتاهترین زمان بر حسابهای بانکی مردم‎ 


۰سال امنیت 


حادثه تلخی که شنبه شب روی داد و طی آن ۱۲ نفر از هموطنان 
توسط اشرار مسلح جان خود را از دست دادند. دومین حادثه از 
این نوع در دو ماهه گذشته بود. حوادثی که طی ان اشرار. لجام 
گسيخته و بی‌پروا تا صدها کیلومتر داخل مرز نفوذ می‌کنند و 
دست به اعمالی می‌زنند که شاید طی دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده 
است. چرا که در این سالها به همت و تلاش مسوولان امنیتی و 
انتظامی. امنیتی که در ایران برقرار بود. بسیاری از کشورهای 
| توسعه يافته و مترقی جهان نیز قابل مقایسه بود. افتخاری که 
| ساده برای نیروهای امنیتی کشور به دست نیامده که به سادگی 
از کف برود. باید امیدوار بود که نیروی انتظامی. وزارت کشور 
8 و اطلاعات حتی با کمک گرفتن از نیروهای ارتش و سپاه چنان 
کنند که خاطره خوش دو دهه گذشته با اقدامات وحشیانه عده‌ای 
محدود از ذهن مردم پاک نشود. 





یان مهندس ناظر, بناء کارگی 
مصالح فروش (چراکه نام آنها هم در لایحه آمده است) 
در کار خود کوتاهی کرده و عیبی ایجاد شده. انهم 
زمانی که ۱۰ سال از تکمیل ساختمان گذشته باشد؟ 
ظاهراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با 
وسواس بیشتری این پیشنهاد دولت را بررسی کنند 
ی اس ی سس اوه 


2 از میا 


lC‏ لاب 
زیبا به دلیل نقایصی که در عمل گرفتارش می‌شود از 
یادها برود و اوضاع چنان بماند که هست. 


هر کس که برای سیاستهای کشوری نظیر ایران طرح 
و برنامه می دهد و تلاش می‌کند باید هميشه در خاطر 
داشته باشد که در همان حال برای اقتصاد کشور و 
جیبهای مردم هم تصمیم گیری می‌کند. مبادا 
تصمیمی گرفته شود که ناخواسته حسابهای بانکی 
مریم رل وا ال 6ا 


O‏ خاطره 
خوش‌ایندی 
کح از دو 
د هه امشست در 


ایران در ذهنها 


مانده. حیف 
ا 
جند اتفاق 
را 
ب رو 





اتلاعات هنتعی 































چرا کمتر با خود حرف می زنیم؟ 


® کص ¢ 44 ٤‏ ® کڈ ۰ 
حود کفس ‏ ا؛ حود سببدن 
: 2 ما ی 
پنجشنبه ها در روزنامه اطلاعات مطلیی تحت عنوان «مکتوب هفته» از نویسده و 
پژوهشگر دردآشناء دکتر فیاض بخش به چاپ می رسد که حاوی نکات نغز و شیرینی است 


که با قلمی ادییانه و فاخر به زیور طبع آراسته می شود. از این هفته تصمیم گرفتیم 
خوانندگان ارجمند و صاحب ذوق مجله را از این بحث بی نصیب نگذاریم. 








در یک تعریف ساده و عملیاتی از فن مشاوره. 
گفته می‌شود: مشاور خوب کسی است که هنر 
خوب گوش دادن را بلد است. 

همه کسانی که به حرفه مشاوره - تخصصی 
ویاحتی غیررسمی مشغول‌اند - واقع‌بینی تعریف 
واگفته را دریافته اند. بسیاری کسانی که به مشاور 
- به خصوص در حوزه‌های تربیتی و 
روانشناختی - مراجعه می‌کنند. بیش از آن که به 
دنبال دریافت رهنمودی باشند درصدد تخلیه 
خوش ار افاشتا هاس کرو ات از انتروسف که 
هنر گوش دادن به گفته‌های مراجع» بدون داوری 
عجولانه» اول شرط پرداختن بدین مهم است. 
وظیفه مشاور در حوزه پیش گفته ان است که با 
آرامش خویش, عملا برای مراجع. سکون و طمأنینه 

ماء فرهنگ و عادت مراحعه به مشاور 
- به آن اندازه که مراجعه به پزشک 
رایج است ص مشهو د ست 





بیاورد. به تأیید یا تکذیب گفته‌های وی شتاب 
نورزد. از وی تمجید نکند. همان گونه که به شماتت 
و سرزنش او مبادرت ننماید. گستردن چنین بستر 
مددرسانی به او ست. در یک کلام نشست 
مشاور و مراجع. محفل- سنگ صبوری 
نیست که هم مارا خوب‌تر از همه استماع 
است و نه محمل اطّلاع؛ گوش دادن به 
واگویی است و نه گوش ایستادن به 
بازپرسی. - فرق است میان گوش دادن و 
گوش ایستادن! - اینجاست که شان و 
حیثیت کا فی مشاوره در بعد امانت داری» 
صد اقت مندی ٤‏ دیانت ورزی نمایان 
می شود. 

سخن را بازتر کنیم: 

واقعیت این است که در جامعه ماء 
فرهنگ و عادت مراجعه به مشاور در 
مسائل روانی. رفتاری و اخلاقی - به ان 
مشهود نیست. یک سردرد و با دل‌ درد عادی 
تن دادن به دارو و دوا باشد. درحالی که | 
پاره‌ای معضلات. یچیه ۵ روانی و اخلاقی. 
همچنان بدون مراجعه به مشاور به حال 


خود وانهاده می‌شود. در عین حال. 


ادعات هت 





بیش وکم دیده می شود که این حوزه نیز چندان 
بی‌اقبال نیست و به خصوص در سالیان اخیر. توجه 
به درمان اختلالاتی در این مقوله درحال رشد است. 
ناهنجاری‌ هایی همچون نگرانی و دلشورد. 
سوءظن و بدبینی» منفی‌بافی و سیاه‌نگری, ناامیدی و 
بی‌عملی. حسادت و بدچشمی و مقولاتی از این دست 
- که لااقل مستقیماً در نشانگان شناسی پزشکی 
جایگاهی ندارند - در جستجوی جایی برای مشاوره 
اکنون با مقایسه دو حوزه پزشکی و مشاوره این 
سوال را مطرح می‌کنیم که: ایا ما با احساس کمترین 
مشکل جسمی لزوما به پزشک روی می‌کنیم و 
درمان اختلالات ابتدایی را نیز از او جویا می‌شویم و 
یا به رویکردهای درست و منطقی خوددرمانی 
اشتیاه نشود! مطلق خوددرمانی را نجویر 
نمی‌کنیم. درعین حال وسواس مراجعه به پزشک را 
نیز نمی پسندیم. ناگفته پیداست که مقصود ما از 
از "خودمریض پنداری است که از قضا این اختلال 
بیرون از حوزه پزشکی است. همین سوال در حوزه 
مسائل روانی» رفتاری و اخلاقی نیز صادق أاست: 
ایا در مواجهه با مشکلات ابتدایی و ساده در مسائل 
روانی و اخلاقی. ضرورت نخست. جستجوی مشاوری 





بیرونی است و یا راهکارهای منطقی و درست 
خوددرمانی در این حوزه نیز دست‌یافتنی است؟ 
در ابتدای سخن از هنر خوب گوش دادن در 
مشاوره یاد کردیم و گفتیم نقش اولی و اصلی 
مشاور در برابر مراجع مددجو. سنگ صبور بودن 
است. مراجع می‌گوید و تخلیه می‌شود و مشاور 
وظیفه مشاور نیست. اف تون این هدر. اد امه 
مشاوره بی ثمر است. حال می‌پرسم: در رویکرد 
خوددرمانی در اختلالات روانی - اخلاقی ایا 
پربیراه است اگر خود. گوش شنوای گفتههای 
خویش شویم و در خلوت. نیمه ‌هشیار وجود خود 


۳ وسواس مراحعه ده پزشک » 
ناشی از خودمریض پنداری است 


که از فضااین اختلال بسرون از 
حوزه پزشکی آست 


را در مقام مشاور بنشانیم و به دقت. گوش سپار 
آن نیمه ناهشیار شویم؟ 





ایا محکمه وجدان. که منصف‌ترین و 
بی اشتیاه ترین قاضی فان ان داور 
نشسته است. - خودهشیار می‌شناسد. هم 
برما محرم‌ترین است و هم شب و روز 
دفتر مراجعه و مشاوره‌اش بدون تعطیلی 
به روی ما گشوده است؟ پس چرادر خلوت 
های بی‌شماری که در شبانه روز با خود 
داریم. کمتر با خویشتن حرف می‌زنیم؟ و 
چرانیمه هشیار و آگاه وجود خود را از هنر 
خوب کوش دادن به انباشته‌های درون 
خویش محروم ساخته‌ایم؟ 

ایا با این فرمول نمی‌توانیم حسادت. 
تنگ نظری, بد بینی» بی حوصلگی. کاهلی. 
زیاده خواهی» منفی بافی و دهها و دهها 
اخقلال شیک را دریان کی 

فرمول سخن گفتن با خود در خلوت 
خویش و شنیدن حوصله‌مند دردهای 
توا وهای که اعد 
ارامش ماشده‌اند. آیا انچه در فرهنگ وزیان 
۴ دینی و اخلاقی مابه محاسبه و مرأقبه تعبیر 
شده است و تکلیف شیانه مدرسه زندگی 
نام گرفته است. چیزی جز همین گفتن و 
شنیدن با خود و در خلوت خویش است؟ 


نار ۳۳۲ سرت 
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هحضرت امیر(ع) 





هر سال با نزدیک شدن به اردیبهشت ماه کتاب 


و کتابخوانی رونق خاصی پیدا می کند. معمولا 


ک اک را کر ی ار 
می‌شود و روزنامه‌ها و مجلات هر روزه تعدادی از 
صفحات خود را به این مقوله اختصاص می دهند. 
ناشران تمام تلاش خود را می‌کنند تا کتابهایشان را 
به نمایشگاه برسانند. کاروان های دانشجویی از 
نقاط دور و نزدیک کشور راهی تهران می شوند. 
ترافیک به تدریج افزایش می‌یابد و با وجود تمام 
صحبت هایی که در طول سال بر سر محل برگزاری 
نمایشگاه صورت می‌ گیرد. بالاخره نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران نیمه دوم اردیبهشت ماه هر 
سال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی دایر 
4 کرد د: هر چند مشکلاتی از قبیل ازدحام جمعیت. 
صف های طولانی مقابل بانک ترافیک موجود در 
مسیر و غیره اندکی کار را برای بازدیدکنندگان 
با ار ار ان رت کال 
سیب می شود که علاقه‌مندان تمام تلاش خود را 
ی کر کر 
به نمایشگاه ا 

N DT 
نمایشگاه می‌شوم. اما نه‌تنها برای تهیه کتاب بلکه‎ 
تهیه گزارشی نیز در این زمینه به آن‎ 
است.‎ 

از ترس اینکه در دام ترافیک وحشتناک این مسیر 
اسیر شوم سعی می‌کنم تا قبل از ساعت ٩‏ در نمایشگاه 
باشم. وارد نمایشگاه که می‌شوم هنوز ۲۵ دقیقه تا 
ار ها وکا 
حضور دارد نوید یک روز پر ازدحام را می‌دهد. اولین 
چیزی که در مسیر ورود جلب توجه می‌کند افرادی 
Eo oD GG CET‏ 
لیاسهای آنها نوشته شده است («(هر مسیر ° ۱۵۰ 
تومان». هنوز خیلی نزدیک نشده‌ام که صدای یکی از 
آنها در گوشم می‌پیچد چد درحالی که فریاد می‌زند: «چرخ. 
آقا چرخ بیارم. آقا چرخ...» نزدیک تر می‌روم. می‌خواهم 
با او سر صحبت را باز کنم اما گویا بی‌موقع مزاحم او 
شده‌ام. چرا که با لحن بدی پاسخ می‌دهد: «اگه گذاشتی 
ماهمین یک لقمه نون رابخوریم» الان وقت حرف زدن 
اخه, الان ناشران می‌خوان جنس ببرن توء بذار 
کاسبی‌مون‌رو بکنیم ابجی!» ۱ 

.. او دویاره فریاد می‌زند: «اقا چرخ...» 

لا 
مشغول جذب مشتری است که حتی متوجه 
عذرخوآهی من نمی‌شود. 

۰ دقیقه تا کشایش سالن‌ها زمان باقیست. و 
رک 
بازدید کنندگان به گفتگو بپردازم. مقابل در بسته یکی 


افزوده شد هد 
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ایشگاهی په ذ 


گزارش: روشنک بهرام‌بیگی 





از کیوسکهای اطلاع‌رسانی می‌نشینم و با دو دختر 
حق گ یی است۱ 

«مینا» دانشجوی سال سوم کامپیوتر است که از 

و 

نمایشگاه حضور یابد. وی درخصوص استقبال مردم 

اک 

یکبار در سال برگزار می‌شود. ما با این ازدحام جمعیت 


0بازدید از اکثر غرفه‌ها غیرممکن است 
مگر اينکه فردی دارای جثه بزرگی 


باشد و یا بسیار ریزنقش که بتواند از 
میان جمعیت راهی برای عبور باز کند 





رویرو هستیم. باید یک سال صبر کنیم تا شاید بتوانیم 
چند کتاب را در نمایشگاه به دست اوریم. 

«مریم» دختر جوانی که همراه اوست در تایید 
حرفش می‌گوید: البته این ازدحام جمعیت هم خوب 
مردم به کتاب خواندن است و بد از آن جهت که نشان 
می‌دهد توزیع کتاب در سطح جامعه در طول سال 
دچار مشکل است. در صورتی که اگر کسی به این 
کر 
جمعیت نیز به مقدار زیادی کاسته می شد. 

ابتدا نوع حرف زدن او برایم جالب است. اما خوب 
پوشیدن تمام افرادی که از مقابلش عبور می‌کنند را 
میک را ات ری ری 

به هر زحمتی که هست. نحوه صحبت کردنش 
را تحمل می‌کنم تا با او نیز گفتگویی داشته باشم. و 





هد 





عکس‌ها: احسان تاکی 


درحالی که او اصرار می کند اسمش را «سیا» 
بنویسم در مورد علت حضورش در نمایشگاه 
می گوید: «ما هر سال با بروبچ می‌ایم کلی حال 
می‌کنیم! خداییش جای باحالیه. همه رقم آدم میان 
ما شم میایم ملت رو بییدیم. » 

از او در مورد ميزان مطالعه کتاب در طول سال 
سوال می‌کنم و می‌گوید: ما خیلی هنر کنیم کتاب 
درسی مون رو بخونیم اینجا هم که میایم در درجه 
اول با مدل‌های مو و مانتو و شلوار مردم حال 
می‌کنیم. در درجه دوم هم به سالن کتاب‌های کمک 
درسی سر می زنیم» بیشتر از این هم نمی‌تونم وقتم رو 
ET‏ 

و البته من هم وقت بیشتری برای گفت وگو با او 
TS‏ ی ان 
فرصت باقی است. 

ره 
می‌پیوندم. جمعیت لحظه به لحظه فشرده‌تر می شود 
و با گشایش ورودی سالن‌ها دیگر هیچ کس رعایت 
دیگری را نمی‌کند. برای هیچ کس مهم نیست که 
فردی که جلوی او ایستاده خانم است يا اقا. هیچ کس 
هم آهمیت نمی دهد که یک زن جوان که طفل 
شیرخواری در آغوش دارد به یک پسر جوان قوی 
هیکل مقدم است. 

ان 
که گفته بود «حق گرفتنی است نه دادنی» 


۷گویا هدف بازدید از نمایشگاه نه‌تنها آشنایی 
با تازه‌های کتاب. بلکه اشنایی زوج های جوان با 
یکدیگر نیز می‌باشد. چرا که به هر طرف که نگاه کنیم 
تعدادی زوج جوان را می‌بینم که گویی در عالم 












آخر تدعب 


در نتیجه راه را برای خودم باز می‌کنم تا وارد 
سالن شوم. هرچند من جزء اولین نفراتی هستم که 
وارد سالن شده ام اما درنهایت تعجب مشاهد ه 
می‌کنم که ازدحام مقابل غرفه‌های ورودی تابه حدی 
توقف کنم و تنها درمیان جمعیت دست خود را به 
سمت بروشورها دراز می‌کنم تا در فرصت مناسب 
کتابهای مورد علاقه‌ام را انتخاب و در مراجعه مجدد 
e‏ 

بازدید از اکثر غرفه‌ها در ساعات اولیه شروع 
نمایشگاه عملا غیرممکن است مگر اينکه فردی دارای 
جثه بزرگی باشد و یا بسیار ریزنقش که بتواند از ميان 
جمعیت راهی برای عبور باز کند. همچنان که تلاش 
می‌کنم خود را به یکی از غرفه‌ها نزدیک کنم. چهره 
متعجب و درمانده یکی از فروشندگان توجه‌ام را جلب 
می‌کند. به هر سختی است. خود را به او می‌رسانم و 
با وجود اعتراضات شدید بازدیدکنندگان یک سوال را 
با او مطرح می‌کنم: «اینجا هر روز همین وضعیت‌رو 
داره؟» فروشنده مرد جوان و لاغراندامی است که در 
پاسخ به سوالم می‌گوید: «از این بدتر هم می‌شه باید 
روزهای اخررو ببینی معلوم نیست این جمعیت در 

سیل بازدیدکنندگان فرصت نمی دهد که بیشتر 
راهی برای خروج از میان جمعیت پیدا کنم. اضافه 
می‌کند: «البته اینطوری هم ما خسته می‌شیم و هم 
خودشون کاش...» اما مراجعه کنندگان امانش را 
می‌برند و دوباره مشغول پاسخگویی می‌شود. 

از سالن خارج می‌شوم. حدودا دو ساعت از اغاز 
به کار نمایشگاه می‌گذرد. نقشه‌ای را که در دست 
دارم بررسی می‌کنم و تصمیم می‌گیرم به سالن 
میلاد که مخصوص عرضه لوح فشرده و تازه‌های 
کامپیوتر می‌باشد سری بزنم. همچنان که مشغول 






بايد اعتراف کرد که فروش یک بوفه ساندویچ 
و بستنی به‌مرأتب بهتر از فروش برخی غرفه‌های 
کتاب است. 

ELL COL 
سرویس های بهد اشتی نیز مشکل ساز می شود.‎ 
سرویس‌هایی که مخصوص مسوولان غرفه است‎ 
مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. گاهی مواد‎ 
شویند ه تمام می‌ شود. و الیته برای استفاده از هر‎ 
سرویس بايد مدت‌ها در صف ایستاد.‎ 









می‌شود و سوال می‌کند: ببخشید خانم. سالن میلاد 
از کدوم طرفه؟ و همین بهانه ای می‌شود تا چند گامی 
که هم مسیر هستیم او حرف بزند و من بنویسم. 

ات کرک تفا ار 
مورد انگیزه بازدید از نمایشگاه می‌گوید: متاسفانه 
مشغله‌های زندگی, فرصت دسترسی به این منابع را 
از ما گرفته است. نمایشگاه فرصت خوبی است تا اکثر 
نیازهای سال را در یک زمان و مکان تهیه کنیم. 
سرانجام به در ورودی سالن میلاد می‌رسیم و هریک 
می‌خواهیم از بخش‌های جداگانه‌ای بازدید کنیم. 

از او خداحافظی می‌کنم و وارد سالن می‌شوم. 
خوشبختانه ازدحام در سالن میلاد به نسبت 
سالن‌های عرضه کتاب نیست و حداقل می‌توان به 
هنگام عبور از کنار یکی از غرفه‌ها صدای دختر جوانی 
توجه‌ام را جلب مي‌کند. به سمت او می‌روم. 

دختری حدودا ۲۰ ساله و چادری مشغول تبلیغ 
محصولات خود است. به او نزدیک می‌ شوم تا 
رت رامع کوج 
می‌شود به سمتش می‌روم فرصت نمی دهد و سوال 


در این سالن ار تا کان 
اصلی کودکان می باشند و اغلب آنقدر 


کو جک هستند که دستشان به میز کتایها 
تک نمی رسد 

کر 
این مورد چقدر توانایی دارید؟ این محصول... و 
حدودا ۱۰ دقیقه بدون کوچکترین مکثی مشغول 
معرفی محصولات جدید است تا اینکه خوشبختانه 
این معرفی به پایان می‌رسد. من از ترس توضیحات 
مجدد او قید گفت وگو با وی را می‌زنم و از سالن 
TS‏ 
E ۱‏ 
روبه‌روی سالن میلاد کشیده شده اما باورکردنش 
برای من هم دشوار بود که این صف منتهی به یک 
بوفه ساندویچ فروشی شود. 

بله هنگام نهار است و به جراءت می‌توان گفت 
اکنون فروش اغذیه ده برابر فروش کتاب است. 

در جایگاه ویژه. روی چمن‌ها و حتی کنار 
باغچه‌های کنار محوطه جایی برای سوزن انداختن 
نیست. هجوم این جمعیت به داخل محوطه نشانگر 
این است که باید از ازدحام داخل سالن‌ها کاسته شده 
باشد. همچنان مشغول بررسی غرفه‌ها هستم که 
صدای گفت وگویی توجه‌ام را جلب می‌کند. یکی از 





فروشندگان با تعجب به مشتری خود که دختر 
جوانی است نگاه می‌کند و سوال می کند؛ پائولو 
کوئیلورو می شناسی؟ 

دختر جوان پاسخ می‌دهد که قرار نیست تمام 
نویسنده‌ها را بشناسیم و فروشنده دوباره سوال 
می‌کند؛ کتاب کیمیاگررو چطور؟ 

- نه ولی کتاب خوبی نیست. 

حالا بحث برای من هم جالب شده پس سوال 
می‌کنم: از کجا می دانید که کتاب خوبیه یا نه. درحالی 


که نه ان را مطالعه کردید و نه حتی نام نویسنده‌اش | 


را تا بحال شنیده‌اید؟ 

دختر جوان روی خود را به سمت من 
برمی‌گرداند و پاسخ می‌دهد: «خانم شما چندتا از این 
نویسنده‌هارو می‌شناسید. نکنه خودتون تمام این 
کتابهارو خوندید؟ ما هر کتابی که جلب توجه کند 
باز می‌کنیم دو سه خط از وسطش می‌خونیم. بعد 
قضاوت می‌کنیم خوبه یا بده؟» 

مثل اینکه بحث کردن با او بی‌فایده است. پس به 
راه خود ادامه می‌دهم. کاهش ازدحام داخل سالنها 
این فرصت راایجاد می‌کند تا به کتابها نزدیک شویم 
و آنها را ورق بزنیم. آنچه در این ميان موجب 
اعتراض برخی بازدیدکنندگان می‌شود. پراکندگی 
موضوع در انتشارات ناشران عمومی است. گاهی 
در یک انتشارات در باب چند موضوع مختلف علمی. 
هنری, ادبی و غیره کتاب یافت می‌شود گاهی شاهدیم 
که علاوه بر عرضه کتاب محصولاتی از قبیل 
زیرلیوانی. شمعدان و... نیز به فروش می‌رسد. 

درحالی که دست من نیز مانند بسیاری از 
یا ان E‏ ی اب ور 
سکوی یکی از سالن‌ها می‌نشینم. این بار زوج جوانی 
که کنار من هستند باب گفتگو را باز می‌کنند. مرد جوان 
سوال می‌کند: خانم شما کتاب به درد بخوری دیدید؟ 
دیگر از شنیدن این سوال او تعجب نمی‌کنم و با 
تلا ی ی رب سل 
چە جور کتابی هستید؟ 

میترا زن جوانی که همراه اوست پاسخ می‌دهد: 
به هر غرفه‌ای که نگاه می‌کنیم چند جلد کتاب در 
مورد رموز موفقیت. انواع فال, کتاب‌های آشپزی و... 
دیده می‌ شود که تنها عنوان انها متفاوت است ولی 
یر 

را کر 
نمازخانه نمایشگاه می‌زنم. علی‌ رغم بخش مردانه 
همه درحال عیادت هستند. قسمت خواهران اکثرا 
ی اف ی ۱ 
کنم» اما هنوز چند دقیقه نگذشته است که صدای 
پیرمردی همه را به وحشت می‌اندازد. پیرمرد 


بقیه در صفحه ۳۱ 
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برای پدیده عشق تعاریف گوناگونی بیان شده و 
0( 
ق ی و وجوه 
عشق باشد. ارائه دهند. امابا همه کوشش ش به‌کار رفته» 
باز هم گوشه ای از خصوصیات پرتعداد عشق را 
فراموش کرده‌اند. اما شاید بتوان یکی از کامل‌ترین و 
درعین حال کوتاهترین تحلیل‌ها را از ویلیام شکسپیر 
نقل کرد. کسی که با اثار ادیبانه ای چون رمثئو و 
ژولیت. خود را به نزدیکترین فاصله از درک قلب و 
عاطفه ا رسانده اسک 
بداند.» ی عشق مانند مر ۳ در تفکر آدمی 
0 
که در بسیاری از مواقع حتی ادمی رابه ناهنجاریهای 
روحی می‌کشاند. چرا که در کنار عشق, پدیده‌هایی 
حلقه‌های زنجیر به ان متصل شده‌اند. برای توصیف 
بیشتر و دقیق‌تر به پرونده «نائومی» دختری 
سیاهپوست از اهالی افریقای جنوبی می‌پردازيم که 
تیعید ی 

0 زمستان سال ۳۸۷ درحالی که ما دوران 
کارآموزی رادر اسایشگاه اغاز کرده بودیم و همگی 
با عروری ای اق دنر را دا خود دک 
می کشیدیم. یک روز زن جوان و سیاهپوستی 
می کرد و به وضوح در حالتی بحرانی قرار داشت 
البته این زن زبان انگلیسی را با لهجه‌ای ناشناخته 
تکلم می‌کرد و ما خیلی زود متوجه شدیم که او اهل 
کیپ تاون» یکی از شهرهای بزرگ در افریقای جنوبی 
بوده و نامش هم نائومی E‏ 

ما ابتدا با یک داروی ارامبخش. سعی کردیم او را 
قدری ارام‌تر کنیم. و برای یک ساعتی از او خواستیم تا 
Ts‏ 
آن مواحه نود رایرانتان 9 البته نائومی را از آنجا 
که چندان با وضعیت در یک کشور غریبه آشنایی 
ند اشت. یک مرد همرأهی می‌کرد که نامش چارلز بنسون 
بود و او درواقع یکی از کارکنان سازمان پناهندگان در 
کی ی ری را ۲ 
ناتومی او رابا اصرار فراوان به نزد ما آورده بود. چرا که 
نائومی به دلیل تجربه‌های ناخوشایند و عدم اطمینان 
به هرگونه مرجع و سازمان. حتی از آمدن به نزد ماهم 
هراس داشت ت. او یک سیاهپوست نود و در تمامی 
دوران زندگی بیست و هشت ساله خود. تنها با تبعیض. 
تمسخر و ناملایمتی مواجه شده بود. چه در کشور 
خود یعنی افریقای جنوبی و چه پس از تبعید شدن از 
ان کشور. اما بی‌مهری‌هایی که به جهت سیاهپوست 
TT‏ 
مشکلات روحی او را تشکیل می‌داد. چراکه مهمترین 
و بزرگترین مشکل او این بود که نه‌تنها از شوهرش 
پس از پنج سال ازدواج به اجیار جدا افتاده بود. بلکه 
شوهرش یکسالی بود که در زندان مید و 
eS‏ ت شکی که کاملاً هم 
Ts‏ 
به صورت محرمانه به ما گفت. بسیاری از همراهان و 
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5 ... یی زد حوان تعید شده از کشور و حدامانده از شهر و و خانواده. بدنبال 
TRETS‏ 1 


یاران شوهرش در زندان, تیرباران شده بودند. 
نائومی و شوهرش که شاکا نام دا شت. هر دو از 
بازماندگان ن قبیله زولو بودند که در حومه شهرهایی 
چون کیپ‌تاون و ژوهانسبورگ, ی 
ES‏ با فر‌هنک و نمدن حدید آشتا شده 
شجاعت. راستگویی و مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی را 
ار 
او بزرگتر بود. در هنگام تحصیل در دانشگاه کیپ‌تاون 
ن دانشگاه که به دو بخش 
سفیدپوست و سیاهپوست تقسیم شده بود و حتی 
استادان دانشگاه رانیز براساس رنگ پوست. جداسازی 
کرده بودند. به جمعیت مبارزه بر علیه تبعیض‌نژادی 
پیوستند. یک روز به هنگام برگزاری تظاهرات 
عشق و سپس به ازدواج منتهی شد. اما از جانب دیگر هم 


آنها در سالهای پایانی تحصیل در دانشگاه به سازمان 


طرفدار نلسون ماندلا که از جانب حکومت آفریقای 
جنوبی اکیدا غیرقانونی محسوب می‌شد. پیوستند و 
فعالیت های خود را افزایش دادند. انها درحالی که 
می‌توانستند مانند هر زوج دیگری زندگی ارام و 
صلح امیزی را انتخاب کرده و به فکر تشکیل خانواده 
و بچه‌دار شدن باشند. در عوض خون زولویی انها به 
جوش امده و در راه ازادی و برابری» تلاش‌ها را 
دوچندان کردند. که البته مانند بسیاری از موارد دیگر 
همین امر باعث دردسر آنها شد. دولت نژادپرست در 


آفریقای جنوبی ناگهان شروع به سرکوبی و مجازات 


آزادیخواهان و طرفداران ا کرک و در این ميان 
eT‏ افکنده شدند. 
اما ازدحام در زندانهای آفریقای جنوبی باعث شد تا 
دولت. زنان و کهنسالان را به خارج از کشور تبعید کند 
و چنین شد که شاکا و نائومی را از یکدیگر جدا کردند. 
یعنی شاکارا در زندان نگهد اشته و نائومی رابه کشور 
همسایه یعنی موزامبیک تبعید کردند. 
مهاجرت 


نائومی به دور از شاکا و همچنین به دور از 
خانواده خودش که در کیپ تاون باقی مانده بود. 


ت و به زندان 


وضعیت بسیار رقت باری در موزامبیک داشت و در 
اردوگاهی که از جانب صلیب سرخ راه‌اندازی شده 
بود. با حداقل امکانات زندگی می‌کرد. در این اثنا یک 
ارگان بین المللی برای حمایت از آوارگانی که تحصیل 
کرده و یا تخصصی در حرفه‌ای داشتند دست به 
کار سل : انرب راک کي ار تن و: اوار کار تا 
تحصیلات دانشگاهی بود. در کنار انگشت شماری 
دیگر از آوارگان. برای مهاجرت به کشورهای غربی 


کرد. نائومی بر این تصور بود که در کشور جدید از 
شد. اما پس از مدت کوتاهی متوجه شد که از نظر 
تبعیض, بخصوص در مورد رنگ پوست. سرزمین 
جدید دست کمی از افریقای جنوبی ندارد و دوباره 
افسردگی ناشی از دور بودن از همسر و خانواده و 
همچنین تبعیض و بی‌عدالتی گریبان او را گرفت. اما 


اورد. درواقع استخدام شدنش در مدرسه کودکان 
عق مانده و تعلیم آنها که وشته تحصیلی نائومی 
محسوب می‌شد. تا حدود زیادی به او کمک کرد تا 
تلخکامی‌هایش را تحمل کند. در این ميان او روز و 
شب چشم به در دوخته بود تا شاید شاکا هم از راه 
برسد و هر زمان که از سازمان آوارگان به او خبر 
می دادند که عده‌ای از زندانی‌ها در افریقای جنوبی 
SS‏ 
تا از نام آنها اطلاع حاصل کند. 

درواقع نائومی فقط به این اميد که روزی شوهرش 
هم به او ملحق شود. زندگی می کرد و این اميد 
روزیه‌روز کمرنگ‌تر می‌شد. در این ميان چارلز بنسون 
که از دوران فاجعه امیزی که نائومی در موزامبیک 
داشت به او کمک کرده و در همه حال مشکلات او را 
رفع کرده بود. تنها کسی بود که نائومی می‌توانست 
او را دوست خود بخواند. چارلز ۲۵ ساله و انسانی 
شریف بود که پس از تحصیلات زندگی خود را وقف 


آوارگان و تبعیدی‌ها کرده بود و حتی در آسایشگاه هم 


یک لحظه از کنار نائومی دور نمی‌شد و ما بوضوح 
متوجه شدیم که نائومی بدون کمکهای چارلز راه 
بجایی نمی‌برد. اما اکنون سوال مشخص در برایر ما 
این بود که چگونه می‌توانستیم به نائومی کمک کنیم. 
به دنبال راه چاره 

EES‏ تا 
بود. او در یک سرزمین غریبه اقامت داشت که بدون 
حضور شوهرش در کتارش این غریبگی را چند برابر 
احساس می‌کرد اما از همه مهمتر نگرانی در مورد 
نسیت د أده و او رامتهم به تلاش برای براندازی 
حکومت کرده بودند. و این اتهام بسیاری را در افریقای 
جنوبی به کام مرگ کشانده بود. یعنی یا رسما آنها را 
در حقیقت همان اعدام بود. منتهی به شکل غیررسمی. 
بنابراین هر زمان که زنگ تلفن به صدا درمی‌آمد و یا 
کسی تلنگری به در اتاق او می‌زد. قلب نائومی متوقف 
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می‌شد. چرا که انتظار داشت خبر مرگ شاکا را دریافت 


کی و ال ر کنر ان امید کمی هم به آزادی شاکا 
داشت که فقط به سرگردانی و تزلزل ذهنی و روحی او 
منجر می‌شد. با این احوال ما فقط در صورتی 
می‌توانستیم به ناثومی کمک کنیم که خبری واقعی از 
شوهرش به دست بیاوریم که کاری بس مشکل 
می‌نمود. بنابراین بدون اینکه واقعا توان چنین کمکی 
را داشته باشیم. فقط برای ایجاد ارامش موقتی به 
نائومی قول دادیم تا اطلاعاتی از وضعیت شاکایدست 
آوریم و تلاشهای ما برای ارتباط با وزارت خارجه هم 
اک Eg‏ 
چارلز و ارگان او بود و ما به‌شکل روزانه آخرین اخبار 
و اطلاعات را درباره شاکا مطالبه می‌کردیم. 
خبر بد 

تاه تک اک ۰ ۰ فان افتاه 
و ان خبر کشته شدن شاکا بود. چارلز ابتدا این خبر 
رابه ماداد تا مابه نحوی که مناسب می‌دانستیم 
را به نائومی منتقل کنیم. ما می دانستیم که در 
اینگونه مواقع بهتر است تا خبر بد صریح و بدون 
پرده‌پوشی به شخص داده شود تا یک بار حداکثر 
واکنش را از خود نشان دهد و درواقع تخلیه شود و 
ما این روش را به کش دادن یک خبر بد و طولانی 
کردن شکنجه روحی برای شخص,. ترجیح می‌دادیم. 
از این رو به نائومی گفتیم که اخبار حاکی از کشته 
شدن شاکا در یک درگیری در زندان است که الیته 
ممکن است عبارت «درگیری» ساختگی و عذر و 
بهانه‌ ای برای مسوولان باشد. اما نائومی با آنکه 
بسیار ناراحت شده بود و برای مدت طولانی کریه 
می‌کرد. با این حال هنوز امیدواریهایی داشت چرا که 
او برای ما شرح داد که اسم و فامیل‌های مشابه در 
تا ۱ ۲ 
ای کت ها 
دیگری باشد که از اقوام قبیله‌ای شاکای مورد نظر ما 
بوده است. این چرخش تازه مارا هم امیدوار کرد و 
ان ات CE‏ 
دقیق تری بدست آورد و متاسفانه خبرها بیشتر 
۱ 

گذشت زمان 

بدین ترتیب درحالی که نائومی را زیرنظر داشتیم 
دو ماه دیگر سپری شد و سرانجام این نائومی بود که 
اذعان کرد که با توجه به زمان سپری شده. به‌طور قطع 
نمی‌تواند امیدوار به زنده بودن شاکا باشد و زمانی به 
چنین نتیجه‌ای رسید که دیگر او را یارای عزاداری هم 
نبود. و درحقیقت نائومی در داخل هم مرده بود. 


اطلاعات هنتعی 


تبلور عشق 

در این مین توجه روزافزون چارلز به نائومی 
باعث ایجاد یک دوستی عمیق میان انها شد و حتی ما 
هم متوجه شدیم که در چارلز احساسی به‌مرأتب 
بیشتر از دوستی ساده و یا خیرخواهی وجود دارد و 
سرانجام حدس ما منجر به یقین شد. چرا که چارلز 
به نائومی اظهار عشق نمود و از او تقاضای ازدواج 
کرد. برای نائومی که ان همه زجر کشیده و احساس 
خردکننده تنهایی او را دلمرده کرده بود. هیچ راه‌حلی 
بهتر از یک حامی وفادار چون چارلز نبود. کسی که 
خصوصیات و خلق و خوی نائومی را به خوبی 
می شناخت. حتی ما هم از این پیشنهاد استقلال 
کردیم و به واقع كت را نیازمند چنین توجهی 
می‌دانستیم که عشق و حمایت را در کنار هم داشت 
وبا وجود آنکه آنها از دو رنگ پوست متفاوت بودند. 
اما چارلز سفیدپوستی بود که خصائل انسانی 
بسیاری داشت و تصور ما این بود که زوجی 
خوشبخت را تشکیل خواهند داد. نائومی هم پس از 
دو یا سه هفته تامل و تفکر. سرانجام پاسخ مثبت داد 
و قرار و مدار ازدواج و مراسم گذاشته شد و ماهم 
خوبی و خوشی پایان می‌پذیرد. اما... 

یک حبر سوک اور 

یکروز ناگهان ما نائومی را مشاهده کردیم که با 
چشمانی گریان و درحالی که چارلز را در کنار داشت. 
ورد اساسگاه شد و نکه کاعدی راک در داست 
داشت به مانشان داد. کاغذ. تلگرافی بود که از جانب 
مادر نائومی برای او فرستاده شده بود. مادرش برای 
اینکه آزادانه اخبار مربوط را برای نائومی مخابره 
کند. از مرز خارج شده و از کشور سوازیلند این 
تلگراف را برای نائومی مخابره کرده بود. در ان به 
نائوی خبر داده شد که شوهرش شاکا به اتفاق تنی 
چند از شورشیان از زندان فرار کرده و در گوشه ای 
از افریقای جنوبی درحالی که به مقاومت مسلحانه 
دست زده به محاصره نیروهای دولتی درآمده و 
سرنوشت اسفناکی در انتظار او است. نائومی با 
دریافت این خبر کاملا براشفته شده بود. او در 
شرایطی قرار داشت ت که چند روز بعد به یک زندگی 
آرام و حوشیحت گام می‌نهاد. اما ناگهان این خبر 
همه چیز را دستخوش تزلزل کرد. بدتر از همه اينکه 
کاری از دست هیچکس برنمی امد و حتی دریافت 
مجوز ورود به افریقای جنوبی هم امکان‌پذیر نبود. 
مگر اینکه کسی خود رابه شاکایرساند و تازه درگیری 
نظامی امری ساده نبود. بنابراین تنها توصیه ما به 


همگان این بود که صبر کنند. حتی ازدواج نائومی و 
چارلز هم به تعویق افتاد. اگرچه به نظر می‌رسید که 
منطقی‌ترین انتخاب برای نائومی همین ازدواج بود. 
اما ما بر این تصور بودیم که چند روز تامل» حتی این 
ازدواج را مطمتن تر و منطقی‌تر می‌نمود. 

سه روز بعد 


سه روز بعد ما ناکهان پیامی دریافت کردیم که 
خود رادر بعدازظهر به فرودگاه برسانیم و تصور اولیه 
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جنوبی خارج شده و خود را به دخترش برساند. 
تاب یارای ایستادن نداشت به فرودگاه رفتیم و در 
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سفر بود و قبل از آن پروازی از ماپوتو در موزامبیک به 
آتن صورت گرفته بود. آنگاه خروج مسافران از 
ترمینال اغاز شد و دقایقی بعد در برابر چشمان حیرت 
زده همه ما این شاکا بود که با چهره‌ای که دو ردیف 
دندان سفیدرنگ. حکایت از لبخندی از ته دل در آن 
می‌کرد. ظاهر شد. نائومی نمی‌توانست تعادل خود را 
حفظ کند. اما حیرت ما زمانی بیشتر شد که پس از 
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ژولیده که البته آرامش و رضایتمندی از آن می‌بارید. 
آنچه که بعد شنیدیم یکی از حیرت آورترین 
داستانهایی بود که درباره شجاعت. تجربه کرده 
بودیم. چارلز زمانی که سه روز قبل از جریان آگاه شده 
اه ار ی 
رسانده و در آنجا به کمک یک دوست در ارتش 
موزامبیک و البته مقادیری هم رشوه یک هلی‌کوپتر 
مجهز به خلبان و یک سرباز, تدارک دیده بود و سپس 
با پروازی که خطر هر لحظه آن را تهدید می‌کرد. خود 
را به منطقه درگیری مسلحانه در نزدیکی مرز وأقع در 
افریقای جنوبی رسانده بود. انها برای عنصر غافلگیری 
علامت کشور و ارتش موزامبیک را در روی 
هلی کویتر پوشانده بودنه. آنگاه چارن پس از فرود 
هلی‌کوپتر در نقطه خطرناک که مکررآدر زیر آتش هم 
وه با قلهش سار شاک رز فته ود و فقط ناو گفته 
بود که می‌خواهد او را به مکانی منتقل کند که نائومی 
در انتظارش است و بدین ترتیب باز هم در زیر آتش 
شدید. هلی کوپتر شاکا را برداشته و به موزامبیک 
بازگشته بود. ما از انگیزه این عمل چارلز اصلاً سر 
درنمیآوردیم زیر او چند روز بعد قرار بود تا با کسی 
که دوست داشت ازدواج کند. امابابه جان خریدن خطر 
مرگ اکنون اسباب رسیدن شاکاو نائومی را به یکدیگر 
فراهم اوردد بود. و زمانی که در همان لحظه در 
فرودگاه همین سوال را برای چارلز مطرح کردیم. او 
درحالی که ساک دستی راروی دوش خود می‌اند اخت. 
ی 
که هنوز هیچ درکی نداریم. در سوی دیگر شاکا و 
نائومی دست در دست خیال ترک کردن فرودگاه را 
داشتند و فقط در یک لحظه نائومی به پشت سرش 
ی کت را ان رت 
اد و و ی ی 
کردیم و آنگاه نائومی و شاکا از سویی و چارلز از سوی 
دیگر در سرسرای فرودگاه حرکت را آغاز کردند و ما 
هم در وسط سرسرا حیران ایستاده بودیم. من 
می‌دانستیم که همه ما یک فکر را در ذهن دنبال 
راک ای ی ای راد 

بار بود که معنای واقعی عشق را درک می‌کردیم. 
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تیار داروت. 








براساس سر گذشت: سوسن 


وا توس که و ساب گوس 
سی و یکسالته دخترم... تا الان هر خواستگاری‌رو رد 
کردی نگفتم چرا؟ اما «رضا» یک چیز دیگه است. در 
سن ۱۶ سالگی رفته جبهه. چند سال جنگیده و چند 
سال هم اسیر بوده بعد از جنگ هم حدود پنج سال 
کار کرد تا اینکه برای ادامه تحصیل رفت امریکا 
هشت سال اونجا درس خواند و با مدرک مهندسی 
برگشت و الان هم مدیرعامل یک شرکت دولتیه, یک 
مرد باشرف که وضع مالی خوب و یک خونه هم 
داره... چی میکی؟! 

حق با پدرم بود. رضا همان مردی بود که 
آرزویش را داشتم! 

0 

اگر قرار باشد رضارا- در شش ماه اول زندگیمان 
- توصیف کنم. باید بگویم که او بی‌عیب ترین مرد 
دنیا بود که می‌توانست هر زنی را خوشبخت کند! 
یک مرد باغیرت اما اجتماعی. مهربان و خانواده 
دوست که هیچ وقت به من نه نمی‌گفت! من خود را 
خوشبخت ترین زن دنیا می دانستم و... اما انگار 
همیشه خوشبختی ساده به دست نمی‌اید! 

ارا کا رکا ا کے و روگ 
با مردم درگیر می‌شد. علتش رامی‌گذاشتم روی یک 
اه که و 

همه چیز از حدود ۸ ماه پس از ازدواجمان شروع 
شد. یعنی کم کم متوجه برخی رفتارهای غیرعادی 
او شدم. بعضی وقتها بر سر یک مساله کوچک, مثلا 
نوبت در صف نانوایی. کافی بود یکنفر نوبت او را 
بگیرد. رضا ناگهان دیوانه می‌شد. ایتدا در چشمانش 
حالتی عیب بو جود می آمد ق ن نعره ای 
می کشید و ان وقت طوری به جان ان بنده خدا 
می‌افتاد و با خشونت عجیب و غریبی طرف را کتک 
می زد. درست مانند اینکه با دشمن خونی ایاء و 
اجد ادش دارد می جنگد! که اگر اهالی محل به وساطت 
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تهیه و تنظیم از: محسن طیب 


نمی آمدند. بعید نبود که طرف رابکشد! نکته عجیب تر 
آن بود که این حالت روحی در رضا خیلی زود هم از 
بین می‌رفت و ان وقت خودش هم باورش نمی شد 
که مسیب این وضعیت خود اوست! 

ارال زین زاوها را کوعی عصتاتیت عات 
فرض می‌کردم. اما آن شب که در یک رستوران - بر 
سر اینکه نوبت غذای ما رابه یکنفر دیگر داده بودند 
- چنان زوری پیدا کرد که چهار نفر کارگر و گارسون 
و مدير رستوران را چنان کتکی زد که همه آنها 
کارشان به بیمارستان کشیده شد. از ان روز به بعد. 
ترس من نیز بیشتر شد. مخصوصاً که کم کم فاصله 
رفتارهای غیرعادی رضا نیز کمتر و کمتر شده بود و 
این مرا به سختی می‌ترساند! 

اتفاقاًاولین بارهم که نام یک «روانشناس» رااشنیدم. 
از زبان همان مالک رستوران بود که مرد باشخصیتی 
نشان می‌داد و دور از چشم رضا به من گفت: 


- خانم محترم. من اگر جای شما بود حتماً 


شوهرتون رو به مطب یک روانشناس می‌بردم! 

من اماء اگرچه به ظاهر پذیرفتم که این کار را 
بکنم. اما هتوز هم نمی‌توانستم به خودم بقیولانم 
که شوهرم دیوانه است. حتی به سراغ یک پزشک 
متخصص رفتم و او با شنیدن حرفهایم گفت: به نظر 
مياد که شوهرتون دچار «جنونهای انی» ميشه و 
بهتره که مدتی در یک آسایشگاه روانی بستری بشه!» 
اما من نپذیرفتم و... تا ان شب! 

آن شب من کمی دیرتر از او به رختخواب رفتم 
و طبق معمول همه شبهای زندگی ام که قبل از خواب 
سوره ایةالکرسی رامی‌خواندم. مشغول خواندن این 
سوره شدم که ناگهان رضا با حالت تهاجمی و 
پرخاشجویانه از رختخواب پرید بالا و رخ به رخ من 
نشست و پرسید: 

- داری چی با خودت میگی, افسانه؟ 

من اما هرچند که از لحن صدایش کمی ترسیدم. 





اما به روی خودم نیاوردم و برای اينکه این مساله را 
به خنده و شوخی تبدیل کنم. با خنده گفتم: 

- دارم اشهدم رو می خونم... 
ندیم راست می‌کرد. گفت: , 

- اره... حتما این کاررو یکن... حتما! 
و سپس «شب بخیر» گفتم و چشمانم را بستم و 
خوابیدم. حدود یکساعت از زمان خوابیدنم گذشته 
بود که ناگهان و بنا بر حکم غریزه احساس خطر 
کردم. چشم باز کردم و سایه‌ای را دیدم که وسط 
اتاق و در دل تاریکی ایستاده است. حوب که دقت 
کردم رضا را دیدم که بالای سرم ایستاده و پلک 
نمی زند. خواستم او را به خوابیدن دعوت کنم که 
چشمانش اتش می‌بارید. همینطور زل زده بود به 
من و با خشم خیره‌ام شده بود و... که ناگهان در دل 
تاریکی اتاق, قطعه سنگ بزرگی رادر دستان شوهرم 
ددم که ن را بوده یود یی سرشی اجان نا 
با تمام توان بطرف سر من پایین اورد. قطعه سنگی 
بزرکتر از یک توپ فوتبال که وقتی دیدم دارد بطرف 
سرم فرود می‌آید. ناگهان از بن جگر فریادی سر دادم 
و همزمان - با سرعتی که از خودم بعید می‌دیدم - 
خود را از روی تخت به پایین انداختم و در همان 

دیگر حال خودم را نمی‌فهمیدم و همچنان جیغ 
می‌زدم و گریه می کردم. فریادهای من اماء نه‌تنها 
چرا که با چشمانی که جنون در آن کاملا پیدا بود 
قطعه سنگ را از روی تخت برداشت و بار دیگر ان را 
به قصد کوبیدن روی سر من بطرفم پرتاب کرد که 
اگر خود را کنار نکشیده بودم. بجای ان که قسمتی از 
شانه‌ام زخمی شود و تا یکماه درد ان ادامه داشته 

نمی دانستم چکار کنم؟ انگار نیت این مرد فقط 
کشتن من بود. او همان مرد مهربان که شوهر من 
بود. نیست! درمیان گریه به او گفتم: «رضا منم... 
مرابطرف سه کنج دیوار اتاق هل داد و مرتبه‌ای دیگر 
خم شد تا ان سنگ بزرگ را از روی زمین بردارد. 
می‌دانستم که این بار اگر سنگ را بردارد. با توجه به 
بزرک اتاق را از جایش کشیدم و قبل از اینکه رضا 
بتواند سنگ را بردارد. پرده را دور سر و صورت و 
دستهایش پیچیدم و تا او بتواند خود را از ان زنجیر 
پارچه‌ای خلاص کند. از اتاق بیرون زدم و از خانه 
خارج شدم و خود رابه راهروهای اپارتمان رساندم 
و با تمام وجود جیغ زدم و فریاد کشیدم.. . 

خوشیختانه با به علت فریادهای من. با از انجا 
که همسایه‌ها نیز از مدتی قبل متوجه بعضی از 
رفتارهای غیرعادی رضا بودند. لذا تقریبا تمامشان 
از خانه‌های خود بیرون امدند و جلوی در اپارتمان 

حدود یکدقیقه من پشت ان جمعیت پنهان شده 


بودم و نمی‌دانستم چکار کنم؟ به پلیس زنگ بزنم؟ 


اعات هت 


با مادرم تماس بگیرم؟ و... که ناگهان در خانه مان 
باز شد و رضا بیرون آمد و... این بار اما نه سنگ و 
چوب در دستش بود و نه چهره‌اش آنگونه بود. 
دوباره همان چشمان مهریان و همان صورت 
معصوم را صاحب شده بود! و رو به من کرد و گفت: 

- چه اتفاقی افتاده سوسن... اینجا چه خبره؟ - و 
لحظه ای خم شد و ادامه داد - چرا حال من بده 
سوسن؟ 

رضا این را گفت و از حال رفت و وسط راهرو 
بیهوش شد. چند ثانیه‌ای هنوز مردد بود اما نگاهم 
که به معصومیت رضا افتاد. دوباره گریستم و از 
همسایه‌ها خواستم به اورژانس زنگ بزنند.... 

0 

پزشکی که اولین بار به من هشدار داده بود که 
رضا گاهی اوقات دچار «جنون آنی» می‌شود. پس از 
معاینه شوهرم. مرا از اتاق بیرون آورد و گفت: 

rT‏ سر 
عرض کنم. باید بگم که شوهر شما کم کم کارش | 
«جنون آنی» گذشته و داره تبدیل به یک «دیوانه 
خطرناک» میشه! حالا هم هنوز نمی خواهید 
شوهرتون‌رو در یک بیمارستان روانی بستری کنین؟ 

ا و کک ۱۳ 
باید می‌پذیرفتم که رضا دیوانه است! پس باید دست 
به کار می‌شدم! در قدم اول و همان شب, یک قرص 
مسکن قوی راداخل ابمیوه به خوردش دادم تابتوانم 
به کمک مسوولان یک بیمارستان روانی. شوهرم را 
در انجا بستری کنم. 

فردا صبح ساعت ۱۰ بود که به ملاقاتش رفتم. 
اما دکتر «امانی» گفت: 

- می دونم که دلتون می‌خواد هرچی زودتر 
شوهرتون رو ببینین» اما لازمه که قبل از اينکه به 
ملاقاتش برین. به توضیحات من گوش بدهید. 
حقیقت اينه که شوهر شما دچار بیماری روانیه, یک 
نوع بیماری که ريشه داره, به این مفهوم که در 
د کی کشت اش مهن توعن کا ن دوده که گر 
درمان نشه [که اگر درمان شدنی باشد] بیماری اش 
روزبه‌روز شدیدتر و خطرناکتر خواهد شد که در ان 
صورت. حتی اگر خود شما نیز مایل نباشید. 
مجبوریم برای مدتی طولانی او را بستری کنیم؛ 

فن یهایگ اگم رکنم وه رشان اوه 
زندگی مشترکمان فکر می‌کردم. به بقیه حرفهای دکتر 
گوش سپردم: 

- گریه کردن کمکی به شوهرتون نمی‌کنه خانم 
محترم. کمک بزرگی که شما بایه بکنین اینه که این 
«نقطه کور» در زندگی گذشته همسرتان را پیدا کنین! 

پس از صحبت‌های دکتر. چند دقیقه ای در فضای 
سبز بیمارستان قدم زدم و پس از اينکه آرامش 
ظاهری رابه خودم برگرداندم. به ملاقات رضا رفتم 
و... اما به محض دیدن او. همه حرفهای دکتر را 
فراموش کردم. او همان رضای همیشگی من بود... 
همان شوهر مهربانی که من عاشقانه دوستش 
داشتم. یک انسان عاقل, با رفتاری منطقی که از هر 
انسان عاقل دیگری انتظار می‌رود. رضا به محض 
دیدن من» زد زیر گریه و گفت: 

- سوسن چرا این کاررو با من کردی؟ مگه من 
دیوونه هستم که داخل تیمارستان بستریم کردین؟ 
سوسن من تورو دوست دارم... نگذار با من اینطوری 
رفتار کنند..! 


اطلاعات هنتعي 


برای چند دقیقه. هم عقیده او شدم و خواستم به 
پزشکان و مسوولان آن مرکز معترض شوم و دنبال 
ترخیص او بروم و... اما همین که یاد صحنه‌های شب 
گذشته افتادم. برخلاف میل قلبی‌ام از تصمیم خود 
پشیمان شدم! 

رضااما؛ همچنان از من کله می‌کرد و مرا بی‌وفا 
می‌خواند و معترضم می‌شد که دشمن او هستم و.... 
چاره‌ای نبود جز اینکه طبق پیشنهاد اقای دکتر امانی 
رفتارهای چند ماه گذشته‌اش را به رخ او بکشم که 
چگونه ان مرد بدیخت را در صف نانوایی کتک زده 
بود /... که به چه شکل فجیعی پیرمرد همسایه را که 
مشغول کلکاری در باغچه خانه اش بود. داخل استخر 
خانه انداخته بود... /دعوای رستوران راو... و بالاخره 
ماجرای شب گذشته را نیز برایش تعریف کردم! 

رضا اماء هر بار و با شنیدن یکی از رفتارهای 
غیرعادی اش از زبان من, انگار چند سال پیر می‌شدا! 
البته هیچکدام از ادعاهای مرارد نمی کرک اما هر مرتبه 
فقط می‌گفت: «تو نمی‌دونی... تو هیچ رو نمی دونی 
سوسن...» 

و من نیز با گریه و التماس به او گفتم: 

دک بر آم یگن رجا رگن دا مک یمم که جات 
این رفتارهای تو چیه؟ 

آن روز رضا فقط سکوت کرد. حتی فردا و 
پس فردا نیز در پاسخ به سوال‌های من فقط نگاهم 
کرد. تا اینکه در روز چهارم با یاداوری روزهای 
شیرین اول زندگیمان. به او گفتم: 

- چرا کمک نمی‌کنی رضا تا زندگیمون مثل اون 
روزها بشه؟ 

و انگار همین جمله او را تحریک کرد تا به حرف 
بیاید: 

- تمام این مسائل, علتش برمی‌گرده به آن زمانی 
که من در خارج از کشور زندگی می‌کردم. که یکروز 
برحسب اتفاق وارد ماجرایی شدم که اصلا به من 
ار اط ظ شرت اتن صتورت که دو ابارشان کر 
من زندگی می‌کردم. چند جوان آمریکایی هم بودند 
که همیشه مست بودند تا اينکه یکروز در مهمانی 
اون چند جوان آمریکایی یکنفر به قتل رسید. از قرار 
معلوم قتل توسط سه نفر انجام شد که با هم همدست 
بودند و آن بیچاره را کشتند. بعد هم وقتی ماموران 
پلیس رسیدن, اون سه نفر به چند نفر دیکه که از 
دوستانشان بودند. رشوه قابل توجهی دادند تا به 
نفع اون سه نفر سکوت کرده و عليه من شهادت 
بدهند. ایتطوری بود که ماموران «اف.بی.ای» منو به 
اتهام قتل دستگیر کردن. روزهای اول فکر می‌کردم 
قضیه خیلی زود تمام ميشه اما اشتباه می‌کردم. چرا 
که ظاهراً تمام مدارک عليه من تهیه شده بود! و همه 
مطمئن بودند که من قاتلم! 

به همین خاطر شروع کردند به کتک زدن و 
شکنجه کردن من ... این رو هم یادم رفت بگم که 
مقامات آمویکا " - مخصوصاً در دانشگاهی که من 
درس می‌خواندم - اصلاً دل خوشی از من ند اشتند. 
را که هن وک اود اوران تاه مه نایک 
راهپیمایی علیه اسرائیل و آمریکا انجام بشه. من جزو 
سردسته‌های دانشجوهای مسلمان بوده! 

ره ی وا موی 
یز وهای رو هم که از نظن سیاسین, داشکم, ملب 
من تنظیم کردن و از E‏ 
که نصییم می‌شد! بهت بگم که چه بلاهایی سرم 


آوردن؟ انواع و اقسام شکنجه‌های چسمی و 
روحی‌رو عليه من اعمال کردند! منتهی اونها یک 
چیزرو نمی دانستن که من بچه جنگ بودم. یک 
بسیجی که در شانزده سالگی وارد جنگ شدم. چهار 
سال جنگیدم. بارها زخمی شدم و دوباره به جبهه 
برگشتم. تا اینکه پنج سال اخررو هم اسیر شدم و 
در اسارتگاههای مخوف عراق زیر دست یک مشت 
«حیوان آدم‌نما» شکنجه شده و کتک خورده بودم. 
اما کے یک کلمه شم از مطتصیای ای که در 
جبهه بودم. به زبان نیاوردم! 

اه اد ای هام ای ات نکر 
می‌کردن با شکنجه و کتک زدن و گرسنگی دادن و. 
و... و... موفق میشن قتل‌رو بندازن به گردن من! ولی 
اشتیاه می‌کردن. چرا که من هرگز به اونها «بله» 
نگفتم! ضمناً یک شانس دیگه هم نصیبم شد و آن 
این بود که از سوی بچه‌های دانشگاه برام یک وکیل 
عالی گرفتند و دفاع صادقانه اون وکیل که اتفاقاً 
خودش هم امریکایی بود - امایک امریکایی باشرف 
- و اينکه من خودم نیز اعتراف نکرده بودم. باعث 
ی تبسن ان که از وتان راهم ادا ی که 
بود اون کتکها و شکنجه‌ها کاری با من کرد که تا 
آخر عمر دچار همان حالتهایی بشم که تو میگی, اما 
به خدا قسم خودم یادم نمياد و... 

رضا اینها را گفت و گریه را سر داد. انگار تمام 
کے ھا راک ورا سا کی ود 
اشکایش بیرون می ريخت دل خیلۍ په حالش 
سوخت و کنارش نشستم و دلداری‌اش دادم و... که 
ناگهان دوباره - با یاداوری ان روزهای سخت - 
دچار جنون انی شد. کریه‌هایش به خنده و قهقهه 
تبدیل شد و شروع کرد به شکستن در و پنجره و 
دم وهی ا ای کک و اوران 
تاک ی ی راا اب ت ا 

O 
که بهم می شد» یکی دلداری‌ام می‌داد. دیگری‎ 
تفای آم ھی کر دو من اما که دل تخو سح‎ 
از زبان کسی بشنوم که «رضا دیوانه شده» صبح‎ 
8ی خل خانه خود ان که با اران‎ 
زندگی می‌کردیم - می‌نشستم و حتی به تلفن‌ها نیز‎ 
پاسخ نمی دادم و غیر از روزی دو ساعتی که به دیدن‎ 
رضا می‌رفتم. سعی می‌کردم هیچکس را نبینم و با‎ 
کی خی کیو آنا غافل ار ادن بونم که یدرز‎ 
رادرم شورع کرده اند نه اق امان نراي ان ران‎ 
دخترشان را نجات بدهند!»‎ 

آری. آنها ابتدا برگه‌ای از بیمارستان گرفتند که 
و وا و ی کی هس تسس 
وکیل اقدامات اولیه را برای طلاق من از شوهرم 
انجام دادند! 

تقریباً بیست روز از بستری شدن رضا 
می گذ شت ت که توسط دکتر امانی خبردار شدم که 
خانواده‌ام چه کار کرده‌اند! تنها شانسی که آورده 
بودم این بود که دکتر امانی - که می‌دانست من 
چقدر عاشق رضا هستم - برخلاف ميل پدر و 
مادرم» اجازه نداده بود که انها با رضا ملاقات کنند. 
la‏ | 
صحبت کنند تا با رضایت خودش کار جدایی و 
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از سالخورد‌گان مشورت کن. 
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دکتر آغنچه راهب“ عضو هبات علمی دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو کروه مدد کاری 
اجتماعی ایران درخصوص زرمینه‌های شکل گیری 
اسیب های اجتماعی معتقد است: جرم و کجروی 
که در بررسی عوامل کلان کجروی به عنوان آمری 

وی اد امه می‌دشد: در این بخش دو عامل جامعه 
پذیری - نظم اجتماعی و رفاه اجتماعی مورد نظر 
است. یک جامعه. نظامی متشکل از اجزای سازگار با 
یکدیگر محسوب می شود و در صورتی که ميان 
اجزای اجتماعی و روند توسعه و پیشرفت قشرهای 
مختلف جامعه همخوانی وجود نداشته باشد. نوعی 
ناسازگاری اجتماعی ایجاد می شود که کجروی ٤‏ 
بروز بزهکاریهای اجتماعی را به دنبال دارد. به 
اقتصادی و فرهنگی طبقات مختلف جامعه با یکدیگر 
هماهنگ نباشد و میان لایه‌هاء قشرها و طبقات 
اجتماعی تضاد و تعارض کسترده وجود داشته باشد. 
زمینه‌های گرایش به ناهنجاریهای اجتماعی ایجاد 
می شود. همانگونه که در جامعه شاهد اختلاف 
طبقاتی. تضاد و تعارض ميان قشرها و طبقات 
اجتماعی هستیم که منجر به بروز عناد و دشمنی و 
در بسیاری از موارد شیوه‌های بزهکارانه شد ه أسنت. 


نگاهی به مشکلات 
بانوان سرپرست خانوار 


ناهید ابر آهیمی 


0 


دستان پینه بسته زن فریاد درد سر می دهد و 
دردانه مادر و عزیز همسر. حالا بر زمین خم شده و 
دستمال بر زمین می کشد. سن بالا و فشارهای 
عصبی, رمق کار کردن را از او گرفته و دیگر نایی 
ی بت ی کل 

به بخت سياه خود فکر می‌کند که با مرگ 
شوهرش تیره و تار شد. شاید اشتباه او گذران زندگی 
تنها با تکیه بر درامد شوهرش بود. اما او به خواست 
شوهر و اطرافیان تن داده بود و برخلاف میلش 
نمی توانست دوشادوش همسر خود کار کند. حالا 
تنها تکیه گاهش کجاست که ببیند شانه‌های 
همسرش زیر دوش مشکلات خم شده است. 

او به دنبال دستهای حمایتگری می گردد که 
فرزندان یتیمش را از گرداب بی پناهی بیرون بکشد و 
در امنیت نگاه دارد. ولی کسی حمایتش نمی‌کند و 
خودش بار زندگی را یک تنه با کار در خانه‌های 
دیگران به دوش می کشد. 

بی‌اختیار همچون همیشه اشک‌هاراه خود راروی 
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ضرورت افزابش ضریب 


امنیت اجنماعی 
ید مج 6 
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راهب می‌افزاید: میزان بهره مندی طبقات مختلف 
از رفاه اجتماعی نیز عامل تعیین کننده ای دی شنک 
گیری رفتارهای ضداجتماعی در سطح جامعه است. 
رقاد انسانی هنگامۍ حاصل می شود که اء 
یروا کوان ا وود اک ای را توت 
و دارای سطوح بالای آموزشی, تامین اجتماعی و 
روابط انسانی مطلوب باشند. 

وی می‌گوید: در یک برنامه رفاه اجتماعی باید به 
افراد فرصت داد تا تواناییهای خود را تشخیص دهند 
که این فرصتها باید در متن برنامه‌های آموزشی 
دولت ایجاد شود. افرادی که دست به بزهکاری 
می‌زنند غالبا از سطوح پایین آموزش, رفاه و فرهنگ 
برخوردار بوده‌اند و در مشکلاتی چون فقر. بیکاری 
و بیماری غوطه ورند. لذا در بررسی علت رفتار 
بزهکارانه افراد در سطح کلان ما شاهد کاستی‌ها و 
مشکلات ريشه ای در سطح جامعه هستیم. 

این مددکار اجتماعی تصریح می‌کند: از سوی دیگر 
DT Es‏ نوا 
شود. خانواده‌هایی که در انها ساختار منسجمی وجود 
ندارد و فرزندان با مسایلی چون خشونت. اعتیاد. کودک 
اران خد ای ی تا کیک تی ین بای 
مهاجرت. بی‌بندوباری, بهره‌کشی و مسایلی از این قبیل 
روبرو هستند. اسیب‌های جبران ناپذیر جسمی و روانی 
را تجربه می‌کنند که در بسیاری از موارد با رفتارهای 
بزهکارانه "عقده‌های روانی" شان را در سطح جامعه 
ی که وه نز کوتسا ازع نت 


گونه‌هایش که از شدت حرفهای نیشدار مردم سرخ 
کر اس کو ی کی اتن کے کر د دک 

درحال حاضر هزاران زن سرپرست و 
بی‌سرپرست خانوار در این کشور برای کسب لقمه 
نانی حلال برای فرزندان یتیمشان باید طعنه‌های 
گوناگون مردم را بشنوند. 

آل.ی یکی از زنان سرپرست خانوار در ایلام 
است که به دلیل زندانی شدن شوهرش و نبود 
حمایت مالی مناسب برای امرار معاش. در یک 
مدرسه به عنوان خدمتکار فعالیت می‌کند. 

وی که دو فرزند دختر و پسردارد. می‌گوید: متاسفانه 
نوع نگاه مردم چامعه به یک زن تنها بسیار نامناسب 
است. زنانی که خود سرپرست بوده و مجبور هستند 
در بیرون از خانه کار کنند. بیشتر مواقع با رفتارهای 
نامناسب برخی افراد رویرو می‌شوند. 

معاون اجتماعی اداره بهزیستی ایلام تصریح 
می‌کند: زنان خود سرپرست به خصوص کسانی 
که طلاق می‌گيرند. در جامعه با یک دید منفی نگریسته 
می‌شوند. زیرا به سبب فضای فرهنگی نامناسب. 
اشتغال زنان در برخی مناطق کشور عار و ننگ 
شمرده می‌ شود. 

"افتخار کاکایی میافزاید: علاوه بر این وارد شدن 
زن به جامعه برای کار به عنوان سرپرست خانوار با 
توجه به روحیه عاطفی زنان موجب تحقیر انان 
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می سود. 
وی ادامه می‌دهد: با وجود اینکه زنان سرپرست 








1ابیکاری و سخت بودن ازدواج و... 
سیب رفتارهای ضداحتماعی می شود 





اوباش انجام می‌دهند در محله‌ها و خانواده‌های خاص 


وجود دارد و بحث الگوگیری در این خصوص حائز 
آهمیت است. 

وی ادامه می‌دهد: در سطح خرد باید به شخصیت 
فرد بزهکار و عوامل روانشناختی موثر در بروز این 
پدیده توجه داشت. به گونه‌ای که در بررسی‌های به 
عمل امده مشخص شده دسته ای از این افراد دارای 


خانوار به شغلهای آبرومند روی می‌آورند. ولی کار 
کردن انان در بیرون از خانه با توجه به روحیه 
حساس انها موجب فشار روحی و جسمی انان 
خواهد شد. 

کاکایی می گوید: در صورتی که این افراد مورد 
حمایتهای جدی و مالی دولت قرار نگیرند مشکلات و 
اسیبهای بسیاری در جامعه به وجود می‌اید. 
سرپرست خانوار زیر پوشش اداره کل بهزیستی 


ا بانوان سرپرست خانوار زیرپوشش 
کمیته امداد ماهیانه ۲۲ هزار تومان 


مستمری می گیرند! 


وی پرداخت ودیعه مسکن. تشکیل گروههای 
همیار و طرح ارتقای شاخصهای توسعه انسانی را از 
برنامه‌های اجرایی برای زنان سرپرست خانوار زیر 
پوشش این نهاد عنوان می‌کند. 

وی می‌افزاید: باید با فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی 
مناسب. هم تغییر نوع نگرش به زنان سرپرست خانوار 
بررسی شود و هم با فراهم کردن زمینه اشتغال, برای 
برطرف کردن مشکلات مالی آنان اقدام کرد. 

رئیس اداره حمایت از خانواده کمیته امداد امام 





خمینی(ره) ایلام نیز می‌گوید: برخی از زنان 


اطلاعات هنتعی 


بیماریهای روانی و اختلال شخصیت ضداجتماعی" 
فسا ی مانت رفتارهای کارا در غاد اده ااا 
وجود داشته است. 

راهب درخصوص تتایج برخوردهای صرف 
فیزیکی با اراذل و اوباش بدون توجه به علل بروز 
اسیب‌های اجتماعی می‌گوید: 

تجربه برخورد با افراد و گروه‌های بزهکار به 
صورت مقطعی و انی در جامعه مابه کرات تکرار شده 
است که از آن جمله می‌توان به تخریب محله 
«کولی»های خاک سفید. که به محض تخریب ان محله 
وخ او روا اة عدو ای ار ان ادرا ام بخ 
شدن گروهی از آنها در بخش‌های دیگر و سرایت 
الودگی به مناطق دیگر تهران بودیم. اشاره کرد. 

وی ادامه می‌دهد: تنها زمانی می‌توان با جدیت 
تمام با رفتارهای بزهکارانه مقابله کرد که عوامل 
زیر بنایی ایجاد کننده ان رفتارها در سطح کلان و 
میانه جامعه از بین برود و بنابراین عواملی چون 
رفاه یاف کا ا ا د 
ق دا و و ا ا 
خانواده‌ها و پیشگیری از بروز جرم و بزهکاری در 
درجه اول اهمیت قرار دارد. 

ار لاان وی ی 
بهره‌مندی طبقات مختلف از رفاه و عدالت اجتماعی, 
ا ا مزع که و 
روانی و اجتماعی جوانان در خانواده‌ها و براورده 
شدن نیازهای عاطفی جوانان به وسیله ازدواج و 
مبارزه با مسایلی چون کودک آزاری و رفتارهای 
خشونت بار در خانواده نیز بايد در دستور کار 
مسوولان قرار گیرد. 

وی هشدار می‌دهد: اگر به صورت زیر بنایی به 
این پدیده پرداخته نشده و لایه‌های زیرین اجتماعی 
که آسیب زا هستند اصلاح نشوند. در آینده «خفاش 
شب»ها و «بیجه»‌های دیگری پیدا می‌شود. 


سرپرست خانوار در استان مجبورند برای کسب 
تا انا ای رم اس اس 
از خانه روی آورند. ولی دیدگاه جامعه و برخی افراد 
به انان عادلانه نیست. 

عبد الحمید خدایاری می‌افزاید: با توجه به تلاش 
نگرش باید این افراد را مورد تقدیر و تشویق نیز قرار 
دا 

وی ادامه می‌دهد: اکنون بیش از ۵۷ هزار نفر در 
سرپ ری می ونی 
افزایش مستمری این افراد. حقوق انان همچنان بسیار 

وی»مستمری پرداختی به هریک ازاین زنان سرپرست 

وی اضافه می‌کند: علاوه بر پرداخت مستمری 
تسهیلات بلاعوض نیز به انان ارایه می‌شود. 
ار کی مت و دال و ا کارا 
تان مانن اواد هان از دید شان یدرد 

_ 


ادعات نی 





وارسنه انقلاب دکنر جمران 





اگر کسی یک قدم عقب تر می ایستاد و دستش را 
دراز می‌کرد. همه می‌فهمیدند که بار اول است امده 
پیش دکتر. دکتر هم بغلش کرده و با وی دیده‌بوسی 
می‌کرد و بنده خدا کلی شرمنده می‌شد که می‌فهمید 
چرا بقیه یا جلو نمی آیند یا اگر بیایتد یکسره با دکتر 
دید ه بوسی هي کنند: 


مرد بی قرار 


از در داخل شد و گفت: لباسهای نظامی من 
کجاست؟ لباسهامو بیارین. رفت توی اتاقش, راه 
افتاد بود دور اتاق. شده بود مثل وقتی که تمرین 
رزم تن به تن می داد و ذوق‌زده 
شده بود. 

بالاخره صبح شد و رفت. 
فکر کردیم وقتی برگردد. آرام 
ي 

ET 
عملیات را کامل کند و نیروها‎ 
رابه منطقه بفرستد. نه خواب‎ 
داشت نه خوراک.‎ 

و امام فرمودن. 
حودشون رو برسونید 
ES‏ 

ظرف مدت یک هفته» یک 
هواپیما نیرو جمع کرده بود. 

سناد جنگهای نامنظم 

تلفنی به من گفتند "یه 
مشت لات و لوت اومدن و می‌گن می‌خوایم بریم 
ستاد جنگ های نامنظم. رفتم و ديدم و ردشان 
کردم. 

چند روز بعد در آهواز. دیدم که با موتورسیکلت 
ایستاده بودند کنار خیابان و یکی از آنها گفت آقای 
دکتر خودشون گفتن بیاین." 

مثل پرنده می‌پریدند ازروی گودال, رود و سنگر, 

«آر یی جی» رن‌ها را سوار می کرداند ترک 
موتورسیکلت و می‌پریدند. بیشتر اینها همان 
وق ها تن رد 


یکساعت خواب! 
حدود یک ماه برنامه اش این بود: صبح تا شب 
رسیدگی به کارهای سپاه و برنامه‌ریزی. شب ها 
CE LE‏ 
یک ساعتی می‌خوابید. 





سازماندهی حوانان 

دنبال یک نفر می‌گشتیم که بتواند نیروی جوان 
ES‏ ان( 
ب فول کر و امد ایلام» یک جلسه آشنایی 
گذاشتیم و همه چیز راسپردیم دست خودش. همان 
روز بعد از نماز شروع کرد. اول تیراندازی و پرتاب 
نارنجک را اموزش داد و بعد خنثی کردن مین را. 

صبح فردای آن روز زندگی در شرایط سخت 
شروع شده بود. 


دعای امام 


وقتی جنگ شروع شد به فکر افتاد که برود جبهه. 
نه توی مجلس شورای اسلامی بند می‌شد و نه در 
وزارتخانه. رفت پیش امام و گفت باید نامنظم با 
دشمن بجنگیم تا هم نیروها خودشان را آماده کنند. 
هم دشمن نتواند پیش بیاید. 

برگشت و همه را جمع کرد. گفت آماده شوید 


همین روزها راه می‌افتیم." 


پرسیدیم "امام؟" 
کی تا در 
مدار | با دشمنان 


تقریبا چهارصد نفر که شروع کردند به شعار دادن 
که دکتر رابزنند. چون آمده بودیم 
دانشگاه برای سخنرانی. 

از در پشتی سالن امدیم 
بیرون و انها دنبالمان می آمدند. 
به دکتر گفتیم "اجازه بده ادبشان 
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گفت E‏ خدا اینهارازده." 

اک را اد 
صداهاشان را گرفتیم و اوردیم 
ستاد. معلوم نشد دکتر از کجا 
فهمیده بود که امد توی اتاق و 
حسایی دعوایمان کرد 


نرسیده برگش تیم و 


رساندیمشان دانشگاه یا سلام ق 


) هر چند ۵5 صاحب 


داي 


صلوات. 
شرم از چمران 3 


را 
خشکش زد. دستش آمد پایین و عقب عقب رفت. 
بقیه هم رفتند. دکتر وقتی شنیده بود شعار می دهند 
"مرگ بر چمران . آمده بود بیرون و رفته بود و 
ایستاده بود جلویشان. 

شاید شرم کردند. شاید هم ترسیدند و رفتند. 

ظر فشویی! 

آن وقت‌ها که در دفتر نخست وزیری بود. من 
تازه او را شناخته بودم و از او حساب می‌بردم. یک 
روز رفتم خانه شان. دیدم پیش بند بسته و ظرف 
می‌شوید. با جر ره بودم. دکتر چمران بعد از 
اینکه ظرف‌هاراشست. امد و با دخترم بازی کرد. با 
همان پیش بند. 





(Tl 





۰ 


۳ ان = 
" برگردان: بهر 


وز بهرامی 


رفصل رامتحان است 
این مطلب را بخوانید 


ا پریستول در انگلستات ۱۳۳5 
در چسن و از چده در عربسستان تا 
کوالالامپور در مالزی و از نایروبی در 
کنیا نا دانشگاه بر کلی در کالیفر نیا 
تقلب درسی توسط دانش آموزان و 
دانشجویان به اندازه و سطحی رسیده 
که یک دک رگ ونی همه چانبه را در 
نصوه آزمون» امحان و تست 
ات نایذیر نشان مخ 





یک دانشجوی عادی 


کریس خود را یک دانشجوی متقلب تلقی نمی‌کند. 
درواقع او که ۲۲ ساله و در یکی از معتبرترین 
دانشگاههای کالیفرنیاء بنام برکلی و در سال چهارم 
تحصیل می‌کند. خودش را بسیار هم هوشمند و زرنگ 
ها ای اه دک هار 
حقه‌ها برای گذراندن کلاسهای خود بهره گرفته است. از 
روی دست دانشجویان دیگر یادداشت‌برداری کردهه 
ار ها 
برای تقلب استفاده کرده در هر جلسه امتحان پیام‌های 
تقلب رابصورت پرتاب کردن با رفقايش رد و بدل کرده 
و حتی از داروهایی استفاده کرده که متمرکز‌کننده 
حواس بوده و به‌اصطلاح دوپینگ حواس و انديشه را 
انجام می‌دهند و فروش انها بدون مجوز پزشک ان هم 
برای بیماران روانی در شرایط حاد. مجاز نمی‌باشد. اما 
نمی‌شناسد. او در این باره می‌گوید: «بله من از روی 
دست نوشته‌ام» تلفن برای تقلب استفاده کرده‌ام. 
پرسش‌های ازمون را قبل از جلسه امتحان سرقت 
کرده‌ام. حنی از داروهای ممدوع ٤‏ کمک کننده حافظه 
استفاده کرده‌ام. اما مطمتّن باشید که دیگران هم همین 
اعمال را مرتکب می‌شوند.») 

شاید تصور شود که کریس قدری بزرگ‌نمایی 
زکرده است. اما واقعیت این است که هم‌اکنون تقلب 
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درسی به عنوان یکی از معضل‌های اصلی در 
سیستم‌های آموزشی در جهان شناخته می‌شود. از 
ار 
باستانی چین و از جده در عربستان تا کوالالامپور 
در مالزی و از نایروبی در کنیا تا دانشگاه برکلی در 
ری رو ۱ 
۰ 
دگرگونی همه‌جانبه را در نحوه برگزاری آزمون. 
تست و امتحان. اجتناب‌ناپذیر نشان می دهد. 

برطیق اماری که اخیرا از جانب سارمانهای 
فرهنگی و بین المللی انتشار يافته, میزان تقلب در طی 
دهه اخیر به شکل روزافزونی افزایش یافته است. تنها 
در یک پژوهش که پنجاه هزار دانشجو و هجده هزار 
دانش آموز در کشور آمریکا را دربر گرفته و از جانب 
مرکز دانش و ارزشهای اخلاقی در دانشگاه دوک 
راه‌اندازی شده هفتاد درصد از مجموع ذکرشده به 
اه کر E‏ 
رقم در سال ۱۹۹۲ ۵۶ درصد و در سال ۱۹۶۲ تنها 
۶ درصد را نشان داده است. برطیق همین پژوهش 
بهره‌گیری تقلب گونه از اینترنت نیز طی شش سال 
گذشته» چهار برایر شده است. همچنین در انکلستان. 
برطبق مطالعاتی که اخیرأ با حمایت‌های دولتی انجام 
گرفته. چنان میزانی از تقلب در امتحانهای ملی - مانند 
ع-۵-0-8 و ۸ - لول صورت گرفته که وزیر آموزش 
این کشور خواستار ایجاد دگرگونی همه جانبه در 
و ار 
شده است. کار بجایی رسیده که صدها دانشگاه و 
کالج در آسیا و آفریقا در سایت‌های خود و یا حتی در 
تایلوهای اعلانات در سرسراهای خود پاسخ سوالات 
مربوط به امتحان تافل (امتحان زبان انگلیسی برای 
را ار 
ی 
ار ۱ 

در هند هم 

کشور هند از دیرباز به داشتن یک سیستم 
آموزشی معتبر و مشکل مشهور بوده است. چرا که 
به جهت جمعیت فراوان (دومین کشور جهان از حیث 
جمعیت) و ظرفیت محدود مراکز اموزشی امتحانات 
ورودی بسیار مشکلی برای پذیرش دانشجو تدارک 
دیده شده است. اما طی پنج سال گذشته», پرسش‌های 
امتحانات ورودی به سرقت رفته و فروخته شده 
است. در سال ۲۰۰۳ سوالات امتحان ورودی مربوط 
به رشته پزشکی در هند به مبلغ پانزده هزار دلار به 
فروش گذاشته شد که برای فروشندگان متقلب یک 
میلیون دلار منفعت به همراه داشته است. در چین. 
جایی که تعداد دانشجویان دانشگاه در طی هشت 
TS‏ ی و 
ا 
ETS‏ 
طریق سایت و یا از طریق تماس فردی, برای متقاضی 
یک شخص خیره را پیدا می‌کرد که با شیاهت کامل 
به او» بجای وی در یک یا چند آزمون همگانی و ملی 
کر 
برای بیش از ده هزار دانشجوی امتحان دهنده 
جانشین پیدا کرده و مجموعاً در حدود دو میلیون 
دلار هم دریافت کرده بود. همچنین در سال ۲۰۰۵ 


کش و توبات را بهدید می کند 







کشور کره چنوبی هم با بزرگترین رسوایی تقلب. 
کر 
امتحان یا کنکور سرتاسری ورود به دانشگاه در کره 
که ۱۱ ادا CST‏ که 
می‌ شود بیش از بیست باند تقلب در سرتاسر کشور. 
رخنه کرده و سوالها همراه با پاسخ‌های مربوط به 
آن به فروش گذاشته شد و سرانجام شمار 
رسوایی‌های دولتی درخصوص تقلب درسی و 
افزایش روزافزون تقلب در محیط‌های اموزشی به 
شرایطی رسیده که دیوید کالاهان. جامعه‌شناس و 
نویسنده کتاب «فرهنگ تقلب» ان را چنین تعریف 
کرده است: «ما دیگر از نقطه تلاقی و با تعادل 
TS‏ 
اکنون به عنوان یک رفتار به‌هنجار و اجتماعی مورد 
قبول قرار گرفته و قبح آن از ميان رفته است.» 
ريشه مشکل 

حال سوال بزرگ و اساسی این است که چه عاملی 
باعث تمایل بیش از پیش دانش آموز به تقلب شده است؟! 
در این مورد نظریات کوناگون ابراز شده. برخی 
پیشرفت‌های تکنولوژیکی را عنوان می‌کنند که تقلب 
را اسان‌تر از هميشه و دسترس‌پذیرتر کرده. به لطف 
کر رات 
و اینترنتی یافت می‌شوند. دانش آموزان اکنون قادر 
هستند که یک نمره بیست را به قیمت ناهار خود در 
مدرسه خریداری کنند. در جای دیگر تلفن‌های موبایل 
و دیسک‌های ام-پی-۲ ابزار جدیدی رابه دانش‌اموزان 
معرفی کرده است. پیام‌های تصویری که اکنون 
تلفن‌های موبایل قادر به انجام ان هستند. دانش اموز 
را قادر ساخته تا تصویر کامل سوالهای امتحانی را به 
داش آموز دیگر در خارج از جلسه انتقال دهد و او هم 
و 
ارسال می‌کند. یک تکنولوژی جدید موسوم به 
TTT ET‏ دک 
می‌شود. بهترین قطعات ادبیاتی را برای دانش آموز در 
ار ار 
ی 

البته نباید از کنار فاکتوری به نام رقابت هم با 
بی‌تفاوتی گذشت. زیرا نیروی کاری و فرصت های 
شغلی بیش از پیش پرجمعیت و شلوغ شده و در کتار 
ار اه و 
است. در کشور آمریکا ۲۵ سال پیش تنها ۱۱ درصد از 
جمعیت دارای مدرک دانشگاهی بودند و اکنون ۴۰ 
درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این میزان 
در چند کشور دیگر - چه پیشرفته و چه درحال توسعه 
- به شکل غیرقابل انکاری افزایش یافته است. در ژاپن. 
را 
تحصیلات دانشگاهی در طی بیست سال به چندین 
برابر افزایش یافته است. در اتحادیه اروپا و کشورهای 
عضو نیز تنها در پنج سال گذشته فارغ التحصیلان 
دانشگاهی ۳۰ درصد افزایش نشان داده‌اند. 

رقابت در آسیا 


در قاره اسیا شرایط رقابتی و محدود بودن 
فرصت های شغلی باعث شده که مدرک دانشگاهی, 
اهمیت فراوانی پیدا کند. به دلیل همین اهمیت در آسیا 
اغلب کانونهای تحصیلی از تست‌هاو آزمون‌های ملی 


اطلاعات هنتعي 


12777121۲77۵۹ 
و 
سیستماتیک دانشجو استفاده می‌کنند. نتیجه آن شده 
که یک ازمون یک روزه سرنوشت یک انسان را 
به‌تنهایی تعیین می‌کند و همین امر به فشار 
بی‌سابقه ای روی فرد منجر می‌شود. سودی راوی 
مسوول یکی از معتبرترین دانشگاههای دهلی‌نو در 
هند در این باره می‌گوید: «نتیجه‌ای که شخصی در 
امتحان ورودی به دست می‌آورد. به قدری 
حساسیت پیدا کرده که حتی تفاوتی معادل یک دهم 
نمره هم ممکن است یک نفر را وارد دانشگاه کند و 
فرد دیگر را از ورود به تحصیلات عالیه محروم نماید. 
به عبارت دیگر این تفاوت در کشورهای اسیایی برای 
فرد. معنایی به اندازه آینده و زندگی پیدا می‌کند و 
بدیهی است که چنین فشاری فرد رابه هر کاری که 
اینده او را تضمین کند وامی‌دارد که درمیان این کارها 
به تقلب دسترسی بیشتری دارد. چرا که در امتحانات 
سرتاسری که در آن جمعیت های میلیونی شرکت 
می‌کنند و طبیعتاً برای تدارک و برگزاری آن. هزاران 
نیرو به کار گرفته می‌شود. احتمال رخنه کردن به 

درون انها وجود دارد.» 


سے سے 
چین: امتحان با مراقبت با دستگاههای 


در مورد کره جنوبی و رسوایی سال ۲۰۰۵ 
گفته شده که در چند مورد. افراد خدماتی شاغل در 
وزارت فرهنگ و آموزش به سوالهای آزمون همگانی 
دسترسی یافته بودند. حتی یکی از انها که وظیفه 
نظافت یک طبقه را برعهده داشته» در اعترافات خود 
گفته که او کلیدهای همه اتاقهای طبقه را جهت نظافت 
دراختیار داشته و همه روزه ساعت پنج بامداد وارد 
این اتاقها می‌شده و سوالهای آزمون همگانی راسرقت 
سیستم‌های دولتی, ازمونهای میلیونی رابرگزار کنند 
و فشار شدیدی راروی افراد شرکت کننده وارد 
اورند. احتمال تقلب به روشهای گوناگون به دلیل 
مزیت های مالی و اقتصادی ان وجود خواهد داشت. 

نظر جامعه شناسان 

جامعه‌شناسان و روانشناسان روی یک نظریه 
دیگر تاکید دارند و آن افزایش در مقبولیت فرهنگی 
برای تقلب است. اینان معتقدند که در بسیاری از 
جوامع دانش آموزی و دات دسجوبی» ۷ تقلب نه تنها 
مذمت نمی‌شود. بلکه مورد تشویق هم قرار می‌گیرد 
و شخص متقلب از ان به عنوان یک عمل افتخارامیز 
یاد می کند. متاسفانه این تقلب فقط منحصر به 
دانش آموزان و دانشجویان نیست. زیرا پژوهشکران 
و دانشمندان هم در اوج رقایت برای به دست اوردن 


اتلاعات هنتعی 








جوایز نقدی و افتخار و 
عناوین به تقلب دست 
می زنند. سال گذشته 
هوانگ سو کوک دانشمند 
مشهور کره‌ای در هنگام 
انجام یک پژوهش مهم 
در ازمایشگاه نتایج 
بدست امده رابه کمک 
رسوایی مربوط به این 
تقلب به قدری بود که 
به خودکشی دانش‌مند 
مذکور منجر شد. در یک 
همه پرسی که از بيست و 
پنج هزار دانش آموز 
کالیفرنیایی توسط موسسه معتبر جوزفسون انجام 
گرفت. در مقابل این عبارت که: «انسان برای دستیابی 
به موفقیت. برخی اوقات باید تقلب کند یا دروغ 
بگوید». بیشتر از نیمی از شرکت کنندگان آن را تایید 
کرده بودند. در استرالیا هم طی تحقیقاتی که در چهار 
دانشگاه مختلف به عمل امد. بیشتر از ۶۰ درصد از 
دانشجویان تقلب در کارهای تحفیقاتی و 
آزمایشگاهی را امری بدون اشکال توصیف کرده 
بودند. درواقع پیام کلی این است که دانش آموز دیگر 
تقلب را به عنوان یک عامل غیراخلاقی به حساب 
نمی آورد! 
بهدنبالراه حل 

پس از شناسایی تقلب به عنوان یک معضل 
همه‌گیر. اکنون مسوولان وزارتخانه‌های آموزشی 
و فرهنگی و همچنین گردانندگان دانشگاههای معتبر 
دنیاء به فکر چاره افتاده‌اند. اما حتی درخصوص 
راه‌حل هم ميان دو شیوه و سیاست متفاوت. 
اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این اعتقادند که 
برای ریشه‌کن کردن تقلب نیاز به از ميان برداشتن 
تفکر تقلب وجود دارد. به عبارت دیگر انها معتقدند 
که باید به دورانی بازگشت که تقلب از نظر اخلاقی 


مورد تایید نبود و دیدگاه جامعه نسبت به ان باید 


دیدگاهی کاملاً فرهنگی و اخلاقی باشد. برخی دیگر 
هم معتقدند که تفکر جامعه را زمانی می‌توان تغییر 
و طو ط اما سا فا ۵ ۰ ۳ 
گرفته که تنها با ایجاد دگرگونی در سیستم و 
ساختار ازمون و امتحان می‌توان در برابر ان 
ایستادگی کرد. در انگلستان از سال آینده بعضی از 
ازمونها در فضاهای بسته و مجهز به وسایل فلزیاب 
و فرکانس یاب انجام خواهد شد تا هرگونه پیامی 
که روی تلفن موبایل برای انان ارسال می‌شود. 
قابل مشاهده باشد. در چين و کره جنوبی. دستگاه 
قضایی وارد معرکه شده‌اند و برای تقلب و یا فروش 
ازمونهای همگانی. مجازاتی معادل هفت سال زندان 
CG SS‏ 
در مورد یکی از مهمترین ازمونهای جهان که 0۳۶ 
نام دارد و مخصوص ورود دانشجویان به دوره 
فوق لیسانس در کشورهای انگلیسی زبان اعمال 
می‌شود و همه ساله میلیونها تن برای انجام این 
ازمون اقدام می‌کنند. تغییراتی پیش بینی شده که 

بدین ترتیب که پرسش‌های آزمون از نقطه ای 
به نقطه دیگر تفاوت دارد و دانشجویی که در 
E‏ تال کت صا ‏ 
امتحان می‌دهد و بدلیل اختلاف ساعت. طبیعتاً چند 
نکال تاخیر - به کار خواهد گرفت. در ایالات 
متحده آزمون ام‌کت يا امتحان ورودی برای رشته 
پزشکی از سال اینده با تصویربرداری دیجیتالی و 
انگشت نگاری همراه خواهد بود تا هیچکس نتواند 
به جای دیگری در آزمون شرکت کند. در کره جنوبی 
و هند هم وزارت فرهنگ و اموزش» دسترسی به 


بقبه در صفحه ۴۷ 
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مشاوره حضوری و تلفنی: 
تلفن تماس:۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


روزهای دوشنبه تلفنی و سه‌شنبه حضوری ۱۳/۲۰۱۰ 


لاحدود یک سال از زندگی مشترک من و 
همسرم می‌گذرد. ما هر دو کارمندیم و 
تحصیلاتمان هر دو در حد لیسانس است. اخیرا 
کرده» به نحوی که به صورت مکرر دچار حالتهای 
عصبانیت می شود. گاهی انقدر خشن و رنند ه 
رفتار می‌کند که اصلا مناسب و برازنده یک زن 
باشخصیت نیست. من نمی‌دانم در ان موقعیت 
اھ کی ا اون کے اله سی کردا ا 
این وضعیت تا حدودی کنار بیایم» اما نمی خواهم 
ین معا اس ادا دا کیک شک هسر 
و تحملم تمام شود و دیگر توانایی برای ادامه این 
زندگی نداشته باشم. 
است دز این ارتباط برایتان پیش بیایده آگاه است؟ 

اه اما ای ا یران این مسال اتور 
جدی اجتناب می‌کند و حاضر نیست بپذیرد که 
نیاز به کمک دارد. 

آیا اخیراً عواملی در زندگی مشترک و یا 
شخصی همسرتان پیش آمده که موحب 
تحریک پذیری و یا بروز چنین حالاتی شده باشد؟ 

لامورد خاصی را نمی‌توانم بیان کنم. همین 
مسائلی که در زندگی روزمره همه مردم وجود 
دارد. اما من فکر می کنم احساسات خاصی در 
کند و گاهی قادر به این کار نیست و یکباره آنها را 
بیرون می‌ریزد. فکر می‌کنم هنوز به من به چشم 
یک غریبه نگاه می‌کند و نمی خواهد مشکلاتش 
با من درمیان بگذارد. چگونه می‌توانم در این باره 


مشاوره حقوقی 


مشاوره حقوقی: 
آقای سعید مجیدینژاد(وکیل پایه یک دادگستر 


"و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ ۱۶/۲۰۱ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





خلاصه سوال: خبانت در امانت 

چند ماه پیش شاهد بودم یکی از دوستانم که زرگر 
IEC‏ اد 
دوست دیگرم که همکارش در یکی از شهرستانها است 
به امانت داد و گفت که تا یکماه دیکر برای کرفتن انها 
بازمی‌گردد. اخیراٌ متوجه شدم که سکه‌ها به 
امانت دهنده بازگردانده نشده و او مجیور شده بر عليه 
دوستش به اتهام خیانت در امانت شکایت کرده و مرا 
بعنوان شاهد معرفی نماید. تاکنون دو بار اخطاریه 
برایم آمده که جهت ادای شهادت در بازپرسی حضور 
یابم. اما تاکنون به بازپرسی نرفته‌ام و اصلا دوست 


.۲ سرنماره 69-۳۳۳۲ 





به او کمک کنه؟ 

در این شرایط بهترین کاری که می توانید 
ا اا اا 
به عبارت دیگر وقتی پای مشکلی در زندگی مشترک 
دربین است. یکی از بهترین و سریع‌ترین راههای 
ممکن برای برقراری ارتباط موثر باهمسر گوش دادن 
به حرفهایش با توجه گوش می‌دهید. درحقیقت او 
به مرور در ذهنش, به ارزیابی و شناسایی مشکلاتش 
و نگرانی‌های خودتان را کنار بگذارید و صرفا تابع 
شنیدن حرفهای همسرتان باشید و پابه‌پای او پیش 
بروید. این مطمئن ترین راه برای برقراری رابطه 
مطلوب و ایجاد اعتماد و ترغیب او برای درمان است. 
درواقع حمایت شما و تشویقی که هنگام بیان 
اهسماس نی فیک اه ھے کرد که رای و 
عواطف مرتبط با تجارب آسیب زای او بازبینی شود 
و به یک نتیجه‌گیری برسد. 


ګاوقتی پای مشکلی در زندگی مشترک 
در بین است. یکی از بهترین راههای 
ممکن برای برقراری ارتباط موثر» گوش 
دادن توحه‌امیز به حرفهای همسر است 





لابه نظر شما اصلاً علت اینگونه رفتارهایش چه 
اد اهو ا وکا د 

در اینگونه موارد وقتی فرد تحت تاثیر هر 
محرک کوچکی واکنش نشان می‌دهد و تحریک پذیر 
است و از همه چیز ناراحت می‌شود. وقت أن رسیده 


که خودش نگاهی به درونش داشته باشد و بییند 
چه اتفاقی درحال روی دادن ١‏ 
حداکثر فشار روانی يا استرس قرار دارد؟ و یا 
لایه‌های عمیق تر احساسی وجود دارند که سعی 
کرده انها را برای مدت طولانی عقب رانده و نادیده 
بگیرد و در شرایط فعلی فشار شدید آنها برای ابراز 
شدن چنین حالاتی را ایجاد کرده؟ که در این صورت 


س اتوق ر 


ندارم که دخالتی داشته باشم. اولاْبخاطر اینکه هر دوی 
ها ها ی ها ثانیاً به اين جهت که 
نمی‌خواهم برای خودم دشمن درست کنم و ثالثاً 
بخاطر اينکه اطلاع دقیقی از نوع و کیفیت سکه‌ها ندارم 
و فقط تعداد آنها را می‌دانم. می‌خواستم بپرسم اگر 
همچنان از رفتن به دادسر | خودداری کنم چه می‌شود؟ 
منصور - ح - تهران 

پاسخ ‏ وظیفه شرعی 

او لا: چگونه پاسخگوی دوست ستمدیده خود 
خواهید بود؟ زمانی که احقاق حقش به حضور و 
شهادت شما بستگی داشته! 

انیا مهم احقاق حق است ولاغیر. صرفنظر از 
اینکه ادای شهادت یک وظیفه شرعی و اجتماعی است. 
OST‏ ۳ ان 
مظلوم. فضیلت و افتخاری است که بزرگان 
EE‏ ¿ تاکید داشته اند. 

ثالناً: اطلاعات شما هرچند هم کم و جزیی باشد 
بسیاری تاریکی‌ها و سوالات رادر ذهن مقام قضایی 







> برای اطمینان یافتن از 
ماهیت انها همسر شما 
نیاز به کمک یک 
فو هانگ اون الیته 
احتمال دیگری نیز 
وجود دارد» بعضی 
مواقع عصبانیت يا 


9 ان تا 
تجربه کردنش هستیم. از یک 
موقعیت یاشخص هقی ویاشخص 
کم خطر جابجا می‌شود. مثلاً فردی که با مدير 
بالاترش درگیر است. عصبانیت خود را به خانه 
می‌آورد و سر فرزند یا همسرش خالی می‌کند. چون 
در این موقعیت جدید در امان است و نهایتا 
بدرفتاریش راهمسر یا فرزند انش تحمل خواهند کرد 
و به بیکاری یا اخراجش منجر نخوآهد شد. 

بعضی مواقع این حالت می‌تواند به یک نسخه 
قدیمی و درأزمدت تبدیل شود. یعنی جابجایی خشم 
از گذشته به اکنون. درواقع فرد غضب و احساسات 
در بخش‌های سرکوب شده و فروخورده قبلی اش 
تا الا هی ی 

در تمامی موارد باید مورد بررسی قرار گرفته و 
برای بهبودش اقدام شود. برای مال اکن عاملش 
با 
موقع ان رسیده که فرد برای ترمیم انرژی تحلیل 
رفته و ذخیره مجدد آن مدتی به خودش استراحت و 
اران کر اند اکر فا مها به 
صورت جابجا شده به سوی شماست. باید منبع 
واقعۍ آن شتانهایی نوی کر مرتط به مشگلات 
موضوعی یا شخصی باشد که کانون اولیه اش در 
گذشته است. بايد به مشاور و روان‌درمانی مراجعه 
نماید. البته توصیه می‌کنیم که معاینات و 
ارزیابی‌های پزشکی نیز در این زمینه انجام گیرد. 

لامتشکرم از اینکه آگاهی‌هایی در این زمینه 
دراختیارم گذ اشتید. 

موفق باشید. 


روشن خواهد ساخت و مهم فقط بیان وافعیت‌هایی 
مس ار ار سیر E‏ 
نمی دانید و به گوش خود نشنیده و به چشم خود 
ندیده‌اید صراحتا بفرمایید نمی دانم. 

رابعاً: در صورتی که نروید جلب شما صادر شده 
TE‏ و 
ماده ۱۵٩‏ از قانون آیین دادرسی کیفری در این 
خصوص حکم کرد که: «هریک از شهود تحقیق و 
مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت 
عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند. چنانچه 
بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب 
خواهند شد. رعایت مفاد ماده (۸۶) الزامی است.» 

ماده ۸۶ هم مقرر داشته است: «اگر رسیدگی 
براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی 
نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع 
جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت 
شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد 
و پا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم 
عمومی باشد. احضار شاهد جایز است.» 


اطلاعات هفتعی 


آخانم زهرا طرقیان کار شناس مشاوره یکشنبه ان 
ساعت ۱۱/۳۰ الى ۰ سباشماره‌تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 
مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۰ 


جکیده‌ای از کتب و حزوات مهارتهای زندگی 


در این فرایند ما می خواهیم بیاموزیم چگونه 
مساله و موضوعی را حل کنیم و از حل ان خرسند 
و شادمان باشیم. لازم است در این فرایند به دو نکته 
اصلی توجه کنیم: 

۱- چگونه با یک مسأله مواجه شویم؟ 

در این باره بهتر است به چند اصل توجه کنیم 
اول اينکه اعتماد به نفس داشته باشیم و روحیه‌مان 
را حفظ کنیم. چون بدون داشتن اعتماد به نفس 
نمی‌توان بر مشکلی فائق امد و درحقیقت این سوال 
مطرح است که وقتی انسان خود را نسبت به یک 
مساله ناتوان فرض کند. چگونه می تواند از عهده حل 
آن به خوبی برآید؟ دومین مورد اصل اعتماد به قدرت 
خداوند است. زیرا انسان تا هنگامی که خود راهمراه 
خدا ببیند و یقین به پاریش داشته باشد. از هیچ 
مساله‌ای نمی‌هراسد. سومین اصل هم اصل 


آیا ازدواج دوم برایم 


زهرا طرقیان 

دامردی ۲ 1 و دارای همسر و دو فرزند 
هستم. حدود ۱۵ سال است که با همسرم ازدواج 
کرده‌ام. انهم با انتخاب مادرم! از نظر روحی و فکری 
و خلق و خو. فاصله زیادی با همسرم دارم و اصولا 
او مرادرک نمی کند. اکنون سالهاست که فقط به خاطر 
فرزند آنمان زیر یک سقف به سر می‌بریم و درحقیقت 
احساس رسیده ام که دیگر به این وضعیت هم 
نمی‌توانم ادامه بدهم و در نتیجه به فکر ازدواج دوم 
هستم. از طرفی نمی خواهم از همسرم که مادر 
است که گرفته‌ام؟ 

0 0 به شما توصیه می‌کنم که اگر ادامه زندگی 
با همسرتان با توجه به اشاراتی که کرده‌اید دشوار 
است. بهتر است پس از جدایی از همسرتان مبادرت 
به ازدواج دوم نمایید. پژوهشها نشان داده افرادی که 
با داشتن همسر مبادرت يه ازدواج دوم می کنند. 
نخواهند داشت. در نتیجه فضای هر دو خانواده سرد 
و تنش زا و برای رشد و تربیت فرزندان زیان اور 
خواهد بود. یخصوص که به علت کدورت جح 


اطلاعات هنتعی 


جایگزینی چگونگی به جای چرا است. به عبارت دیگر 
به جای آنکه دائماً از خود بپرسیم که چرا این مساله 
برای من بوجود آمده بگوییم مساله بوجود امده را 
چگونه حل کنم. 

در این ميان برای دادن روحیه به خود در هنگام 
رویارویی با مشکل و مساله می‌توانید از سوالات 
طاا را کد 

۱) این رخداد و حوادث چه پیامی برای من دارند؟ 


۲) چه نکات خوب و جالبی در حل این مساله برای 
من وجود دارد؟ 

۳) من فوراً چه باید بکنم تا این مساله آنطور که 
دلخواه من است حل شود؟ 

۴ من فوراً چه اقداماتی انجام بدهم تا در ضمن 

۲ شیبوه‌های حل یک مشکل 

بهترین شیوه‌های حل یک مشکل به قرار زیر 

است: 


- انتخاب رویکردی درست نسبت به مساله به 


مقدم‌تر از همه توصیه‌هاء به شما پيشنهاد می کنم 
که شما و همسرتان جلساتی با مشاورین خانواده 
و ی لا ۱ 

دمن به خاطر اينکه فرزندانم از نظر روحی 
ضریه نخورند اصرار دارم که از همسرم جدانشوم. 

0 )در همین حالت هم شما بنوعی از همسرتان 
جدا شده‌اید و این را بیش از همه فرزندانتان حس 
می‌کنند و از نظر روحی و عاطفی هم در وضعیت 
مطلوبی نیستند. انها این همه تنش و جدایی روانی و 
عدم ارتباط صمیمانه را با تمام وجود خود درک 
می‌کنند و مسلماً اثرات نامطلوبی بر روح و روانشان 
خواهد داشت. 

بنابراین قبل از هر اقد امیء برای بهبود روابط خود 
و همسرتان به کمک مشاورین و روانشناسان قدم 
بردارید و این به نفع هر چهار نفرتان است و اگر با 
تمام تلاشهایی که هر دو برای بازسازی روابط خود 
می‌کنید درنهایت اگر با نظر مشاورین نتوانید با هم 
برای ادامه زندگی مشترک به توافق برسید. بهتر است 
پس از جدایی از همسر خود. به ازدواج دوم تن دهید. 

درم که LN‏ 
من اینطور نتیجه می‌گیرم که ابتدا بایستی همه 
تلاشم را در جهت بهبود رایطه با همسرم به کار 
ببندم و اگر نتیجه نداد و جلسات مشاوره هم 
توا روا ۳ کن و 
زندگی با همسرم به هر دلیلی میسر نباشد. اقدام به 
جدایی کرده و سپس در جهت انجام ازدواج دوم اقدام 
نما 


5 
0 0 بله همین طور است. دقیقا علل اختلاف و 


کمک مشاور 

- تعیین دقیق مشکل به کمک مشاور 

- پیدا کردن راه‌حل‌های متفاوت و متعدد 

- ارزیایی راه‌حل‌ها 

EEO 

- اجرای راه‌حل‌های مناسب 

در این شیوه ابتدا باورهای اشتباه نسبت به 
مساله را از خود و دیگران دور کنیم و سپس به کمک 
مشاور مساله مورد نظر را بطور دقیق و روشن و 
واضح و بدون ابهام درنظر بگیریم و مشکلات کلی 
رابه صورت جزیی‌تر تبدیل کرده و مسائل پیچیده 
را به عوامل ساده‌تر تبدیل نماییم. بطور مثال اگر 
کسی مشکل خانوادگی را عنوان می‌کند. باید بطور 
دقیق و روشن جرئیات این مشکل را درنظر اورد 
وگرنه خود عنوان مشکل خانوادگی مبهم و کلی 
اس اک سر وا ا سا 
هست يا با پدرش مشکل دارد و يا اينکه در چه 
زمینه‌هایی با پدرش مشکل دارد و غیره... پس از این 
مرحله بایستی راه‌حل‌های متعدد و گوناگون را در 
حل مشکل و مساله درنظر گرفت و سپس به ارزیابی 
ها 

در ارزیابی راه‌حلهاء بايد توجه کرد که هر راه 
حل پیش‌بینی و ارزیابی دقیق شود و سودمندی 
پیامدهای ان برای خود فرد و دیگران روشن گردد و 
پس از این مرحله راه‌حل داده شده برای مشکل و 
مساله موردنظر به اجرا کشانده می‌شود. گاهی لازم 
است این فرایندها به کمک مشاورین مجددا تکرار 
شوند تا به راه‌حل مناسب و نهایی نزدیک گردند. 

۳ 


عدم تفاهم و چگونگی روایط شما در جلسات 
مشاوره مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهای 
مناسب جهت بهبود ارتباط و رفع کدورتهای 
۷ ارائه می‌شود و اگر شما و مشاورین در 
جریان مشاوره‌های مبعدد به راهکار مناسبی 
چیز را از نو شروع می‌کنید و به کانون زندگی‌تان 
رونق تازه ای ا در غير این صورت 
می‌توانید به اقدامات قانونی برای جدایی متوسل 
شوید و پس از آن برای ازدواج دوم تصمیم بگیرید. 

من بارها همسرم را مورد ضرب و شتم 
قرار داده‌ام ایا فکر می‌کنید او بتواند مرا ببخشد؟ 

0 ب)تاکنون از او عذرخواهی کرده‌اید؟ 
منظورم این است بخاطر رفتار نادرستی که با او 
داشته ای ؟ 
پس من حق دارم او را تنبیه کنم! 

0 0 حالا هم هنوز اين‌گونه فکر می‌کنید؟ 
فرزندانم کوتاه بیایم و جنگ و جدال نکنم. 

0 0بخشش او به عوامل زیادی بستگی دارد. 
از جمله بینش و طرز تفکر همسرتان. خلق و خو و 
CSL‏ ات که 
زمان و بویژه بینش جدیدی که در جریان مشاوره 
بنابراین مراجعه به مشاورین خانواده برای شما 
و همسرتان بسیار ضروری و کارساز است. 


ساره ۲۳۲۳۲ 


آنادکه ذ ک دبا هی کنند پېتردن راه استفاده از دښا وا با 


دنه ادد. 
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قسمت اول 


همگی سیر و تکمیل, صبحانه خورده بودیم که 
پورهمت چای اورد. بحث در مورد فرمانده جدید 
TTS‏ ۱ 
خورد. استوار گوشی را برداشت. چند تانیه‌ای گوش 
داد و بعد گفت: «به هیچی دست نزنین تا ما 
خودمون رو برسونیم... تا پنج دقیقه دیگه اونجا 
هستیم...» 

و بعد که گوشی را گذاشت رو به من گفت: 

کیک 
مدیرعامل‌رو که توی دفتر کارش به قتل رسیدد... 
این شخصی که زنگ زد. منشی شرکت بود... می‌گفت 
اقای مدیرعامل‌رو با کراوات خودش خفه کردن! 

بلند شدم و همانطور که کلاهم را از روی 
جالباسی برمی‌داشتم. گفتم: «تا من حکم رو بنویسم. 
شماهم سروان صادقی و گروهبان پورهمت‌رو خبر 
کنین. چون خودتون بايد با من بیایین.» 

0 

داخل یکی از کوچه‌های فرعی خیابان ولیعصر 
که پيچيديم. سرم را به عقب برگرداندم و گفتم: 

- کریمی, گفتی پلاک چند؟ 

اس ان که تا ی 
- درحقیقت لم داده بود - همانطور که از پرخوری 
کله‌پاچه می‌نالید. کاغذی را که در دست داشت نگاه 
کرد و با ناله گفت: 

- ای خدا مردم... پلاک ۲۱۶ کلانتر... عجب 
دل‌دردی گرفتیم ما... انگار محسن راضی نبود که ما 
0 

محسن که پشت فرمان نشسته بود و داشت 
پلاک خانه‌ها را می‌خواند. زد زیر خنده و گفت: 

- نه عزیزدلم... بحث راضی بودن وراضی نبودن 
نیست... شما اصولا وقتی به مال مفت میرسی. 
کی کات ld‏ 
پولش رو هم. من داده باشم! 

1 TS 
و نوسازی را که شیشه‌های آبی رنگش جلب توجه‎ 
می‌کرد. نشان دادم و گفتم: «اینجاست... نگه دار‎ 
محسن» و بعد هر سه نفر پیاده شدیم. طبق معمول‎ 
ری رن ریت 1 که با ین ما‎ 
لباس فرم نیروی انتظامی - راه را برایمان باز کردند.‎ 
> ار یی ی کی ی‎ 
مغازه «نان فانتزی». پیرمردی که دست کم شصت‎ 
ساله نشان می داد و ریزه اندام بود و چهره‌ای نمکینی‎ 
هم داشت. صدایش را سر داد: «کفاره خلاف. یا کنج‎ 
زندانه یا گوشه بهشت زهرا...»! نزدیکش رفتم و گفتم:‎ 


ساره 69-۳۳۳۲ 





به قلم: محمود اکبر زاده 





٩ (١ 

- می‌دونی پدرجان» همین الان بخاطر گفتن این 
حرف و به عنوان متهم ردیف اول می‌تونم 
بارداشتت کنم. 

پیرمرد با ارامشی کم‌مانند. زد زیر خنده و مچ 
دو دستش را چفت هم کرد و گفت: 
نشسته و داره جواب پس میده [پیرمرد با اشاره 
دست. طبقه دوم ساختمان روبرو. یعنی همان جایی 
که یکنفر کشته شده بود. را نشان داد و گفت:] اون 
ناکس بی‌معرفت چند وقت قبل انچنان بلایی سرم 
اورد که زندان و ازادی برام هیچ فرقی نداره... حالا 
اگر می خوای بازداشتم بکنی, اماده‌ام... 
مطمئن بودم اگر همه آدمهای آن خیابان قاتل باشند. 
شدیم. 

غير از منشی شرکت که خبر قتل را داده بود. سه 
نفر دیگر داخل محوطه دفتر شرکت بودند. یک پیرمرد 
بود و یک جوان ۲۷ ساله که مامور خرید بود. 

از خانم منشی که حدود سی ساله به نظر 
می‌رسید. پرسیدم: «از موقعی که شما جنازه‌رو پیدا 
کردین. کسی داخل این شرکت شده با بیرون رفته؟» 
مهندس تایش که کشته شدد... 
سوال کرد: «اولین نفری که مقتول‌رو دید توضیح 
ندیده أاست. درحالی که صدایش نیز مانند دستهایش 
می‌لرزید. یکقدم جلو گذاشت و گفت: «من» و ادامه 
داد: 

- ساعت هفت صبح بود که طبق معمول هر روز 
به شرکت امدم و مثل هر روز ديدم که اقای اسعدی 
و آقای حمیدی «مامور خرید شرکت» پشت در 
ورودی منتظر هستند تا من بیام... یعنی غیر از اقای 
گودرزی - پیرمرد ابدارچی شرکت - فقط من کلید 
در شرکت رو داشتم. گودرزی هم بخاطر اینکه 
خانه اش در اطراف جاده کرج هست و بیچاره هر روز 
باید دو ساعت سوار اتویوسهای شرکت واحد بشه. 
اقا بهش اجازه داده بودن که یکساعت دیرتر از بقیه 
من رسیدم پشت در با آقای اسعدی و حمیدی که 





منتظرم بودن» سه نفری داخل شرکت 
شدیم. اولین چیزی که توجه 
همگیمون‌رو جلب کرد. وضعیت شرکت 
بود. چراغها روشن. سماور روشن و 
پنجره‌ها باز بود... در صورتی که اقای 
مهندس تابش, از اون جایی که تقریباً هر 
روز تا اواخر شب توی شرکت بودند و 
بعد از ساعت ۶ بعد ازظهر که ما کارمندها 
تعطیل میشیم ایشون خودشون توی 
شرکت بودن, معمولا آخرشب که می‌خواستن برن 
منزلشون. سماور و چراغهارو خاموش می‌کردن و 
در و پنجره‌هارو هم می‌بستن با این حال فکر کردیم 
شاید اخرشب عجله داشتن که اینطوری رفتن.... 
تقریباً ده دقیقه از ورودمان به شرکت گذشته بود و 
من و همکارانم بساط صبحانه‌رو حاضر کرده بودیم 
و می‌خواستیم چایی بريزيم که من یادم افتاد طبق 
دستور اقای تابش, باید به بانک سر چهارراه زنگ 
بزنم و بپرسم که آمروز چقدر موجودی داریم تا 
تا CET‏ 
خواستم شماره بانک‌رو بگیرم متوجه شدم که تلفن 
«اشغال داخلیه». یعنی اینکه یکی از گوشی‌ها روی 
زمین مونده یا بد روی دستگاه تلفن قرار گرفته» وقتی 
همکارانم تلفن هاشون‌رو امتحان کردن و هیچکدام 
ار ها ات و ET‏ 
احتمال دادم اقای مهندس که گاهی اوقات برای 
صحبت نکردن با بعضی از مشتریهای شرکت. 
گوشی رو اشغال می گذاشتن» دیشب هم قبل از بیرون 
رفتن این کاررو کردن و یادشون رفته درستش کنن. 
چون کلید قفل اتاق مهندس‌رو داشتم - تا صبح به 
صبح اتاقشون‌رو مرتب کنم - واسه همین خواستم 
قفل اتاق رو باز کنم که دیدم در اتاق مهندس قفل 
نیست! اینجا بود که حسابی جا خوردم... چون 
می‌دونستم که مهندس هر قدر هم عجله داشته باشه 
امکان نداره که موقع بیرون رفتن از شرکت. در 
اتاقش رو قفل نکنه...! اما وقتی داخل شدم دیدم 
مهندس روی صندلی پشت میز کارش خوابیده - 
یعنی من فکر کردم خوابیده - اما چون جواب 
سلامم رو نداد. جلوتر رفتم و... تازه اون موقع بود 
که دیدم یک کراوات رو پیچوندن دور گلوش و 
خفه اش کردن و... 

زن نتوانست بیشتر ادامه بدهد و به سختی 
گریست. به آقای اسعدی, حسابدار شرکت گفتم توی 
ی 
بده و بعد با محسن و استوار داخل اتاق شدیم که 
استوار گفت: «راست میگن ادم وقتی وارد جایی 
ميشه که جنازه اونجاست. خوف می‌گیردش...»! 

خندیدیم و بطرف جنازه رفتیم. مردی حدود ۵۲ 
ساله نشان می‌داد. خوش قیافه. جذاب و فوق العاده 
خوش تیپ که رنگ صورتش بخاطر خفکی سیاه 
شده بود. دستهایش از طرفین آویزان بود. انگار موقع 
مرگ خیلی تقلا کرده بود تا قاتل‌رو بگیرد یا او را به 
عقب هل بدهد! سرش به یکسو خم شده و به پشتی 
صندلی اش تکیه داده شده بود. زبانش نیز از دهان 
بیرون مانده بود. 

محسن همینطور که جنازه را نگاه می‌کرد. گفت: 


اطتلاعات هنتعی 


- کلانتر نگاه کن. کراوات کاملا نو بوده... هنوز 
برحسب قیمت کراوات روش چسبیده... 

حق با محسن بود. کاغذ کادویی که زیر پای 
جنازه افتاده بود. نیز آن راتایید می‌کرد. داخل کشوی 
میز کاملاً خالی و در گاوصندوق هم باز بود و هیچ 
پولی هم داخلش نبود. استوار گفت: 

- ظاهرا طرف دزد بوده کلانتر... هرچی پول بوده 
برده... 

در این لته یچه‌های کے تاتونی وال 
شدند. «دکتر همتی» پیرمرد تا مرا دید. غرولند کرد: 
«خدا به خير بگذرونه.... لابد می خوای علت مرگ 
پدربزرگش رو هم تشخیص بدم کلانتر...؟» 

دکتر این را گفت و خندید. من هم از بچه‌ها 
خواستم از ای کان وهای کی کاس که 

رو به استوار کردم و گفتم: «کریمی تو با بقیه 
کارمندها حرف بزن ببین چیزی آزشون درمیاری؟ 
من و محسن هم میریم سراغ آقای حسابدار.. ِ 

بح وق بو نی 
فنجان قهوه آماده کرده بود و درحین اینکه ما قهوه 
می نو شیدیم. او جواب سوالهای مارا می‌داد پرسیدم: 
«اقای اسعدی. این اقای مهندس تابش. دشمن هم 
داشت؟» 

- ای... بکی و نگی! یعنی هر کس که مهندس 
تابش‌رو می‌شناخت. دشمنش بود. .. 

ا ادا بش کی مس سرا 
کرد: «راستی کار این شرکت چیه آقای حسابدار؟» 

اسعدی سری تکان داد و گفت: درواقع شرکت 
بازرگانیه... یعنی صادرات و واردات... اما در اصل 
لوازم خانگی و حتی ماشین‌رو از بازار به صورت 
نقد می خریدیم و بصورت اقساط به مردم 
TET‏ کی زا تام 

محسن پوزخندی زد و گفت: «یعنی همان 
نزول‌خواری مدرن و محترمانه دیگه؟» 

اسعدی سری تکان داد: «کاملا درسته... خدا 
شاهده که من مخالف بودم... یعنی خود مهندس هم 
از اول اینکاره نبود. ولی راست گفتن که پول نزول 
اگه یکبار زیر زبون کسی بره فقط توی تابوت از زیر 
زبونش بیرون میاد؛ حکایت مهندس تابش هم همین 
بود. اوایل خیلی ادم خوبی بود و با صادرات و 
واردات لوازم آشپزخانه. این شرکت رو می‌چرخوند 
و وضعش هم بد نبود. اما از موقعی که چند نفر 
نشستن زیر پاش و یک «پارتی» جنس رو به صورت 
اقساط و «اسکونت» و بهره سالیانه و روزانه و... 
کوفت و زهرمار فروخت و تقریباً صددرصد بهره 
بود اقتاد توغ اس کار ی الان تساک شر کت 
انور فلت و کته .. 

نگاهی به «دفتر روزانه» مقتول که نزد «اسعدی» 
بود. اند اختم و پرسیدم: «فرد خاصی رو مدنظر نداری 
که مثلاً مهندس تابش بابت همین نزول خوری. 
بیچاره‌اش کرده باشه و طرف به پایان خط رسیده 
و بخواد انتقام بگیره..؟» 

اسعدی سری تکان داد و گفت: دست کم پنجاه 
نفر هستند که تابش خاکسترنشین‌شان کرد! اما اون 
چند نفری که ظرف دو روز گذشته باهاش برخورد 
کردن به روی چشم. اسامی اونهارو لیست می‌کنم 
و بهنون میدم... ۱ 

محسن اجازه گرفت و از اقای حسابدار پرسید: 
es‏ تاه هس ی ۱ 
وضعیت و زندگی مقتول خبر داری» در این چند روز 


اطلاعات هنتعی 





اتفاق خاصی براش پیش نیامده بود یا کسی تهدیدش 
نکرده بود؟ و خلاصه چیزی می‌دونی که فکر کنی به 
درد ما بخورد. 

آقای اسعدی که پیدا بود دروغ گفتن بلد نیست - 
و ضمنا آنقدر حسابگر بود که بداند یک قدم اشتباه یا 
یک دروغ می‌تواند نام او را به عنوان یکی از متهمین 
ثبت کند - کمی لبش را گزید و دل دل کرد و سرانجام 
گفت: «حقیقتش رو بخواین. دیروز بعدازظهر. یعنی 
موقعی که ما - پرسنل شرکت - داشتیم اماده 
می‌شدیم که بریم خونه‌هامون. مهندس تابش که 
مشغول عقد قرارداد با چند مشتری پولدار بود. بعد از 
اینکه یک تلفن رو جواب داد. با نگرانی مرا صدا کرد و 
گفت: 

ا با کا ری کن کل روم کی کرد 
«مهین» خانم داره میاد اینجا... فکر کنم که از همه 
چیز خبردار شده... واسه همین داره میاد اینجا تا 
مخصوصاً جلوی مشتریها و کارمندای شرکت. 
ابروریزی راه بندازه... حالا بچه‌های خودمون زياد 
مهم نیستند... ولی این چند نفر که دارم باهاشون 
قرارداد فروش چهارصد تا یخچال و پانصد تا 
تلویزیون‌رو می‌بندم. اونقدر آدم حسابی هستن که 
اگر حرفهای مهین خانم رو بشنون. آب پاکی رو 
می‌ریزن روی دستمون و میرن و پشت سرشون‌رو 
شم نگاه نمی کنند. 

اسعدی, نفسی تازه کرد و اجازه سیگار کشیدن 
گرفت و پک محکمی به سیگار زد و ادامه داد: «منم با 
یک برنامه‌ریزی موفق شدم مهمونهاش‌رو دک کنم. 
یعنی فیلم بازی کردم و اومدم گفتم: «وزیر صنایع 
المان الان در دفتر بازرگانی ایران منتظر شماست و 
گفته اگه تا بیست دقیقه دیگه نیایین. قرارداد فروش 
زاون کلم اه 

این رو که گفتم مهمونها مجبور شدن برن. خود 
مهندس هم حاضر شده بود و داشت از در خارج 
می‌شد که یکمرتبه مهین خانم - زنش - زنگ زد. 
مهندس وقتی از «چشمی در» نگاه کرد و دید که 
خانمشه. مثل مارگزیده‌ها بالا و پایین می‌پرید. بعد 
هم رفت توی اتاقش و به خانم منشی گفت که بکه 
«چند دقیقه قبل رفته بیرون و در اتاقش هم قفله...» 
هقی من خا دال اد و عات مات ن 
حرف رو زد. زن آقای مهندس تابش یک نگاهی به 
همه ما انداخت که دیگر جرات نکردیم حرف بزنیم. 
یعنی یک بسته کادو دستش بود که وقتی رفت پشت 
در اتاق مهندس «خدابیامرز». کاغذ کادورو پاره کرد 
و از داخلش یک چاقوی مخصوص «ماهی پوست 
کردن» درآورد و فریاد زد: 

«- مرتیکه بی‌همه چیز دررو باز می‌کنی یا 
بشکنمش و بیام تو...» 

مهندس هم با ترس و لرز آمد و در راباز و شروع 
به زبان بازی کرد: «عزیزم به خدا اشتیاه می کنی... 
بهت دروغ گفتن... من از این دشمنها زياد دارم که 
دوست دارند زندگیم‌رو به هم بریزند... تو نفس من 
هسنی... آرزوی من هسنی و...» 

و خلاصه اونقدر از این حرفها زد تا مهین خانم 
که اونطوری یک گلوله اتش بود. یکدفعه مثل موم. 
نرم شد و زد زیر گریه و رفت داخل اتاق و مهندس هم 
دررو بست. ما هم خوشحال بودیم که کار به خير و 
خوشی تموم شده. ولی هنوز دو دقیقه نگذشته بود و 
ماداشتیم از در بیرون می‌رفتیم که سروصدا دوباره 
بلند شد. ولی این بار مهندس بود که فریاد می‌زد و 





مهین خانم گریه می‌کرد... حتی صدای کشیده زدن 
هم به گوش می‌رسید که ما دیگه صلاح ندیدیم 
بمانیم و از شرکت خارج شدیم و ایکاش این کاررو 
نمی کردیم. 

حرفهای اسعدی که تمام شد پرسیدم: «حالا جرم 
مهندس چی بود که خانمش به سراغش امده بود؟» 

اسطای د ا ا ا 
کلی نسبت به زنها حساسیت داشت و زود دست و 
پاش می‌لرزید. قبلاً خیلی کثافتکاری کرده بود و 
مهین خانم هم خبر داشت. اما هیچوقت زن دوم 
نگرفته بود که این کاررو دو ماه قبل مرتکب شد و 
هرطور هم بود در این دو ماه این مساله را پنهان 
کرد. اما معلوم نشد مهین خانم چطوری این قضیه 
رافهمید» 

در این لحظه دکتر «پزشک قانونی» از اتاق بیرون 
آمك و هقان چیزی را گفت که فکرش را می‌کردیم: 
«کلانش از معاینه ای که اتهام دانم فهنیدم که مفتول 
دست کم ۱۲ تا ۱۵ ساعت قبل به قتل رسیده یعنی 
بین ساعت پنج غروب دیروز تا ساعت هشت شب 
دیشب! الت قتل هم - که خودت دیدی - یک کراوات 
بوده که اون رو دور گلوی مقتول پیچیدن و فشار 
دادن تا خفه شده! 

محسن که به تازگیها با دکتر رفیق شده بود با 
خنده و شوخی گفت: «دکتر جان تا اینجایی که گفتی 
همه رو می دونستیم» حتی کلانتر خودمان هم 
توانسته بود تشخیص ده الت قتل کراوات بوده و 
ساعت جنایت هم - با توجه به اينکه پوست بدن 
مقتول لیز شده و رنگ کف پاش زرد - معلوم بود 
چنده! دکتر جان یک چیزی بگو که من و کلانتر سر 
درنیاوردیم» 

حن اران کی کت تا رک هم چا مک 
به من بزند و بگوید: «واسه اینکه روی این دستیارت 
رو کم کنم کلانتر, دوتا سرنخ بهت میدم تا این بچه 
دیگه سربه‌سر من نگذاره! اول اينکه من مطمئنم قاتل 
برای اینکه به مقتول نزدیک بشه هجوم نیاورده یعنی 
مثل یک دوست که مقتول آون‌رو خوب می‌شناخته. 
اومده جلو و رخ به رخ خدابیامرز ایستاده و بعد 
یکمرتبه کراوات رو پیچیده دور گلوش و قبل از اینکه 
مقتول بتونه واکنش نشان بده فشار اول‌رو آورده 
تا طرف مقاومتش‌رو از دست بده. درست شبیه به 
اینکه یکنفر به هوای بستن کراوات به یقه پیراهن آقای 
مهندس تابش جلو آمده و بعد... گلکٹی رو کنده! و اما 
مورد دوم که خیلی واجبه بدونی, اينه که به احتمال 
٩‏ درصد. قاتل یک زن بوده! خانمی که خیلی 
شیک پوش بوده چرا که موقع فشار دادن و پیچاندن 
کراوات دور کلوی مقتول. برش‌هایی از لاک ناخن 
قرمز رنگش روی کراوات مانده!» 

من و محسن هر دو به اسعدی نگاه کردیم. او نیز 
معنی نگاه ما را می‌فهمید که یعنی زن مهندس 
تابشن..؟ 

هو حرش سا ر بل وتو کت 
صدای گفتگوی غیردوستانه ای از سالن به گوش 
رسید و سپس صدای قدمهایی را شنيدیم و ۲ نفر زن 
در استانه در ظاهر شدند. اولی منشی شرکت بود که 
گفت: «جناب کلانتر خانم مهندس تابش با شما کار 
فاو 

زن دوم» یعنی مهین خانم. یک زن شیک پوش 
بود؛ با انگشتانی که لاک قرمز داشت! 


ادامه دارد 
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از: کیان نصرت‌زاده 


درس زند گی 





رم ج 


داستان زندگی عمو مسعود آویزه گوشم است 
و در هر مرحله‌ای از زندگی ام نصایح او رابه خاطر 
می‌آورم. 1 ۲ 

عمو مسعود از ان دسته ادمهایی است که از 
2 
عجیب و غریبی از شیطنت‌های دوران 
TS‏ 
می کرد که بالاخره پدر بزرگم تصمیم 
می‌گیرد او را به تهران بفرستد تا در مغازه 
دایی اش کار کند. 

بقیه اعضای خانواده در مشهد زندگی 
می کردند. بچه که بودم هميشه چشم 
انتظار آمدن عمو از تهران بودم. هميشه کلی 
اسباب بازی برایم می اورد. هدیه‌هایش 
یک جورهایی عجیب و غریب بود و من کلی 
کیف می کردم. کلاس چهارم دبستان 
بودم که موضوع ازدواج عمو مسعود همه 
خانواده را به تکاپو انداخت. خیلی زود کار 
هک ای ای ۱ که 
مادربزرگم و عمه‌هایم کلی دختر برایش 
درنظر گرفته بودند. یکدفعه خبر رسید که 
ای کر ان اس 
شده ازدواج کند. 

خبر مثل زلزله همه چیز را تکان داد. همه فکر 
می کردند کله شقی های عمو مسعود دارد کار 
دستش می‌دهد. نمی‌دانستند این دختر کی هست 
و از چه خانواده‌ای است. عمو مسعود هم به هیچ 
کس اجازه نداده بود تحقیق و با بیش از اندازه 
سوال و جوایش کنند. دلش نمی خواست کسی 
وت ای E‏ 
راعقد کرد. او را با خودش به مشهد اورد... 

دختر مهربان و ساده‌ای به نظر می‌رسید اما 
همه به دیده ظن و بدگمانی به او نگاه می‌کردند. 
یادم می‌آید پدربزرگم می‌گفت: 

- اخه این دختر چطور حاضر شده باتو ازدواج 
کی MCE‏ 

اختلافات خانوادگی شروع شد و عمو مسعود 

یکی دو سال بعد پدرم به تهران منتقل شد و ما 
همگی از مشهد به پایتخت آمدیم. حالا رفت و 
9( 
بزرگتر شده بودم. با گذشت زمان بیشتر متوجه 
خصوصیات أخلاقی عمو می‌شدم. مرد پرسروصدا 
و بی‌قراری بود. خیلی زود عصبانی می‌شد و گاهی 
هم با زنش بدرفتاری می‌کرد. فکر و ذکرش فقط 
کار بود. هیچ کس را در حدی نمی‌دید که با او 
مشورت کند. البته این خودرایی و اعتماد به نفس 
کر ار را ی مر 
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حرف عمو حجت بود و همه را 
باور می کردم. تا اينکه یک روز 


را گرفته و رفته خانه پد رش ! 





همیشه بهترین راهها را برای تجارت انتخاب 
خودش کاملا اعتماد پیدا کرده بود. اما با این همه 
بدبینی بود که به اکثر مردم داشت و نسبت به 

درعسن حال که همسرش راحتل, دوست 
به نیازهای روحی او نمی‌داد. کار برایش به همه 
چیز اولویت داشت. سختکوش بود و وقت زیادی 
پدر و مادرش در مشهد نمی‌رفت و اصلا آهمیتی 
به خانواده خودش هم نمی داد... با تمام این معایپ. 
عمو مسعود الکگوی من بود. سعی می‌کردم مثل او 
حرف بزنم. مثل او لباس بپوشم و حتی مثل او به 


زندگی نگاه کنم... 
هرچه بزرگتر می‌شدم بیشتر حس می‌کردم 
عمو مرد موفقی است. تا اینکه مادربزرگم فوت کرد. 
عمو برای کار تجارت به خارج از کشور رفته بود. 
کارش بر همه چیز اولویت داشت. برای مراسم 
خاکسپاری به مشهد نیامد. 
چند سال بعد پدربزرگ درحالی فوت 
ندید ۵ دو‌د. بچه‌های عمو بزرگ شد ۵ بودند. 
همسرش هميشه از کم توجهی عمو می نالید. 
وقتی از آو می‌پرسیدم چرانسبت به همسری 
که اینقدر دوستش دارد. کم لطف است؟ در 
حرف عمو حجت بود و همه را باور 
می‌کردم. تا اینکه یک روز باخبر شدیم زن 
عمو دست بچه‌ها را گرفته و رفته خانه 
پدرش!... برای اولین بار بود که زن عمو قهر 
می‌کرد. اولش عمو موضوع را جدی نگرفت 
ولی کم‌کم زن عمو مساله طلاق را پیش کشید و 
وکیل گرفت و کار را به‌طور قانونی پیش برد. 
همه شوکه شده بودیم و عمو از همه بیشتر 
ک ۱ ی الط احر ات ات رب ee‏ 
برگردد ولی این اتفاق نیفتاد و بدتر از آن, این بود که 
همراه مادرشان رفنند... 
عمو هر روز خانه را خالی‌تر از روز قبل می دید. 
از من خواست مدتی با او زندگی کنم تا به این 
تنهایی عادت کند... اما هر روز حالش از روز قبل 
خر ای ی کی رن 
می گفت: 
- چقدر افسوس می خورم که بزرگ شدن 
بچه‌هایم را درک نکردم. چقدر احساس تنهایی 
می‌کنم. کاش حداقل يدر ی مادرم زند ه تو دند .۰ 
دل به کار نمی‌داد و دائم به من می‌گفت: 
- چرا لحظه به لحظه زندگی‌ام را درک نکرده؟ 
چقدر راحت دن و بچه‌ام را از دست دادم. 
عمو همه را از دست داده بود و حالا خودش مانده 
بود و تنهایی عمیقی که روزبه‌روز او را بیشتر عذاب 
می‌داد... احساس می‌کردم نباید راه عمو را ادامه بدهم. 
هرچند استقلال قدرت می آورد اما توانمندی بزرگتر 
در حفظ محبت و نوجه عزیزانمان اسعت... این مهرد 
گم شده بازی زندگی عمو بود... 


اطلاعات هفتکی 


گفت‌وگو از: جعفر گودرزی 


به زندکی خود نظم دهید 
سرکار خانم ع -ک از تهران: 
تأثیر عمومی 
تا شو شای تی جه کلم که فیا از سرت کت 
انسانها و تاثیرگذاری زنجیروار ان بر تک تک اعضای 
خانواده و سپس اجتماع. آگاه هستنید و می دانید که 


شاید به دلیل همان مشکلی که گفتید. پدرتان با 
پیشقدم شدن در آشتی و بروز احساسات خود مشکل 
دارد. پس شما و همسرتان پیشقدم شوید و حتی اگر 
در ابتدا هم رضایت نداده. شما به‌گونه‌ای رفتار کنید 
که پدر شما برایتان عزیزتر از انست که بتوانید بدون 
رابطه با او زندگی کنید. اگرچه ازدواج توام با فرار 
شنها هم یک عمل کاملا اشتیاه بود 

درحقیقت شما بايد رابطه بین دو نسل در فامیل 
خود باشید و صفات ویژه و نقاط قوت هر دو نسل را 


مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره‌ حضوری ازساعت ۱۴ تا ۱۷ 

با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


اگر شما حداقل در درون خود خوشحال باشید. روی 
نفر بعدی در کنارتان تاثیر می‌گذارید و سپس او هم 
به نوبه خود همین اثر را روی دیگران خواهد داشت. 


اور نون 
در هر دو نسل را در نسل تازه جمع کرده باشید. 
در مورد دو فرهنگ مختلف هم فراموش نکنید 





پرسش: 


با سلام خدمت آقای دکتر بهروزی 

چند سوال زنجیره‌ای و مربوط به هم 
کار و ماو مرک مراارا ی کید 5 
بتوانم در یک خانواده ۲۰ نا ۴۰ نفری 
تاثیرگذار باشم. خیلی ممنون. 

۱ من و پنج خاله و شوهرخاله و 
بچه‌هایشان, بعلاوه پدر و مادرم که سنشان 
سیردت راک 
ی اک ری ای ارات 
رید کر رش ی ۱ 
و انسان هستند. البته اکثرشان نمی توانند 
رک ره ار 
خاله‌ها صحیت کرده‌ام. اما می‌گویند ما همین 
هستیم و عوض نمی‌شویم! 

کی تا ات با سا 
عاشق شدم و با وجود مخالفتهای پدرم با 
فرد مورد نظر عقد کردیم اما پس ا 
مشکلات زیادی را متحمل شدم. از جمله 
اینکه مدام رفت و آمد من و شوهرم در 
کنترل بود و به دلیل تفاوتهای بسیار زیاد 
فرهنگی بین دو خانواده. من و همسرم آنقدر 
زجر کشیدیم که در سال ۸۰ اقدام به فرار 
کردیم و اکنون هم بزرگترین مشکل من 
قطع رابطه پدرم با 
همسرم است. 

۲ لها در 
همین نگرانی‌هارادارند. 
یعنی مطمئن هستیم که 
شوهرخاله‌ها هم همین 
ری را لر 
دوران نامزدی با 
دخترهایشان خو‌اهند 
دات 


در انتها باز هم از 


اک کے 


"‌ ۱ , 
ip. دی‎ 


درواقع من خیلی تمایل دارم به اینکه جمع ۳۰ تا 
۰ نفری را که از آنها نام برده‌اید به عنوان یک نمونه 
آماری تصور کنم و سپس به تحلیل مشکلاتی که از 
انها گفته اید بپردازم. 

شما بايد توجه داشته باشید که سنتی بودن گناه 
نیست. یعنی نه‌تنها گناه نیست. بلکه در برایر بسیاری 
از ضد ارزشها خود یک ارزش تلقی می‌شود. 

شما نباید خانواده خود را به جهت سنتی بودن 
مورد انتقاد قرار دهید. بلکه می‌توانید روی پایه و 
خوب و بد از صفات ان است. ارزشهای دیگری را که 
خودتان می‌توانید به آنها پی ببرید نیز اضافه کنید. 
خودتان گفته اید که خانواده و فامیل با ایمان و انسان 
هستند. اما نمی‌توانند ابراز محبت کنند. انسانیت یک 
صفت کم اهمیت نیست. اما حالا که شما به نقطه 
ضعفی به نام فقدان توان برای بروز احساس پی 
وقتی شما از احساس خود نسبت به پدر و مادر و 
یسیع ات مر کرو 
آن می‌توانید حداقل جوانترها را نیز به داشتن چنین 
فاکتوری. ترغیب کنید. و یا حتی در مورد ازدواجهای 
فامیلی که افراط در ان از نظر علمی و تاثیرهای 
جسمانی و روحی و روانی روی بچه‌ها بوجود آمده 


چراقه. ؟ 
اما آنچه مورد تایید من نیست قهر و قطع رابطه 
با پدرتان است. مطمئن باشید که هیچ پدری از اينکه 
با جگرگوشه خود قهر باشد. رضایت خاطر ندارد. اما 
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که این انتخاب خودتان بود. ما هميشه در مورد 
ازدواج» اختلاف فرهنگی را مقدمه‌ای می‌دانیم که باید 
در آن قبل از ازدواج به بهترین شکل تحلیل و تفحص 
شون حال شمارا ای راا ادر اجان 
داشت چنین تفکر و دیالوگی نداشتید. بنابراین اکنون 
باید به هر نحوی که شده سازش بین دو تفکر ایجاد | * 
کنید. اتفاقا شاید هم بتوانید که از تعبیرهای فرهنگی 
در خانواده دیگر به عنوان یک عامل جدید در رفتار 
خانواده خود بهره گیرید و جنبه‌های مثبت آن را پیاده 
کنید. ما همیشه هم نباید از تقایل دو فرهنگ هراس 
داشته باشیم. چرا که هر دو در یک اجتماع هستیم و 
باید با هم سازگار باشیم و اتفاقاً یک ازدواج بهترین 
می‌تو انیم از داشتن یک اجتماع چند بعد ی به جای 2 
تک بعدی» بهترین استفاده‌ها را داشته باشیم. 

یک عامل بسیار مهم در داخل خانواده و در داخل 
فامیلی که اعضای آن به یکدیگر نزدیک هستند.| 2 
دیالوگ می‌باشد. یعنی حرف زدن و تقابل کردن. شما , ے 
کم فو اا ها و کرش الاهای ماف 2 


و 








رفتار یکجانبه و سخت‌گیرانه با فرزندان خواهند 
داشت. پس قبل از آنکه چنین رفتاری جنبه واقعیت 
به خود گیرد. با انها صحبت کنید و نقطه نظرهای | 4], 
نسل خود را بیان کنید. از آنجا که پنج سالی است که | پ(8. 
ازدواج کرده‌اید. دیگر به شما به چشم یک یاغی ازا ۵ 


بشنوید و بگویید. اما اعمال عقیده نکنید بلکه با ذهن 3 
باز به همه جوانب توجه کنید. 
من تردیدی ندارم که شما 

در درجه اول با آشتی خود و 
همسرتان با پدرتان و بعد هم با 
قرار گرفتن به عنوان عنصر 
سازگاری بین دو نسل. اسباب 
شادیاتے کوش و گر 
۳ بهتر را در فامیل نزدیک خود. 
| فراهم خواهید کرد. و بدانید که 
| داشتن یک فامیل نزدیک در این 
دنیای تکروی‌هاو جدایی‌ها یک 
ا را در آینده بیشتر خواهید 
د انست. 
موفق و پیروز باشید 

دکتر بهمن بهروزی 





از : کورش کاشانی 


پدرم در سن ۵۵ سالگی یک دل نه صد دل عاشق 
شده بود! خب چه می‌شد کرد. وقتی پایش راتوی یک 
کفش کرده بود مجبور بودیم برویم خواستکاری... 

پدر و مادرم هفت سالی می‌شد که از هم جدا 
شده بودند. من و برادرم هم ازاب و کل درآمده بودیم 
و خیلی راحت این جدایی را پذيرفتيم. مادرم زن 
بسیار فعالی بود و پدرم اما دلش می خواست زنی 
داشته باشد که مرتب با او به سفر برود و هر شب در 
خانه مهمانی راه بیاندازد و... 
جوانی کرده بود. به من اصرار داشت که ترتیب 
خواستکاری را بدهم. مثل هميشه باید نقش مادر را 
برای پدرم ایفا می کردح. او انگار هیچ وقت 
را درک می‌کردم که می گفت پدر شما در سن 1۴۳ 

این حسهای کودکانه اش خیلی وقتها لذت بخش 
بود ولی این دفعه مايه دردسر شده بود. بالاخره دسته 
گلی خریدیم و رفتیم خانه عروس خانم! خیلی خجالت 


از : راشین مختاری 





پیش هر دکتری رفتیم. جوابش منفی بود: 

- نه این بیماری به‌سادگی درمان نمی‌شود. 

مادرشوهرم اعتقاد داشت که پسرش را طلسم 
کرده‌اند... پیش هر فالگیر و دعانویسی که فکر کنید 
رفتیم. گفتند با انرژی درمانی خوب می‌شود. مامها 
رفتیم و امدیم... نه هیچ اتفاقی نیفتاد... 

حالا هفت سال می‌گذرد. زندگی‌مان بی تمر مانده. 
نه بچه ای در کار است و نه امیدی برای سلامت 
پیمان... دیگر تصمیم خودم را گرفتم و بالاخره تن به 
طلاق دادم. 

از همان سالهای اول مادرم اصرار می‌ کرد که 
طلاق بگیرم. گفتم نه. صبر می‌کنم حتماً پیمان خوب 
می‌شود. این امید هفت سال مرا در آن خانه نگه 
داشت. ولی واقعیت این بود که پیمان روزبه‌روز 
حالش بدتر می شد. 

اولین بار که متوجه رفتار غیرعادی پیمان شدم 
چند روز بعد از عقدمان بود. توی ماشین بودیم. پیمان 


O rr برع‎ 





می‌کشیدم ولی چشم پدر برق می‌زد. از هیجان داشت 
سکته می‌کرد و مراهم به وجد اورده بود. زن مورد ۰ . 
علاقه اش را در یکی از شرکتهای دوستانش دیده بود. ۰ . 9 
هیچ مشخصه‌ای از او به من نداد تا اينکه وارد خانه اا 
شدیم. زن تقریباً پنجاه ساله‌ای به ما خوشامد گفت. ۰ ۲ 
براندازش کردم. زن معقولی به نظر می‌رسید. بعد هم 3 ۱ 
دختر جوانی آمد و از ما پذیرایی کرد. دیدم پدر رنگش 
سرخ شده و دست و پایش راگم کرده با اشاره چشم 
به من فهماند که عروس خانم ایشان هستند!! 

آنقدر هل کردم که ناخودآگاه از جایم بلند شدم. 
زن جوان فقط چند سالی از من بزرگتر بود. برگشتم 
SS‏ 
شرشر عرق می‌ریزد. برای چند لحظه تنها شدیم. با 

- آخه بابا.. این که جای دخترت است... 

پدر حرف من را نشنیده گرفت و با ورود دوباره 
زن. سرش را انداخت پایین. حالا نمی‌دانستم چه باید 
بگویم. زن مسن رو به من کرد و گفت: 

- بگذارید روراست باشیم. پدر شما ۲۵ سال از 
دختر من پیرتر است. اخه خدا را خوش می‌اید که... 

سرم را تکان دادم و گفتم: 

- حق باشماست. 

زن جوانتر اخمی کرد و گفت: 






سا رک واک رای رد 


زیرزبانی حرف می‌زد. گفتم: 

- با کی داری حرف می‌زنی؟ 

يه جند ۵ گفت: 

E 

من هم فکر کردم این فقط یک شوخی است. 
روزهای بعد هم پیمان با آدم فرضی که هميشه روی 
صندلی عقب ماشین نشسته بود حرف می‌زد و این 
شده بود شوخی بزرگی که بین ما بود. کم کم از این 
ی ی رن ام ی 
شدم. چند ماهی از ازدواجمان گذشت. به پیمان گفتم 
از این شوخی خسته شدم. گفت: 

- به دوست من حسودی می‌کنی؟ 


کہ مه 


- شوخی راتمام کن دیگر خسته شدم. مردم 
مسخره‌مان می‌کنند. 

چند روز بعد وقتی آمدم روی مبل بنشینم. داد 
کشید و گفت: 

- مگر نمی‌بینی دوست من اینجا نشسته؟! تو روی 
اون یکی صندلی بنشین... 

این بار نه شوخی بود و نه داشت دستم 
E‏ 
چشم هایش واقعیت را می‌دیدم. ترسیدم. مثل 


4 
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ادعات هت 


0 گاهی عمیقاً احساس مادرم را درک می کردم که می گفت پدر شما در سن 


۱۴ سالگی محمد شلد ۵... 





- مادر» من انتخایم را کردم. منصور مرد ایده‌ال 
من است. ما حرف‌هایمان را زدیم... 

منصور! سالها بود که نشنیده بودم کسی پدرم 
cO IRE‏ 
همه حرفهایشان را زده‌اند و چیزی برای گفتن باقی 
نمانده. رو به زن جوان کردم و گفتم: 

- اخه شما خیلی جوان هستید و می‌توانید شانس 
خودتان را امتحان کنید و... 

اخمی کک و گفت: 

Ss 
ES 
شما ازدواج کنم. چون مرد مهربان و انسانی است و...‎ 

شروع کرد به تعریف و تمجید کردن از پدرم. دیگر 
نمی‌دانستم چه بگویم. بعد از یک ساعت به خودم که 
امدم» دیدم دارم با ایرادهای پدرم را یکی یکی 
ردیف می‌کنم و مادر ان زن هم ایرادهای دخترش را 
می‌گفت اما انگار این لیلی و مجنون هیچ اهمیتی به 
حرفهای ما نمی‌دادند و با خونسردی می‌گفتند: 

- همه این حرفها را خوب می‌دانیم اما تصمیم 
خودمان را گرفتیم. 

SS 
داشتم. مانده بودم معطل که فردا توی دانشکده برای‎ 


رفت و امد نامزد پدرم به خانه ما شروع شد. کم کم 
باهم دوست شده بودیم. با من و دوستانم به سینما 
و یا خرید می آمد و همه فکر می‌کردند ما دوتا دوستان 
قدیمی هستیم. اما وقتی شنیدند که او به زودی زن 
بالاخره عروس خانم لباس سفید عروسی 
پوشید. اقاداماد کت و شلوار دامادی سفارش داد و 
جشن مجللی گرفتند و زندگی مشترکشان شروع شد. 
پدرم هر روز برای همسر جدیدش گل می‌خرید. 
ما طبقه پایین زندگی می‌کردیم و عروس و داماد 
طبقه بالا... چند ماه بعد هم خبر بارداری زن پدرم را 
شنیدم و داشتم پس می‌افتادم. اما چه می‌شد گفت. 
این دوتا واقعا مثل دوتا پرنده عاشق داشتند کنار هم 
زندگی می‌کردند. ولی چون برای عرف اجتماع و 
ند اشتند. شوک زده می شدیم... 
حالا ده سال از ازدواجشان می‌گذرد. هنوز مثل 
مثل عروس زندکی انهاست و روح و رنگ زندکی‌شان 


۳ 


ړت 


۰ 


اثلیمی است که روح دشر در 


بگویم رفتم برای پدرم خواستکاری و... ۳ 


آن 





دنضی هی 


زهرا برهانی‌نژاد 
8 ۳ 


0 گفتم حق با مادر شوهرم است اگر کسی متوجه این موضوع نشود. می توانم 
سالهای سال با او زندگی کنم. داشتن یسک دوست فرضی هیچ مشکلی در 
زندگی ما ایحاد نمی کند... 


کڼډ. 





آدم های بهت زده نگاهم می کرد. قهر کردم و رفتم 
توی اتاق. جراءت نمی‌کردم موضوع را برای کسی 
تعریف کنم. می‌ترسیدم همه بگویند شوهرت دیوانه 
است. 

ماهها گذشت. بالاخره یک روز وقتی چشم‌هایم 
سرخ بود. داستان را برای مادرم تعریف کردم. او با 
عصبانیت از من پرسید که چراتا حالا در این مورد 
با او حرفی نزده بودم؟! 

ک اه راون تست بسن رز 
مجبور کردم همراه من به دیدن دکترهای متخصص 
برویم. با چنان اطمینانی حرف می‌زد که گاهی حس 
می‌کردم من دارم اشتباه می‌کنم. ولی اولین دکتر 
ا ‏ ۱ 

- بیماری شیزوفرنی دارد. آن هم بسیار شدید... 

مادرشوهرم انگار از قبل همه چیز را می‌دانست. 
دلداری‌ام می داد که این مشکل هیچ ازاری به من 
e‏ 

برای دلداری‌ام می‌گفت که شوهر خودش هم 
سالها دچار توهم بوده ولی بهترین همسر برای او و 
بهترین پدر برای بچه‌هایش بوده... 

اما دکتر به من توصیه کرد که بچه‌دار نشوم. 
درمان‌های سختی راشروع کردند و هیچ کدام جواب 


نمی‌داد. اوایل خیلی اذیت می‌شدم اما کم کم سعی ۱ 
کردم راحت تر برخورد کنم. گفتم حق با مادر شوهرم | 


سالهای سال با او زندگی کنم. داشتن یک دوست 
فرضی هیچ مشکلی در زندگی ما ایجاد نمی کند... 
اما این هم به نوعی یک توهم بود. بعد از مدتی 


۰۱ ۳۱ 
نبود... هرچه زمان بیشتر می گذشت. ناامیدتر | 


۱ E 
کم کم عادت کردم. ارتباطم رابا مردم انقدر کم‎ 


جات 3 به خودم که آمدم دیدم پیمان را زندانی | 


کردم. از ترس اینکه مبادا کسی متوجه این بیماری 
شود. او را از هر نوع معاشرتی محروم کردم. 
خواهرهایم یکی یکی ازدواج کردند و من نمی گذ اشتم 
شوهرهایشان متوجه این بیماری شوند... 

دیگر خسته شدم. می‌خواهم زندگی کنم. از این 
کر مت ۳ ۰۱ ۳۰ 
كاملا از دست داده‌ام و ترجیح می‌دهم تنها زندگی 
کنم... 





امیرحسین. امیررضاء نازنین آزاد باش 


CT 





سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان وراهین 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


قسمت اول 





شاید برای شما هم پیش آمده باشد که گاهی 
روزهاء روز بدشانسی آدم است. از صبح که چشم از 
خواب باز می‌کنی, انگار زمین و زمان دست به دست 
ات کت مه 
می شود. عجله داری زود به محل کارت برسی. 
چیزی را در خانه جا می‌گذاری. برمی‌گردی آن را 
برداری» سرویس را از دست می‌دهی. به آتوبوس هم 
نمی‌رسی» آتوبوسهای بعدی و بعدی هم -طبق رسمی 
اقا 
بدبختی خودت را به مترو می‌رسانی» همین که به 
جایگاه می‌رسی. درهای قطار بسته می‌شود. قطار 
بعدی با تاخیر می‌رسد. بدتر از ان که بین راه ناگهان 
برق داخلی قطع می‌شود و درمیان تونل تاریک گیر 
فا ۱ 
در هر ایستگاه حداقل چهار - پنج دقیقه توقف می کند. 
و ازع امش بافه که سر سل تلبت 
درست در روزی که می‌خواستم به زندان ورامین 
بروم. 

ساعت نزدیک ده صبح بود که وارد زندان شدم. 
ای ار خر ی 
تا اخر شب کارهایم روی روال عادی انجام شود. اما 
اک را که اه 
SS‏ ی ری واه رات 
کاری اشغال بود و مجبور شدم مدتی منتظر بمانم 
ار مر ار 
مورد استفاده قرار می‌گرفت. خالی شود و بعد هم 
حدود نیم ساعتی منتظر ماندم تا اولین نفر را برای 
مصاحیه آوردند. 

مطمئن بودم آن روز فقط به انجام همان یک 
مصاحبه خواهم رسید پس بی‌معطلی ضبط را 
روشن کردم تا مرد جوانی که مدعی بود حدود سی 
و پنج روز است تحمل کیفر می کند» صحبت هایش 
را شروع کند و مرد اینچنین گفت: 

- بیست و هشت سال قیل در یکی از شهرهای 
شمالی کشور به دنیا امدم. من فرزند اخر خانواده 
بودم و دو برادر و یک خواهر بزرگتر از خودم داشتم. 
پدرم فروشنده لوازم برقی بود و مادرم کارمند. 
وضع مالی‌مان بد نبود و رفاه نسبی داشتیم. به 
لطف خدا شرایطی بود که به راحتی زندگی کنیم و 
در سایه همین رفاه و راحتی زمینه ادامه تحصیل 
برای همه ما مهیا بود. برادرهایم هر دو تحصیلات 
عالیه دارند. خواهرم خودش تمایلی به شرکت در 
دانشگاه نداشت و بعد از اتمام تحصیلش, ترجیح داد 
ازدواج کند. 

اما وضعیت من فرق داشت. من نسبت به آنها 


O rr N 


بدشانس تر بودم. چون دقيقاًهمان سالی که من دیپلم 
می‌گرفتم و باید خودم را برای شرکت در دانشگاه 
اماده می‌کردم» پدرم از دنیا رفت. بعد از فوت پدرم 
آزادی‌های من به عنوان یک جوان مجرد در سن بلوغ 
یلی بیشتر شد. حال خودتان تصور کنید جوانی را 
که پدر بالای سرش نیست. مادرش مشغول کار 
است. مشکل مالی ندارد و بدتر از همه دوستانی در 
اطرافش هستند که هیچ کدام الگوی مناسبی برای او 
نیستند. در همان سن و سال کم من برای اولین بار 
را ار ی اک 
شوم. می‌دانستم اگر مادرم بفهمد مرا می‌کشد. ولی 
این یک پیش زمینه را در ذهن من شکل داد. 

اما از موضوع دور نشویم. من بعد از اينکه دیپلمم 
را گرفتم چون به کارهای هنری علاقه داشتم. به 
آموختن موسیقی مشغول شدم و بعد از یک سال 
دوره» نواختن ارگ را یاد گرفتم. خیلی طول نکشید 
که عضو یک کروه موسیقی شدم و هرازچندگاهی 
در مجالس عروسی و جشن‌ها شرکت می کردم و 
ارگ می‌زدم. البته دانشگاه شرکت کردم اما قبول 


O‏ دیگر نمی توانستم هم هر ينه 
سرسام آور دانشگاه را پرداخت کنم 


و هم از پس هزینه های زندگی 
بربیایم» چاره‌ای نداشتم جز آنکه 
قبد دانشگاه را پزنم 





نشدم. کم‌کم زمان خدمتم رسید و من عازم خدمت 
سربازی شدم. حدود یک سال از خدمتم گذشته بود 
که برای اولین بار خواهر یکی از دوستانم را دیدم و 
این دیدار و اشنایی زمینه‌ساز ازدواج من شد. انجام 
مراسم عقدمان خیلی طول نکشید و درحالی که من 
هنوز سرباز بودم همسرم را عقد کردم و قرار عروسی 
شد بعد از اتمام سربازی. 

بعد از خدمت بدون هیچ مراسمی, ما رفتیم سر 
خانه و زندگی‌مان. البته من هنوز شغل و درآمد معینی 
نداشتم. اما بزرگترها خیلی کمکم کردند. متلا شو هر 
خواهرم خانه بزرگی داشت و از انجا که خوشبختانه 
از نظر مالی احتیاجی به اجاره‌بها نداشت. ان را به 
رایگان دراختیار ما قرار داد. یکی دیگر از بستگان هم 
اتومبیلش را دراختیارم قرار داد تا در یک آژانس 
مشغول کار شوم. 

من همزمان با کار شروع کردم به درس خواندن 
و همان سال در رشته الکترونیک قبول شدم. روزها 


یکی پس از دیگری سپری می‌شد و من هم درس 
می‌خواندم و هم کار می‌کردم. 

بعد از یک دوره چند ماهه. توانستم وام 
خوداشتغالی تهیه کنم و یک مغازه کوچک فروش 
لوازم الکترونیکی و لوازم جانبی کامپیوتر باز کنم. 
اک تا تا ترا توا 
نه‌تنها سوددهی نداشت. بلکه بعد از چند ماه متقیل 
ضرر هنگفتی شدم و به ورشکستگی کامل رسیدم. 

دیگر نمی‌توانستم هم هزینه سرسام آور دانشگاه 
راپرداخت کنم و هم از پس هزینه‌های زندگی بربيايم. 
مات ات ایک فی تشه را دا 
از ۱ رها تال تور ها 
توریستی است نه صنعتی, و کارخانه و کارگاه فعال 
آنچنانی ندارد تا بتواند نیروهای فعال و جوان را 
جذب کند. وضع مالی‌مان هر روز داشت بدتر 
می‌شد. تنها منبع درآمد من همان شرکت در مجالس 
ها 
مشکلات و مسائلی را همراه داشت که به اصطلاح 
ضرر آن بیشتر از سودش بود. چرا که در همین 
یر 
این دوستان اعتیاد داشتند و از انجا که منهم پیش 
زمینه ذهنی قبلی داشتم. کم‌کم وا دادم و به اعتیاد 
رو آوردم و خیلی زود تبدیل به یک تریاکی تمام عیار 
شدم. 
کم کم دیگران متوجه شدند که من دیگر سالم 
نیستم. همه به تلاش و تکاپو افتادند که به من کمک 
کنند. اما من ادم ضعیف النفسی بودم و نمی توانستم 
از لت کاذب مواد مخدر بگذرم. 

در همین گیرودار فرزندم به دنیا امد. تولد او که 
می‌توانست تلنگری بر وجدان به خواب رفته من 
باشد. ققط و فقط یادآور اضافه شدن یک تفر به جمم 
دونفره‌مان و اضافه‌تر شدن هزینه‌های زندگی‌مان 
دو‌د. 

یک سال دیگر را به هر بدیختی بود پشت سر 
گذ اشتیم. اما وضعمان روزبه روز بدتر می شد. 
کح 
CEE ۱‏ 
کت کار اب و درا توا ول ۱ 
بود که از شمال به تهران بيايیم. بهرحال در تهران 
۳ 
این بود که شاید با دور شدن من از دوستانی که 
داشتم باعث شود من به خودم بیایم و حداقل اعتیاد 
را کنار بگذارم. 

e 
مشغول به کار شوم و بعد از یک ماه خانواده‌ام رابه‎ 


اطلاعات هفتکی 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


تهران بیاورم. خوشبختانه کوچ ما به تهران مارا 
از بحران مالی که در ان بودیم نجات داد. اما 
خیلی تلاش می‌کرد تا من اعتیادم را ترک 
کنم. اما من گویی توان این کار را 
بودم. به نظر خودم ترک کردن 
مساوی مرگ دود. 

اد سا ا اس 0 
تهران گذشته بود که ناگهان شرکتی 
که من در ان کار می‌کردم تصمیم 
به تعدیل نیرو گرفت و بدبختانه از 
تس اه 
و جدید الورود بودم در ردیف اولین 
اخراجی‌ها قرار گرفتم. با از دست دادن 
کارم. سه برادر خانمم که ساکن پاکدشت 
هستند. پیشنهاد کردند که من به آنجا نقل 
مکان کنم چون آنها برایم کاری در یک 
کارخانه پیدا کرده بو‌دند. 
می‌خواست به برادرهایش نزدیک باشد. 
از این پیشنهاد استقبال کرد و به این 
ترتیب ماراهی ورامین شدیم. اما 
بدبختانه رفتن ما به ورامین, اثر بدی 
روی من گذاشت. من که حدود چهار 
سال بود تریاک اعتیاد داشتم. بعد از رفتن 
۱ و 
کرستال زا همان کرای شم 

اه ی بح تاک ما 
باعث اوج بدبختی و مشکلات و گرفتاریهای من شد 
که خودم با دست خودم ساخته بودم. مشکلات 
خانوادگی» مشکلات روحی همسرم» مشکلات مالی 
و مادی» مشکلات اجتماعی و شخصیتی که یک معتاد 
با آن مواجه است. تمام موقعیت‌های خوب زندگی ام 
دای سار در ار دست می‌دادم و همه پلهایی 
راکه ساخته بودم. پشت سر هم خراب می‌کردم. در 
روبرو هیچ نبود جز نشتکی و لذت کاذب آن! و من 
همه اینها را با پوست و خونم تجربه کردم. زندگی‌ام 
در معرض نابودی بود و من فقط و فقط نگران 
خماری‌ام بودم. موقعیت خانوادگی من. خیلی خراب 
شده بود. دیگر حتی نصیحت های اطرافیان آنقدر 
کارها و رفتارها کم کم مرا به سقوط کشاند. سقوطی 
که همراه با تباهی و نیستی بود. و همه اینها درحالی 
بود که من موقعیت‌های زیادی برای کمک به خودم 
داشتم و اینکار را نکردم. چرا؟ چون من اصلا کسی 
را غیر از خودم نمی‌دیدم. اگر کسی سعی می‌کرد تا 






باخودم روراست نبودم. مرتب به خودم دروغ 
می گفتم ق‌ وعده هایی می دادم که حودم هم 
می دانستم این وعده‌ها را ساعتی دیگر خواهم 
شکست! من حتی نمی‌توانستم برای همسرم یک 
تکیه‌گاه یا مددکار باشم. و همه اینها به خاطر ان بود 


¬ ESN 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


0 متوحه شدند که من دیگر سالم 
نیستم. همه به تلاش و تکایو افتادند 


که به من کمک کنند. اما من آدم 
ضعیف النفسی بودم و... 





۰ ۰ 


که من دچار ضعف شخصیتی شده بودم. ضعفی 
که مرا به اعتیاد رساند و به ناباوری. اعتیاد چنان 
چنگ در جانم انداخته بود که من حتی دیگر به سراغ 
نواختن ارگ هم نرفتم. اگر هم رفتم در حد خیلی کم 
و کوتاه‌مدت. ارشیو کارهایم مدتها بود که خاک 
می‌خورد و من دلم خوش بود که زمانی هنرمند 
بودم! فکر می کردم آدم بزرگی هستم. زن و بچه دارم 
درحالی که شدیدا به همه وایسته بودم. تصورم این 
دود که وظیفه آنهاست که دست مرا بگیرند. اما 
نمی دانستم وظیفه خودم چیست. و در این ميان 
همسرم مثل یک شمع می‌سوخت و بامن می‌ساخت 
و هیچ وقت کله و شکایتی نداشت. حتی در بدترین 
یک کب وا 
آخرین ماههاء قبل از آنکه من راهی زندان شوم او 
بهترین پیشنهادی راکه یک زن می تواند به همسرش 
بدهد را به من گفت. او گفت که برای بیست روز به 
خانه برادرش می‌رود تامن در این بیست روز اعتیادم 


E-Mail : ۲ 22۷۵۲61 @Yahoo. Com 















را ترک کنم تا بعد دوباره زندگی جدیدی 
را اد را 
TS‏ 
هم قول شرف و قول مردانه دادم تا 
اعتیادم را ترک کنم. بعد از رفتن او من 
دقیقا بیست روز در خانه خوابیدم. روز 
بیست و یکم. او به همراه مادرش برگشتند 
خانه. مادرزنم از اینکه می دید دامادش 
اعتیاد را ترک کرده انقدر خوشحال بود 
که برایمان یک فریزر بزرگ کادو آورد. 
این هدیه خیلی خوبی برای ما بود. 
می‌توانستیم هر وقت به آن نگاه می‌کنیم 
یاد تولد دوباره زندگی‌مان بيفتیم. اما... اما 
من دروغ گفته بودم. من فقط چهار روز 
بعد از رفتن همسرم توانستم بدون مواد 
بمانم و روز پنجم دوباره مصرفم را 
شروع کردم. من اصلا شرافت و مردانگی 
کات شاب فولم تا انم اس که 
هیچ اراده و قدرتی ندارد. به‌راحتی تسلیم 
می شود. اصلا برایش مهم نیست که 
تاوان این تسلیم شدن, دروغ گفتن به همه 
است. 
بگذارید من به عنوان یک معتاد 
اعتراف کنم. اعتراف کنم که تمام تکیه‌گاه 
من در زندگی, مواد بود. یعنی من بدون مواد 
حتی نمی توانستم راه بروم. فکر کنم و 
خودم باشم. برای همین دروغ گفتم. برای 
همین فقط چهار روز مواد نکشیدم و در این ميان 
اصلا به این فکر نکردم که اگر همسرم متوجه اعتیادم 
شود چه جوابی به او خواهم داد؟ شاید یک دروغ 
دیگر... و باز هم دروغی دیگر... خب همسرم آنقدر 
مهربان بود که دروغهايم را باور کند و به رویم 
نیاورد. اما هیچ وقت به «خدا» فکر نکردم. به اينکه 
را ۱ 
چنین همسر مهربان و باگذشت و فداکاری قسمتم 
کرده. حتی به این فکر نکردم که اگر یک روز همسرم 
دیگر دروغهای مرا قبول نکند و زیر بار قولهای من 
نرود من چه باید بکنم؟ برای من فقط مهم این بود که 
موادم به موقع به دستم برسد و بتوانم خودم را 
بسازم. همین و بس. من حتی پیر شدن زنم را 
نمی‌دیدم. بزرگ شدن دخترم رحس نمی‌کردم. دلم 


به این خوش بود که مرد هستم و سرپرست یک ل 


خانواده! شاید باورتان نشود اگر بگویم با همین 
شرایطی که داشتم سعی می‌کردم زندگی‌ام تحت 
فرمان خودم باشد و نقش یک مرد مقتدر رادر زندگی 
را اه وا سک 
درحالی که اگر همسرم سکوت می‌کرد فقط به خاطر 
این بود که من یادم باشد که مرد هستم. وگرنه حالا... 
را ال و 
را ار اه 
چند وقتی که من به زندان افتاده ام ثابت کرد که انقدر 
فلت اراد که 


ادامه 9 پایان در شماره بعد. .. 
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پیرمرد چای فروش خراسانی چای را جلوم 
گذاشت. خواستم سر حرف را باز کنم. گفتم: عجب 
دوره و زمونه‌ای شده! لبخندی زد و گفت: این که چیزی 
نیست. من با همین چشمای خودم چیزایی ديدم که 
اگه بگم شما باورت نميشه. اگه یه خورده دیگه 
بشینی اینجاء یه دختره مياد اینجا که پسره.... شما 
خبرنگاری؟ گفتم: یه چیزی تو همین مایه‌ها. 

با هیجان به سویی اشاره کرد و گفت: شانس 
آوردی... اوناهاش. 

به همان سو نگاه کردم و دیدم پسری با موهای 
بلوند و بلند و تابدار که انها را های لایت کرده دارد 
می‌آید. گردنبند و گوشواره طلای دخترانه داشت. 
کیفش هم دخترانه بود. رژ قهوه‌ای و خط لب مشکی 
تور ان کنو کم ان ورس نان 
کشیده بود. پیراهن مردانه نازک و تنگ صورتی 
کمرنگ و شلوار جین کوتاه و کفش کتانی صورتی 
پوشیده بود. موهای ساق پا و دستش راهم زده بود. 
به ما که نزدیک شد. چای فروش خراسانی گفت: 

سوسن خانم یه نسکافه مهمون ما باشین... شاید 
این آقا با شما کاری داشته باشه. 

او مرا برانداز کرد و کنارم نشست و با صدایی 
دخترانه که فقط کمی کلفت بود. پرسید: اسمت چیه؟ 
گفتم: مصطفی. گفت: چکاره‌ای؟ گفتم: نویسنده. 

کنار دماغش را خاراند و گفت: چی مینویسی؟ 
گفتم: بیشتر قصه مینویسم. قصه‌های حقیقی. 
دوباره دماغش را خاراند و گفت: من با قصه میانه 
ندارم. اهل حقیقتم. حقیقت هم یعنی پول. په حقیقت 
دیگه هم هست که میگه نویسنده‌ها پول ندارن. من 
اگه بخوام تا صبح پیشت باشم. پنجاه چوب 
می‌گیرم.... وقتی که خواستیم راه بيفتیم. بايد پولو 
وك کے 

سیگار روشن کردم و جرعه‌ای نسکافه خوردم 
و گفتم: کار من با بقیه فرق داره. 

کمی نسکافه خورد و با پوزخند گفت: پس تو 
دنبال سوژه‌ای... خوب. اگه می‌خوای قصه منو 
بشنوی» پنجاه بده» من تا خود فردا صبح در خدمتم. 

دود سیگارم را بیرون فرستادم و راست در 
چشم‌هانش که آن رابا لان ابی کرده نون تگاه کردم 
و گفتم: اگه گیرنده‌های خوبی داشته باشیء می‌فهمی 
ھا اسب هش سر رامت ک ا2ھ تا کک کنم, اگ 
هم گیج و کودن باشیء این لطف خدارو ندید می‌گیری 
و به بخت خودت لگد می‌زنی. 

لیوان نسکافه‌اش را برداشت و با آن بازی بازی 
کرد و بی‌آن که نگاهم کند آهسته پرسید: مثلاً چه 
کمکی؟ گفتم: ژن غالب تو ژن دخترونهس. تو با یه 
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عمل جراحی و تزریق مقداری هورمون مخصوص. 
به يه دختر تبدیل میشی البته این به شرطیه که به 
چند سوال من جواب بدی و جواب‌هات مناسب 
باشه. 
گفت: منظورت چیه؟ گفتم: این سوال‌ها رو دکترها 
هم ازت می‌کنن. ما باید بدونیم رفتارهای دخترونه 
تو اکتسابیه يا ژنتیکیه. به زبون ساده‌تر بايد معلوم 
تاه که یی رها ناه اوه باتات و حوش ‏ 
ن وري 

کمی نسکافه خورد و گفت: خب نميشه همین جا 
سول ها E E E‏ 
کے خیم که انت نکاہ گی می ھتے مین ا 
چند نفر به ما خیره شدن و براشون جالب شدیم. 
پاشو تاکسی بگیریم و بریم. 

پرسید: خونه‌ت کجاس؟ گفتم: دردشت. 

حساب مرد خراسانی را دادم و با سوسن خانم 
سوار تاکسی شدیم و رفتیم. بیست دقیقه بعد به 
خانه رسیدیم و وارد هال شدیم. گفت: چای دنج و 
یاقا من کم ات وا نم وت مه 
و زیر کتری راروشن کردم و پرسیدم: گشنه نیستی؟ 
کی کت نمی ی و که ر کی ا 
يخ خوردم و پیشش رفتم و پرسیدم: چند سالته؟ 
گفت: بيست و دو. پرسیدم: چند تا خواهر و برادرین؟ 
گفت: فقط يه برادر دارم که دو سال از من کوچیک تره. 
ات هم رن رم ی اه 
تو دخترونه شد. گفت: از وقتی که یادم میاد. خیلی 
که بچه بودم. بابام برام ماشین و تفنگ و شمشیر 
می خرید ولی من میرفتم با اسباب بازیهای دختر 
همسایه مون بازی می‌کردم. 

عاشق عروسک بازی و خاله بازی بودم. بابام 
اون اول‌ها کاری به کارم نداشت ولی از روزی که 
رفتم مدرسه و دید توی همه نقاشیهام دختر هست 
و به اسباب بازیهای دخترونه علاقه دارم و گاهی 
دور از چشم بزرگ تر میرم سر لوازم آرایش مادرم 
و آرایش می‌کنم. سخت گیری کرد و کتکم زد. 

پرسیدم: تو چکار کردی؟ گفت: هیچی... ازش بدم 
اومد. از مادرم هم بدم آومد. از همه بدم آومد. فقط از 
خاله کوچیکم خوشم میومد که هر وقت میرفتم 
خونه شون, دور از چشم بابا مامانم. منو آرایش 
می‌کرد و لباس دخترونه تنم می‌کرد و بهم عروسک 
می‌داد. پرسیدم اولین بار که عاشق شدی, کی بود؟ 
گفت: 

ده ساله بودم. يه همکلاسی داشتم که دو سال 
دير اومده بود مدرسه. خیلی دوستش داشتم. براش 
شکلات و بستنی و همه چی میخریدم. تو مدرسه 
همه می‌دونستن من اوا خواهرم. من از این موضوع 


قرار است در صورت درخواست خوانندگان. 
یاورقی کمشدکان به صورت کتاب منتشر شود 


لذا خو انندگانی که مابلند این کتاب را داشته باشند. 
به نشانی مجله نامه نوشته و ثبت نام کنند. 





خجالت نمی‌کشیدم. به همه می‌گفتم اسمم سوسنه. 
پرسیدم: دوباره کی عاشق شدی؟ گفت: 

اول زاهتمایی بودم که عاقنقهعکلاسم: کید کا 
سوم راهنمایی جونم براش در می‌رفت. وقتی هم 
که رفتم دبیرستان, عاشق سعید شدم. دوم دبیرستان 
بود. خودش عاشق نازنین بود و به من محل 
نمی ذاشت. مدرسه که تعطیل می شد. دنبالش راه 
می‌افتادم و سایه به سایه‌ش می‌رفتم. اونو می ديدم 
که می‌رفت سر قرارش با نازنین. منم دنبال شون 
می‌رفتم و اشک می‌ریختم. براش به اسم شیدا نامه 
می‌نوشتم و ازش خواهش می کردم به منم نیم 
نگاهی بندازه. عرورم اجازه نمی داد خودمو معرفی 
کنم. 

گفتم: تو رو به یه بیمارستان معرفی می‌کنم و 
مطمئنم که پا یه عمل جراحی میشی دختر. . _ 

با شادی دخترانه‌ای گفت: راس می کی ؟ گفتم: ارد. 
با ناباوری پرسید: اون وقت می‌تونم ازدواج کنم و 
بچه دار بشم؟ گفتم: می‌تونی. 

اسم بیمارستان را پرسید. گفتم فردا اسم و 
نشانیاش را خواهم داد. گفت اشکالی ندارد امشب 
اتا وان کن لے دات 

به سوسن که اسم اصلی اش سهراب بود. گفتم 
در هال بخوابد تا من بتوانم با کامپیوتر کار کنم. 
برایش بالش و پتو آوردم و او دست و صورتش را 
شست و خوابید. من هم یادداشت‌های ان روزم را 
نوشتم و خوابیدم. 

سهراب يا سوسن 

صبح زود بیدار شدم. پس از روشن کردن زیر 
کتری و شستن دست و رو به نانوایی رفتم و نان 
تازه و هلیم خریدم. وقتی که برگشتم. او هم بیدار 
شده بود و داشت پتو را چهار تا می کرد. گفتم: سلام... 
هلیم خریدم. گفت: ای وای نه... من توی رژیمم. گفتم 
تو که از منم لاغرتری. گفت: نه... من کلی وزن اضافی 
دارم. 

به اشپزخانه رفتم. او هم پتو و بالش را به اتاق 
کامپیوتر برد بعد با کیفش به دستشویی رفت و 
بیست دقیقه طول کشید تا بیرون امد. ارایش کرده 
و مرتب. گفتم: چون ديدم تو هلیم نمی‌خوری» من 
صبونه مو خوردم. تو چی می‌خوری؟ گفت: ماست 
داری؟ گفتم: اره. و برایش ماست و نان آوردم. اهسته 
می‌خورد و خوب میجوید. خوردنش که تمام شد. 
دو استکان چای ریختم. گفت: من حالا چایی 
نمی‌خورم. مگه نشنیدی که اگه خانوما بعد از غذا 
چایی بخورن, آهن بدن شون از بین میره؟ 

گفتم: تو فکر می‌کنی وقتی فامیلات ببینن دختر 
شدی چه واکنشی نشون میدن؟ گفت: برام مهم 
نیست. گفتم: نپرسیدم برات مهمه يا نه. پرسیدم 
واکنش اونا چیه؟ گفت: تحقیرم می‌کنن. 

گفتم: تو بايد خودتو واسه اون روز آماده کنی. 
گفت: من مدت هاس که خودمو آماده کردم. من مدت 
هاس که قبول کردم دخترم نه پسر. این عمل جراحی 
هیچ تأثیری در روحیه من نداره. من هميشه دختر 


اکاک هت 


بودم. هميشه هم دختر باقی می‌مونم... چه جراحی 
بشم چه نشم 

تا ساعت هشت با هم از این گونه سخنان گفتیم 
و وقتی که ساعت هشت از راه رسید» به منصوره 
تلفن کردم و ماجرا را گفتم. گفت: بیارش بیمارستان 
تا همین امروز بهش جواب بدیم. گوشی را گذاشتم و 
به سوسنی که هنوز کار داشت تا سوسن بشود. 
گفتم آماده شود تا با هم به سوی بیمارستان برویم. 
راا ی ود قراس مقر 
وقت تاکسی پشت چراغ قرمز یا در راه بندان 
می ایستد. دچار هیجان می شود و قلبش با شدت 
بیشتری می‌زند. می‌گفت دست‌هایش سستند و مدام 
احساس تشنگی می کند. از بطری آبی که همیشه 
همراه خودم دارم. به او تعارف کردم. نخورد. دانستم 
مثل بیشتر دخترها آب دهنی نمی خورد. برایش 
حرف زدم و گفتم: اگر به اینده نگاه کنی و خودت را 
زنی ببینی که ازدواج کرده و فرزندی دارد. به جای 
بی‌قراری و التهاب. به آرامش خواهی رسید. 

ماناچار بودیم تاکسی خود را عوض کنیم. پیش 
از ان که سوان تاکن دوم شوت از داوی خانه 
فردوسی که در میدان فاطمی است. یک ورق پوکساید 
خریدم و یکی از قرص‌ها را به او دادم و گفتم از آب 
سرد کنی که همانجا بود. پوکساید را بخورد. خورد 
و وقتی که سوار تاکسی دوم شدیم. گفت حالش بهتر 
شده است. ما چهار راه فاطمی امیر اباد پیاده شدیم. 
پنیر فروش‌ها هنوز نیامده بودند ولی همه جا پر از تل 
فروش و گرد فروش بود. 

بقیه راه را پیاده رفتیم و برایش توضیح دادم که 
من هفده سال در امیر آباد. روبه روی خوابگاه. 
خیابان چهاردهم زندگی کرده‌ام. تا به بیمارستان 
برسیم و منصوره را پیدا کنیم. خلاصه‌ای از زندگی 
خودم و سیماو يسنا را برایش تعریف کردم تا زمان 
برایش زودتر بگذرد. منصوره سوپر وایزر بخش 
ژنتیک بود. دختر لاغر اندامی که هنوز ازدواج نکرده 
بود. به کارش بسیار علاقه‌مند بود و هميشه می‌گفت 
مه کار اتود کر تتام مارا که دیا لیخت او 
آمد و سلام کرد. جوابش را دادیم. گفت: نیم ساعت 
باید منتظر باشین تا دکتر اتحاد بیاد. تا ایشون میان. 
این برگه‌ها رو پر کنین و بیارین بدین به من. 

و چند ورق کاغذ به ماداد و رفت. من تخته شستی 
و روان نویسم رابه سهراب (سوسن) دادم و گفتم: با 
دقت بخون و با صداقت جواب بده. او مشغول 
خواندن و جواب دادن شد. بیش از نیم ساعت طول 
کشید تا جواب همه سوال‌هارا داد. بعد به دفتر سوپر 
وایزر رفتیم و برگه‌ها را به او دادیم. او نگاهی به 
جواب‌ها انداخت و مارا پیش دکتر اتحاد برد. البته 
من بیرون منتظر ماندم. نیم ساعت انتظار کشیدم تا 
او بیرون آمد. چشم‌هایش می درخشید. گرچه 
پرسیدن نداشت ولی پرسیدم: چه خبر؟ گفت: عالی 
بود. دکتر تأیید کرد که من دخترم و با دو سه تا 
جراحی دختر میشم. اول بايد سه تا ازمایش بدم. 
بعد از جواب ازمایشا بايد تایه ماه دارو بخورم. بعد 
باز باید چند تا ارمایش بدم. اونوقت دو تا عمل دارم. 
باز بايد دو ماه دارو بخورم. باز باید ازمایش بدم و 
بعد از جواب آزمایش, یه عمل دارم. دو ماه دیگه هم 
دارو می خورم و سه تا آزمایش میدم و یه عمل 
کوچولو و میشم یه دختر واقعی. 

گفتم پس اگه پنج ماه صبر کنی. می‌شی دختر. 


اطلاعات هنتکی 


با هم تا بیرون بیمارستان رفتیم و هر یک به 
موی وا وه کاک در فال درل ماه از از 
روزها می‌گذرد. سهراب. دختر زیبایی به نام سوسن 
شده و به زودی ازدواج خواهد کرد. مراهم به جشن 
ازدواجش دعوت کرده. او دلش می خواست با مردی 
ازدواج کند که روزگاری دختر بوده تا بهتر بتوانند 
کر رارک و کے سا د 
بگذریم و به روزگار قصه خودمان برگردیم. 

ماندانا 
وقتی که به خانه دردشت ۲۸ رسیدم. دلم تنگ 
بود. با اندوهی که نمی‌دانم ريشه اش کجا بود. کلید 
را در قفل در چرخاندم و وارد هال شدم. به پیغام گیر 
تلفنم نگاه کردم. ۲۲ پیغام ضبط کرده بود. زیر کتری 
را روشن کردم و نشستم به شنیدن پیغام‌ها. پنج 
بار ارش زنگ زده بود و هر بار پرسیده بود اخه من 
چیکار کنم؟ یک بار راشد زنگ زده بود. حالتش طبیعی 
ددو‌د. 

دو بار هم رضا زنگ زده بود و می‌گفت: به غزاله 
گن همه ها کراب و ساره 
زده بود و می‌گفت: آقا مصطفی؟ اگه خونه‌ای پس چرا 
گوشی رو برنمی‌داری؟ نکنه از من بدت میاد؟ من 
هنوز پیش يسنا هستم. دو بار هم یسنا زنگ زده بود 
و نجوا کنان گفته بود بابا به من زنگ بزن. موضوع 
خیلی مهمیه. بقیه تلفن‌ها بدون هیچ پیغامی قطع شده 
دو‌د. 

ب از این که ای خو رنه مارو ماناک 
لاه گر کی وا توافت کک سلاا گنت که خوب 
شد زنگ زدی! میتونی بیای اینجا؟ پرسیدم: اونجا چه 
خبره؟ گفت: خیلی خوبه. من و يسنا و ماندانا تنهاییم. 
سیما رفته مهمونی. گفتم: گوشی رو میدی به یسنا؟ 

بسن گوشی را گرفت و گفت: باباامن حالا می‌خوام 
برم خرید کنم. بذار از خرید که برگشتم باهات حرف 
می‌زنم. این را گفت و گوشی را گذاشت. فهمیدم در 
این کارش رمزی هست. پس من هم گوشی را 
گذاشتم و منتظر ماندم. پنج دقیقه بعد تلفن زنگ زد. 
خودش بود که از بیرون تلفن می‌کرد. آهسته و با 
ھان کے انا دب ها زوم ات وف که 
با لاله آشنا شد. مهم ترین راز زندگیشو واسه ما 
تعریف کرد. تو باید قول بدی این راز رو به کسی 
نگی. ضمناً باید قول بدی به ماندانا کمک کنی. گفتم: 
قول میدم. گفت: ماندانا یه ساله که با رئیس موسسه 
و وا ای ی اه واے اا 
خیلی چندش آوره. ماندانا از پونزده سالگی با یه مرد 
چهل و پنج ساله رابطه داره. تو که پدر و مادر ماندانا 
رو می‌شناسی و می‌دونی چقدر محترمن. من اکه 
خود ماندانا اعتراف نمی‌کرد. محال بود باور کنم. 
کفتم 

منم اگه تو این موضوع رو تعریف نمی‌کردی» 
از اون رون یاس 
و خیلی محترمه... راستی تعریف نکرد که چطور شد 
که این طور شد؟ گفت: 

ماجراش هم مفصله هم چندش آوره و من 
دوست ندارم تعریف کنم... قراره امروز سه نفری 
بیایم پیش تو ولی ماندانا هنوز تصمیم نگرفته به تو 
حرفی بزنه یا نه. حالا من خیلی عجله دارم چون لاله 
و ماندانا خبر ندارن من به تو زنگ زدم.... 


ادامه دارد 


بداخلاقی که به نظر می‌رسد متصدی نمازخانه 
باشد بدون رعایت اینکه اینجا قسمت بانوان است 
و عده‌ای درحال استراحت. وارد قسمت می‌شود و 
مدام فریاد می کشد: بیرون بیرون... اینجا جای 
می شوم. 

روبه‌روی حوضچه مقابل نمازخانه صحنه 
جالبی ایجاد شده است. پسر جوانی که چهره اش 
فریاد می کشد تا چه حد خسته شده است. کفش و 
جوراب خود را درآورده» پایین شلوار خود را بالا 
زده و بی‌توجه به نگاه‌های سوال‌برانگیز اطرافیان 
درحالی که لبه حوض نشسته با پای خود خنکای 
وسوسه انگیزی را حس کک وَل همچنان که 
حسرت این تجربه او را می‌خورم به سمت سالن 

در طول مسیر به مردی برمی‌خورم که سوت 

وی ابتدایکی از آنهاراروی زبان خود می‌کذ ارد. 
مدتی با ان به تبلیغ می‌پردازد. اما پس از مدتی که 
را ندارد پس آن را از دهان خارج کرده. داخل همان 
جعبه ای که برای فروش به همراه دارد می‌گذارد و با 

به سالن ناشران کودک می رسم. این سالن 
هميشه از جذ اییت حاصی برخوردار است. استفاده 
از رنگ های شاد. تدوع محصولات. بخش 
موسیقی‌های زیبا و همه و همه به جذابیت‌های این 
سالن می‌افزاید. 

در این بخش نیز ازدحام کمتر از سالن های 
دیگر نیست. با این تفاوت که در سالن‌ های دیگر 
بزرگسالان به هر ترتیبی خود را به میز و ویترین 
غرفه‌ها می‌رسانند اما در این سالن بازدیدکنندگان 
اصلی که کودکان می‌باشند و اغلب انقدر کوچک 
هستند که دستشان به میز کتابها هم نمی‌رسد تنها 
درمیان فشار جمعیت سردرگم می‌ شوند. 
بی‌اختیاری کر در انتخاب کتابهاست. در این 
مورد با خانم میانسالی که همراه دو کودک خود به 
خانم. اینا بچن, نمی فهمن(!) چی به چیه از یه چیزی 
خوششون میاد ورش می‌دارن ما بهتر می‌دونیم 
چی به دردشون ۱ 

درحین صحبت کردن کاب را که کودک ۲ 
ساله‌اش با هزار زحمت از روی میز برداشته است با 
خشم از او می‌گیرد و با غضب می‌گوید: نگفتم این به 
دردت نمی‌خوره خودم برأت انتخاب می‌کنم ق... 
نمایشگاه دقایق پایانی خود را پشت سر می‌گذارد. 

ترافیک انسانی در مسیرهای خروجی از ترافیک 
خیایانها دست کمی ندارد. 

صدای همهمه جمعیت نواخت پایانی یک روز 
از رویداد فرهنگی تهران است. رویدادی با نقاط قوت 
و ضعف. رویدادی برای پیشروی در مسیر علم و 
بیراهه کشیده نشود. 

۳ 


ساره ۲۳۲۳۲ 


دسا 


شش ذیست. 


دولتهند که محتاج دلد اري 


۰ 








آقای مسعود ذوالفقاری باور همیشگی اطلاعات 
هفتگی از قائم شهر ضمن اظهارلطف به مجله و بنده, 
دریاب تسسریم در مقاوم سازی ساختمانها 
سخن گفته‌اند و تصویری از ساختمانی ویران شده 
خی ا ا کا 

بنده ضمن تایید صحبت‌های جناب 
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خانه‌ای اجاره کرده بود. 
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جرق جرق 
وحشت رده از خانه 
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ون ووو 
صاحیخانه را خبر کرد. 
صاحبخانه با دیدن 
وضع اسفبار سقف 
چیزی نیست. تیرهای 
یاف اراگ 


1 


۴ 
3 
, 
7 


۱ 





۱ 
2 
3 


ا این ات است که قر اهی‌های. اه راشای کر واک کا کنو کسی طورش 
پوسیده‌اش برای سجده رفتن» روی سر ساکنین نشده باشد! 





بالا.. بالا.. بالات ! 


اگر حوصله دارید می‌توانید تعداد طبقات برج 
قاشع رک را سای که الق عفد کار میک 
بشمارید. اینکه این برج شانزده طبقه است يا بیشتر 
ریاد توبن تم کت مهم hS ss‏ جباتی 
قرار است بیایند و قیمت‌های واحدهای خالی این برج 
را که بهای هرکدام چند برابر پول خون من و 
شماست پرداخت کنند؟ 

البته امیدواریم برج ساز محترم برای احداث 
پارکینگ به اندازه کافی برای اتومبیل خریداران 
محترم به فکر بوده باشد و مجبور نباشید مثل 
ساکنین برج کناری از سرناچاری رونیز و موسو 
خود را کنار خیابان پارک و در معرض انظار عمومی 
رها کنید. 

البته مخلص نکارنده که منزل پدری اش حدود 
بیست کیلومتر با خیابان اصلی این عکس فاصله 
جغرافیایی دارد و تلاش نموده که در ضمن ثبت 
تصویر کسی او رانبیند زیاد حسرت نمی‌خورد. چون 
ریخا وان تاره که دالا خالا ارک اا این درس 
نه بهای انم فا فقط پایرای گزهای افتاب عالمتاب 
خو افا ی سکاف سا 





در عصر انفجار اطلاعات و نانوتکنولوژی که 
دیگر غذاهای اماده یا به قول فرنگی‌ها «فست فود» 
تبدیل به قوت غالب مردم کره زمین گشته است و 
نسل غذاهای سنتی نظیر آیگوشت و کشک 
بادمجان و میرزاقاسمی درحال انقراض و نابودی 
است. اقای محمود جعفری کوهبنانی دبیر زحمتکش 
آموزش و پرورش بخش شهداد استان کرمان یک 
فقره عکس از مراسم ابگوشت خوری در منزل 
اخوی عزیزشان برای ما ارسال نموده‌اند و با گلایه 
گفته اند که ,جوا اغلن هوات او لته ایگویشت مظل 
گوشت از برزیل. سیب زمینی از ترکیه. پیاز از 
بنگلادش, نخود از پاکستان و... وارد می‌شود و فقط 
آپ آن وطنی است! 

مخلص ضمن تعجب فراوان اظهار می‌دارد گرچه نخستین باری است که چنین نظراتی (واردات گوشت 
از برزیل» نخود از پاکستان و...) را استماع می‌کنم اما شاید علت ان نزدیک بودن محل زندگی آقای جعفری 
(کرمان) به مرزهای شرقی کشور باشد که از شیر مرغ تا جان ادمیزاد از انجا قاچاق می‌شود و عین خیال کسی 
شم دیست. 

اصلاً اینکه محتویات آبگوشت محصول داخل باشد یا خارج تفاوتی نمی‌کند. مهم این است که آقای 
جعفری و برادرشان به همراه بچه‌ها از غذا لذت ببرند و جای مارا هم خالی کنند. 


هھ ۰۰ SS‏ ج ۰ ۱ 
نان حلال فز هرفن اضنو زا ست أست. ول 
مسلما برکت و ماندگاری ان یک میلیون برایر 
مردم خوری بدست می ايد که یک شبه می اید و 
یک شبه هم می‌رود. 
بشرویه واقع در استان خراسان رضوی ضمن 
ارسال تصویر کارگرانی که زیر افتاب مشغول کار 
و فعالیت هستند از شرایط سخت ایشان حکایت 
زحمتکش کار دز ان ساختمانی که صدالیته امنیت شغلی‌شان در دهه‌های اخیر توسط اتباع افغانی به تهدید 
کشیده شده امیدوار است که روزی کارگران ساختمانی هم مثل خیلی از مشاغل صاحب اتحادیه و سندیکا 
شوند و از این محرومیت از همه چی! نجات پیدا کرده و به نان و نوایی برسند. به قول معروف زندگی صدسال 
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زیر نظر : ف . گویش 
Email:f - 000۷651۱ @ yahoo.com‏ 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 


| اين هفته: المفلس فی‌امان‌الله 

این ضرب المثل را معمولاً افراد بدهکار مفلس» در 
جواب طلیکارهای سمج داده و به اصطلاح. خود را 
خلاص می‌کنند. اما ريشه این ضرب المثل: 

می‌گویند زمانی دو صوفی با هم می‌رفتند. یکی 
بی‌پول بود و دیگر پنج دینار با خودش داشت. کسی که 
پول نداشت خیلی راحت و بی‌خیال می‌رفت. هرجا 
می‌رسید خیالش راحت بود و هرجا که خسته می‌شد. 
همانجا می‌خوابید. و هیچ دغدغه و فکر و خیالی هم 
داشت اما آنکه پول هع رامش نود ان ترش آرامی قرار 
نداشت. اگرچه سعی می‌کرد مثل رفیق خود باشد اما با 
این حال ترس و دلهره و اضطراب امانش را بریده بود. 
ای باک رف وس ها اي 
بود. چاهی هم در آن نزدیکی قرار داشت. صوفی بی‌پول. 
ارع وهی قاط رای ی 
رفیقش از ترس خوابش نمی برد. مرتب با خودش 
می‌گفت: «چه کنم. پنج دینار زر دارم و این جاء جای 
خطرناکی است.» عاقبت طاقت نیاورد و رفیقش را از 
ها با خر کون OTT‏ و عزعای انا مه 
به خاطر پولی که همراه دارم. خوابم نمی‌برد.» 

رفیقش گفت: «پنج دینار را به من بده.» صوفی پول 
رابه دوستش داد. او پول را گرفت و ته چاه انداخت و گفت: 
«حالا راحت بخواب و برو که مفلس و فقیر در حصار 
رویین و در پناه خداست و کسی به او تعرض نمی‌کند.» 


۱ باور عامیانه لری 


e 
#تکان دادن گهواره خالی نوزاد سیب دل درد‎ 
۱ نوزاد می شود.‎ 
که داشتن بجه کر چگ سقانل. يخ باغة‎ 
دیوانگی او می شود.‎ 
#فوت کردن به صورت نوزاد تا قبل از چهل‎ 
روزگی باعث مرگ نوزاد می شود.‎ 
فرستنده: نسرین هاشمی‎ 
از: چرام (کهکیلویه و بویراحمد)‎ 
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آواهای کوشه ای ۱ پاسخ به نامه ها: 


فدای زلف بی‌تابت بگردم 
فدای رنگ مهتابت بگردم 

شنیدم مو که شب خوابی نداری 
فدای چشم بی‌خوابت بگردم 

هي 

همه یار دارن و بی‌یار ماییم 
لباس کهنه در بازار ماییم 

همه دارن لیاس کدخدایی 
تیاو ور مین 
گردآورنده از روستای کوشه بردسکن خراسان 
حسن چراغیان 


۱ ضرب المثل آذری 


# گلین اوینیانمز. دییر اطاق ایریدی! 
برگردان: عروس نمی تواند برقصد. می‌گوید اتاق 
کج است! 
#پیشیکین الی اته چاتماز دییرات مینداردی! 
نۈگردان: گربه دستش به گوشت نمی رسد. 
می‌گوید گوشت نجس است. 
فرستنده: مهدی جعفری خلفلو 
از: تهران 





تعدادی از اسامی زنان 
و مردان در نمین 
مردان: 
میرطاهر. میرقادر. شیح تقی. علیقلی کیدن؛ 
رضاقلی, ذوالفقاربیگ. آقاباباء بیوک آقا؛ شکوربیگ, 
الله ویرت. شیرزاد ق 
زنان: 
طوبی» سارای. جیران. عزیزه ساره سوناء صفورا 
کی تفر 
یحیی عسگری نمین (اردبیل) 


۱ واژه‌نامه گنابادی 


اشتو: عجله, شتاب /بادرنگ: خیار / کوش: کفش 

/مقراض: قیچی / چقو: چاقو / لک لکی: چرخ نخ‌ریسی 

افتاموار: نزدیک ظهر / دلماچی: خبرچینی / دلماج: 
خبرچین / گرم: پنبه. 

فرستنده: مجید کاظمی نوغابی 

از نوغاب گنباد (خراسان رضوی) 


۱ نامه های شما ر سید: 


زهرا مترجمی از روستای جزه منطقه خفر 
هیر عم قاس من سای خی 
گرمسار (سمنان) - حسین رحمان نتاج از سرخرود 
محمودایاد (مازندران) - محمد دهقان از نیکشهر 
(سیستان و بلوچستان). 


آقای مسعود ذوالفقاری از قائم شهر (مازندران) 
هستید انتظار نمی رود که مطلب خود را روی یک 
بریده کاغذ برایمان بفرستید. بارها از همه شما عزیزان 
جداگانه برای همان بخش ارسال دارند تا مزاحمتی 
برای دیگر همکاران ایجاد نشود. 

ضفتا عکس‌هامم ارسالی شما از گقت متاسب 
و کادربندی دقیق برخوردار نبود. منتظر ارسال 
مطالب جدید و عکس‌های بهتر و متنوع‌تری از شما 


تن 


پیروز باشید 


(سیستان وبلوچستان) 
که: ۱- دورو بود ۲۔ هر طرف کاغذ» مطلب یک بخش 
بود. (تماشاگه راز ترازو و فرهنگ مردم) شما خود 
تا یب E‏ 
ای حال تا اک دحمات هما هدر ترود 
نامه شمارا دو نیم کرده از مطلب فرهنگ مردم چشم 
راز و قسمت ترازو را به مسوول این صفحه ارائه 
اخ ار ەگ ار تاه هم و وهی که 
مطالب خود را یک خط درمیان. بر روی یک طرف 
کاغذ نوشته و مطلب هر بخش رابه صورت جداگانه 
برای همان بخش ارسال دارید. 
مو ید باشید 
اتان بجیی عسگزی از شه رکه لان آردیتل 
زیبای «تکم» باید خدمتتان عرض کنم اشعاری را که 
برایم ارسال داشته بودید متاسفانه علی‌رغم زحمت 
زیادی که کشیده بودید. بسیار توهم و با عرض 
معذرت به صورت ناخوانا درآمده بود. خواهش 
می‌کنم یک بار دیگر به خاطر جلوگیری از بروز 
هرگونه اشتباهی از جانب ماء اشعار را به صورت 
خوانا و واضح و کاملا تفکیک شده از برگردان فارسی 


موفق باشید 
خانم زهرا مترجمی از روستای جزه منطقه خفر جهرم 


(فارس) 

خواهر گرامی نامه‌های شما در صورتی که به 
دست من برست حا و قسفته «نامه‌های شما| , 
رسید)) اعلام وصول می شود. اما در مورد مطلبی 
که پیرآمون امامزاده‌های خفر ارسال کردید. شما فقط 
به نام این اماکن اشاره کردید و هیچ توضیحی راجع 
به آن برایمان ننوشتید. در صورت امکان مطالب 
کامل‌تر و جامع‌تری برایمان ارسال دارید. 


عکس از: فر زاد هاشمی 











هواییمایی که دیدنی نیست 


جنگنده‌های موسوم به شبح که یکی از آنها را 
در تصویر مشاهده می‌کنید. دارای یک قابلیت بسیار 
مهم هستند که انها را تبدیل به پیشرفته ترین 
هواپیمای جهان کرده است. درواقع این هواپیما تنها 
وسیله‌ای است در جهان که نمی‌توان ان را در رادار 
مشاهده کرد و موقعیتش را تخمین زد. درواقع شبح 
به‌ گونه ای ساخته شده که هنگام دریافت 


فرکانس‌های مربوط به رادار ان را می‌بلعد و از خود 


چیزی منعکس نمی‌کند. البته این موضوع مربوط 
به جستجوی راداری برای هواپیماهای شبح 
می‌باشد. اما داستان زمانی حیرت انگیزتر می شود 
که متوجه شویم هدف کرفتن شبح با موشک زمین 
به هواء راکت هوا به هوا و یا راکت‌های متعلق به 
هواپیماهای دیگر هم امکان‌پذیر نیست. دلیلش هم 
این است که موشک‌ها و راکت های شلیک شده 
معمولاً گرمای هدف را دنبال می‌کنند و شبح با یک 
تکنولوژی خارق‌العاده در هنگام کر کت در اسفان: 


در پشت خود و با فاصله حدود یکچهارم کیلومتر 
یک شبح کامل با گرمای مربوطه ایجاد می‌کند و انگاه 
زمانی که موشک و یا راکت بسوی شبح شلیک 
می‌شود. درواقع با توجه به عدم انعکاس در شبح» 
بسوی سایه دروغین ان می‌رود وبا برخورد به ان 
دست نیافتنی تعریف کرده‌اند. برای ساختمان شبح 
از سیستم بالهای خفاش و نحوه پرواز او استفاده 


شده است. 





برای آنانکه نمی توانند 

طراحان در آزمایشگاه ام-آیستی به انجام پروژه‌ای دست ر قخانت که ار را «یک لپ تاپ (کامپیوتر) برای 
۵ 5 ۳ هاش این پروژه این است که کودکان و توجوانان در کشور‌های فقیر و یا 
درحال توسعه قادر شوند تا صاحب یک ایپاد یا کامپیوتر شخصی شوند. البته براساس این پروژه قرار 
است که حکومت و یا دولت در این کشورهاء کامپیوترهای ارزان قیمت را تهیه و سپس آنها را به رایگان 
دراختیار کودکان و نوجوانان قرار دهند. همانگونه که در تصویر هم نمونه‌ای سبز رنگ از این 
E‏ کنید. این لپ‌تاپ داراین حافظه ائ به قذرت یک 6-8 و میکروچییی به 
قدرت ۵۰۰ مگاهرتز است و از همه مهمتر اینکه با چرخاندن دسته‌ای که در کنار ان وجود 
دارد. انرژی لازم را می‌توان به آن وارد کرده و آن را راه‌اندازی کرد. اما مهمترین 
او در مورد این کاس تر ھا تھا ان است ک ام ی اعدوای ات 
تا بتواند ان را در تعداد بسیار زیاد به بهای یکصد دلار یا حدود ۵۷ پوند. 
به دولت‌ها بفروشد. اگر این طرح به درستی پیاده شود و عوامل فسادهای 
داخلی در دولتها به آن چنگ نیاندازند. به نظر می رسد که وضعیت فراگیری 
علم و دانش در کشورهای جهان سومی به‌واقع متحول و زیرورو شود. این 
کامپیوتر شخصی به رنگهای متنوع که برای کودکان جذابیت داشته باشد. در مرحله 

تولید است و امید می‌رود که از کریسمس در سال جاری, اجرای پروژه آغاز شود. 


















نرم افزار برای جلوه های ویژه 

«منتال ایمج» که بسیاری از صحنه‌های توام با جلوه‌های 
ویژه در فیلم‌های هالیوودی را طراحی کرده اکنون به کمک 
درواقع اکنون در منزل هم مانند انچه که در فیلم ماتریکس 
که در مانیتور قرار دارد. بهره گرفت. برای مثال می‌توان از 
سات ی تورهای انان اعفان کرد ی با ها کته که در 
تصویر مشاهده می‌کنید. می‌توان حلقه‌ای رابه دور خرگوش 
گذاشت و سپس با فشار یک تکمه. حلقه را ناپدید کرد. 

درواقع آنچه که قابلیت‌های جلوه‌های ویژه‌ای برای 
شخص ایجاد می کند. بخحصوص در طراحی های مختلف 
متبلور می‌شود و شخص نیاز ندارد تا برای هرگونه تصویر 
اضافی, از یک نرم افزار جداگانه استفاده کند. ناگفته نماند که 
تهیه کنندگان و کارگردانانی چون جرج لوکاس. استیون 
اسپیلیرگ و پیتر جکسون از سیستم های ارائه شد ۵ برای ۱ 
جلوه‌های ویژه توسط منتال ایمج. در فیلم‌های خود بهره 
گرفته‌اند و این سیستم‌ها اکنون در خانه هم قابلیت به خدمت 
و را دارند. 


ساره 69-۳۳۳۲ 





EM EEN 


اینده علم یز شکی 

دستگاه اسکنی راکه در تصویر مشاهده می‌کنید. تازه‌ترین در جهان 
می‌باشد که از جانب شرکت زیمنس در آلمان تا اواخر سال جاری به 
دارد. علم مشاهده بخش‌های مختلف بدن رابه یک هنر زیبا تبدیل ساخته 
است. آزمایشی که توسط این دستگاه صورت می‌گیرد. دقیق‌ ترین و 
قاطعانه‌ترین است. این دستگاه دارای دو منبع برای تصویربرداری اشعه‌ای 
می‌باشد که به دور بدن بیمار با سرعتی عجیب می چرخد و کلیه بخش‌های 
زیر و روی بدن را با واضح‌ترین تصویر در برابر دیدگان پزشک قرار 
می‌دهد. حنی سرعت تصویریرداری سبیعدی تن ان قشنگای به‌ گونه ای 
می‌یابد راهم. دستگاه می‌تواند در دهم ثانیه متوقف کند و تصویری بسیار 
روشن و شفاف از حالت و وضعیت قلب در همان لحظه ارائه دهد. 
سوماتوم حتی قادر است کوچکترین بخش‌های قلبی و عروق را در 
تصویری که چند برابر بزرگتر شده. در برابر چشمان پزشک قرار دهد. 








دارای ویژگی‌های بسیار 


ویژگی‌هاست که راه آینده را 
فو اتاد از که ایا 
کرده است. در داخل هم سالن 
کنسرت و یانمایش 
به گونه ای طراحی شده که 
بسان تئاترهای چینی در قدیم 
مرکز توجه در وسط قرار 
انو نت ردو راهان 
هی سور او شش ای ام 
معتقدند که استفاده از چنین 
| سیستمی باعث می شود 
تماشاگر با ابعاد بیشتری از 
ارکستر یا نمایش روبرو شده 





کے 


سالن کنسرت هامبور گ. 
زیباترین در جهان 
کا با که در رین مشا قد 
می‌کنید و نمای خارجی و همچنین داخل و جذابیت بیشتری برایش 
ان در برابر چشمان شما قرار گرفته», یکی از داشته باشد. البته هنوز هم 
شاهکارهای هنر معماری مدرن قلمداد می‌شود. طراحان این ساختمان همان برخی از بخش‌های این ساختمان بی‌نظیر به پایان نرسیده و به خاطر فقدان 


کسانی هستند که استادیوم آلیانز در مونیخ را که خانه تازه بایرمونیخ و تیم منابع مالی. هنوز قسمت‌های ساخته نشده‌ای وجود دارد که به همین منظور. , 


ملی آلمان هم محسوب می‌شود. ساخته‌اند. یعنی شرکت سوئیسی هروتزوگ و شهرداری هامبورگ دست به دامن مردم شده و در مدت کوتاهی حدود ۴۰ 
شرکاء. این ساختمان هم از نظر بنای بیرونی و هم از حیث دکوراسیون و طراحی میلیون يورو برای اتمام کار جمع‌اوری شده است. 





مراقب میکروویو خود باشید! 


اصولاً انرژی که میکروویو برای پختن غذا به‌کار می‌گیرد. از نوع اشعه الکترومگنتیک است. درواقم 
میکروویو هم مانند رادیو از فرکانس استفاده می‌کند. با این تفاوت که فرکانس مورد استفاده از جانب رادیوی 
اف.ام در حدود یکصد مگاهرتز می‌باشد. اما فرکانس میکروویو بسیار بالاتر و حدود دو هزار و پانصد مگاهرتز 
است. در نتیجه همین فرکانس بالا است که اشعه‌ها توسط مواد غذایی مانند چربی. اب و مواد قندی» جذب 
شده و قابلیت پختن مواد ایجاد می‌شود اما اگر میکروویو دچار نقص فنی شده و ناگهان فرکانس مورد 
اه وا ا هه ک ار ان اه سکره ی تا ورای ما 
انسان زیان آور باشد و حتی برای از کار انداختن میکروویو باید از لباس مخصوص و ضداشعه و وسیله 
اندازه‌گیری اشعه. همانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید. استفاده شود. البته خبر خوب این است که 
میکروویوها در هنگام نقص فنی معمولا دچار کاهش فرکانس می‌شوند نه افزایش, و فقط زمانی ممکن است 
افزایش روی دهد که نقص فنی بر اثر حادثه‌ای مانند آتش‌سوزی و با حرارت بسیار بالا رخ داده باشد. البته 
فرکانس بالای میکروویو برخلاف تصور عموم سرطان زا و یا کشنده نیست. اما امکان ایچاد مشکلات پوستی 
در ان وجود دارد. به همین دلیل است که به خانواده‌ها هشدار داده می‌شود از قرار دادن این وسیله در مکانی 
که مستقیماً تحت تاثیر حرارت باشد. خودداری کنند و یا میکروویو را روی وسایل برقی دیگر قرار ندهند. 
اصولا بهتر است میکروویو در جایی کار گذاشته شود که اطراف ان خالی از وسایل برقی و گازی باشد. 


اطلاعات هفتکی 
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مثل اینکه در هر فصل بایستی منتظر ورود یک بیماری باشیم! 
و چگونکی مقابله با ان را بیاموزیم! بلی‌نوبتی هم باشد حالا 
نوبت «ابله مرغان» است. چرا که اواخر زمستان و اوابل بهار 
فصل شبوع این بیماری می شود و حتما در این دو ماه اخیر 
تعدادی از خانواده‌ها درگیر این بیماری شده اند ولی نکته قابل 
توجه این است که ما نمی‌دانیم باید به استقبال این بیماری (آبله 


#ابتدا تعریفی از بیماری آبله مرغان داشته باشید؟ 

٩‏ * آبله مرغان یک بیماری ویروسی واگیردار 
است که توسط ویروس «واریسلا» ایجاد می‌شود و 
۰ تا ٩۰‏ درصد کودکان قبل از سن بلوغ به آن مبتلا 
می‌شوند. و به طور کلی‌جزو بیماری های عفونی 
افقال ان و رش ال بای رن 
به حساپ می‌اید. 

#این بیماری از چه طریقی به دیگران سرایت 
می کند؟ 

لا مهار یی اه متا وا 
ترشحات حلق و بینی است و يا اگر دست الوده رابه 
چشم بکشیم از طریق چشمها نیز منتقل می‌شود و 
همچنین از راه استنشاق (مخاط تنفسی) وارد بدن 
انسان می شود. 

#دوره نهفته این بیماری چند روز است؟ 

0 دوره نهفته ان حدود دو تا سه هفته است 
که خودش رانشان می دهد و اگر نشان نداد یعنی در 
آن زمان شخص مصونیت دارد و بعدها ممکن است 
تا و 

#علائم بیماری چگونه است؟ 

٩‏ ۵ اين بیماری با یک تپ ۲۴ ساعته خفیف 
شروع می‌شود و یک شبانه روز ۲۴ ساعت بعد در 
تمام بدن دانه‌هایی ظاهر می‌شود حتی روی 
«سرودهان» هم از این دانه‌ها می‌زند و بعد از 5۲۴ا ۴۸ 
ساعت یک ترشح تیره رنگ در دانه‌ها ظاهر می‌شود 
که نافی شکل مي‌باشد نیتم روز این دانه‌ها اد امه 
پیدا می‌کند و خوشبختانه تب هم قطع می‌شود. البته 
EEG EC‏ 
پنج روز شروع می‌کند به خشک شدن و... 

با هنگامی که دانه‌ها خشک شد دیگر امکان 
سرایت وجود ندارد؟ 

٩ *‏ برجستکی و پوسته‌هایی که در نتیجه 
خشک شدن دانه‌ها است آنها هم مسری است به 
همین دلیل مبتلایان بايد حدود ۱۰ تا ۱۲ روز به 
مدرسه نروند. چرا که حتی‌هنگام خشک شدن هم 
امکان سرایت وجود دارد. 

#به طور کلی چند روز امکان سرایت از فرد بیمار 
به دیگران وجود دارد؟ 


رم ساره 69-۳۳۳۷ 


از دست ند هید. 


EN EES 
سرایت وجود دارد.‎ 

9 کدام رده سنی بیشتر درمعرض ابتلا 
می‌باشند؟ 

# ابله مرغان جزو ان دسته از بیماری‌هایی 
است که سن و سال نمی‌شناسد و از بچه یک روزه 
کرفت تاافران مس و حور ایکا اسر به ان 
وجود دارد. 

9 یعنی ممکن است بچه یک روزه از مادر گرفته 
باشد؟ 

# #بله یا از مادر یا از محیط بیمارستان یا 
Dy‏ 
کرده باشد یعنی امکان ابتلا در تمام افراد وجود دارد. 
حتی بچه یک روزه! 

# وضعیت این بیماری برای خانم های باردار 
چگونه است؟ 

٭ ٩‏ بسیار خطرناک است برای اینکه روی جنین 
اثر فوق العاده بدی می‌گذارد و حتی گاهی اوقات 
عوارض مختلفی ایجاد می‌کند از جمله روی دستگاه 
عصبی جنین اثر می‌گذارد و یا روی چشم که حتی 
منجر به نابینایی می شود و کلا در سیستم های 
مختلف بدن ایجاد اختلال می‌کند. 

۵ اکر خانم بارداری آبله مرغان گرفت توصیه شما 
چیست و چه باید کرد؟ 

احل اس اس که حات ها باردار 
به هیچ وجه با افراد مبتلا به ابله مرغان در تماس 
نباشند خصوصا در سه ماه اول بارداری و در 
صورت ابتلا باید فوری به پزشک مراجعه کنند. چرا 
که در برخی مواقع به خاطر اثرات بدی که این بیماری 
روی جنین می‌گذارد مجبور به «سقط جنین» 
می شو‌ند. 

#درمان این بیماری چگونه است؟ 

٭ #درمان خاصی ندارد فقط در ۲۴ ساعت اول 
باید تب را پایین آورد. بعد هم موقعی که رش‌ها 
۱ 
مثل آنتی هیستامین را تجویز می‌کنیم. 

* چه زمانی پماد مسکن تجویز می‌کنید؟ 

LCs IIL را‎ ee 


چ کفتگو با دکتر ابولقاسم قجتیان متخصدں ویماروما و تقذیه کوت کان .. 


الهم ر‌غاق از: رویا فرهادنیا 


مرغان) برویم! با از آن دوری کنیم؟! من مطمئنم که این سوال 
اکثر خانواده‌ها است. برای اينکه پاسخ سوال را بياييم و شما و 
نجفیان» متخصص بیماری ها و تغذیبه کودکان رفتدم تاشاید 
بتوانیم این بیماری را بهتر بشناسیم. پس گفتگوی این هفته را 


تجویز می‌کنیم چرا که مالیدن پماد باعث شدید تر شدن 
زایده‌ها می‌شود؛ ولی برخی مواقع که خارش‌ها 
غیرقایل تحمل بود از پماد «کالومین» با «لوسیون 
کالومین» به دانه‌ها مالیده می‌شود. البته بهتر است 
که فقط از داروی ات هیستامین استفاده شود و 

#اين بیماری در چه افرادی سبک تر و در چه 
افرادی شدیدتر بروز می‌کند؟ 
می‌شود. گاهی فوق العاده قوی و گاهی ضعیف است. 
به عنوان متال. خوشبختانه در اکثر مواردی که من 
امسال دیده‌ام دانه‌ها فوق العاده ریز بوده» ولی بعضی 
از سالها طوری زیاد و بزرگ است که تمام سطح بدن 
مصونیتی دارند به فرض افرادی که داروهای 
کورتونی یا داروهای ضد سرطانی مصرف می‌کنند. 
بیماری ابله مرغان در انها شدیدتر است و همچنین 
در افراد مسن و کودکان شیرخوار هم شدیدتر از 
دیگران است. 

ما شنیده‌ایم که برای از بین بردن تب بچه‌های 
آبله مرغانی نباید از آسپرین استفاده کرد نظر شما 

# 0 آسپرین به طور کلی نباید به اطفال داده شود 
بخصوص در آبله مرغان اصلا نباید از آسپرین 
استفاده کرد و باید از استامینوفن برای از بین بردن 
تب استفاده نمود. 

معمولا در چه فصلی از سال آبله مرغان شیوع 

۵ #در اواخر زمستان و اوایل بهار فصل آپیدمی 

۵ آیا این بیماری ممنوعیت غذایی هم دارد؟ 

# خير به هیچ وجه ممنوعیت غذایی و پرهیز 
E‏ 

از آنجا که بهترین سن ابتلابهآبله مرغان ۵ تا 
۳ سال است. ابا بهتر نیست که خانواده‌ها سعی کنند 
کودکانشان در این رده سنی در تماس با فرد مبتلا 
قرار ندهند؟ 

٩‏ ۵ ابتلا در کودکی به مراتب کمتر عوارض و 


اطلاعات هفتعکی 


# در برخی از کشورها وقتی 


ناراحتی ایجاد می کند. به طوری که در برخی از 
کشورها مثل انگلستان وقتی بچه‌ای مبتلا به ابله 
کر رای راز 
پارتی» و از سایر بچه‌های فامیل و دوستان و 
اشنایان دعوت می‌کنند تا این بیماری به بچه‌های 
یک بار آبله مرغان می‌گیرد تا آخر عمر از ابتلا به 

۶ رله معمو لا ۷ درصد همینطور است. 
ولی در بزرگترها ویروسی که نهفته شده به 
صورت «زونا» ظاهر می شود. 

# تفاوت «زونا» با آبله مرغان چیست؟ و 
۱ 
می‌ شود. ویروس در غده‌های عصبی او خفته باقی 
می‌ماند. یعنی در اینده آفرادی که دچار نقص ایمنی 
بدن یا بیماری‌هایی مثل سرطان و... بیماری‌های 
ضعیف کننده هستند می‌شود. این ویروس‌ها فعال 
شده و روی پوست می‌آیند که به اینها زونا «هرپس 
زوستر» می‌گویند که دانه‌های آن به آبله مرغان 
شباهت دارد ولی در افراد بالغ دردناک است . البته 
زونا نیز واگیردار ات 

چگونگی مراقبت از فرد بیمار راهم توضیح 
دهید؟ 

# در زمانی که تب دارد. باید از استامینوفن 
تب بر استفاده کرد و چون دانه‌ها خارش دارند. 
بايد سعی کرد که به هیچ وجه نخارانند. چون 
دارویی که بتوان جای دانه‌ها را از بین برد وجود 
ندارد. پس برای جلوگیری از خارش از داروی انتی 
هیستامین استفاده شود در ضمن استحمام هم 
جایز است در صورتی که فقط دوش بگیرند و از 
لیف و... استفاده نکنند. 

9آیا واکسن آبله مرغان وجود دارد یا خیر؟ 

# @ تا انجایی که من اطلاع دارم. ۱۰ سالی 
شدید کلیه و یا سرطان و... و کلا هر نوع بیماری 
مزمن شدید دارند. به اینها واکسن می‌زنند. 


اتلاعات هنتعی 


بجه ای به ابله مرغان مبتلا می شود حشن 
می گیرند و فامیل راهم دعوت می کنند تا بیماری به بچه انها نیز سرایت کند! 








# @ چون اولا این واکسن فوق العاده گران 
است و در ثانی چون این بیماری خوش خیم و 
از بین می رود بنابراین نیازی به همه گیری 

٭ این بیماری را می‌توان کنترل کرد؟ 

غیرقایل کنترل نیست. فقط در مهد 
کرک ای ار مر اه 
میتلا رادو هفته از محیط مدرسه دور نگاه داشت 
تا به دیگران سرایت نکند. 

#معمولا پس از تزریق هرگونه واکسن بچه‌ها 
تب می‌کنند. ایا این تب را باید جدی گرفت؟ 

#واکسن فلج و هپاتیت عوارض تب ندارد. 
و در واک سه کانه معمولا بچه‌ها تب 
می‌کنند که در چنین مواقعی برای جلوگیری از 
تشنج کودک به مادرها توصیه می‌کذیم در وهله 
اول لباس کودک را کم کنند سپس هر چهار تا 
پنج e‏ برحسب ورن بچه از قطره 
استامینوفن استفاده کنند. البته در بعضی از 
می‌کنند از شیاف استامینوفن استفاده می شود 
که هیچ مزیتی برقطره ندارد. 

#در مورد واکسن آنفلوانزا چه توصیه‌ای دارید؟ 

٭ # در شش ماه تا دو سالگی واکسن 
که بیماری مزمن مثل اسم کودکان یا نقص ایمنی 
دارند و مکرر بیمار می‌شوند توصیه می‌شود که 
این واکسن تزریق شود و معمولا واکسن ان هم 
۰ درصد هم موثر است. 

در پایان گفتگی تاکید دکتر نجفیان باز هم بر 
اول ر ات او می‌گوید: «ما هیچ دوره‌ای از 
زندگی را نداریم که فرد در طی یک سال وزن 
بدنش سه برابر رشد کند و تنها دوره. همان یک 
سال اول زندگی است. به همین دلیل اگر تا یک 
سالگی مراقب رشد جسمانی. عقلانی. روانی و 
1 
زندگی را به کودک خود داده‌ايم و این میسر 
نمی‌شود. مکر با تغذیه کامل و صحیح یک سال 
اول رن ی . 





مه ¢ 


اسپانبا در تسیر 
قیلم های ا مر یکابی 


از: ایراندخت صادقی وند 

مادرید - سینمای اسپانیا در خارج از کشور بیش از 
داخل کشور محیوییت و شهرت دارد. به خاطر اینکه اغلب 
مردم داخل کشور سازگار نیست. 

اکثر فیلمسازان اسپانیولی به خاطر بودجه و به دلیل 
توجه بیش از حد به فیلم‌های مبتذل نمی‌توانند به خلقیات 
انسانی و زندگی روزمره مردم بپردازند. از سوی دیگر 
اکران اکثر سینماهای کشور بخصوص در شهرهای بزرگ 
شهرهای دیگر در تسخیر فیلم‌های تجاری و روز امریکایی 
هستند. و کلا در اتحادیه اروپا برنامه‌هایی در دست است 
تاا اس ان و مت ای وم اک وهی 
آمریکایی را در سینماهای کشور بدست بیاورند. 


علل رکود سینمای داخلی 
وزارت فرهنگ و هنر 
اسپانیا, سالیانه بودجه 
زیادی به کارگردانان و 
تهیه‌کنندگان سینمای کشور 
کمک می کند. با وجود این 
فرهنگ مردم کشور تاثیر 
زیادی در فیلمسازان گذاشته 
و به سوژه‌های عمیق 
انسانی توجه نمی‌کنند و 
فیلم ها لبریز از مسائل 
پوچ ظاهری است. 
فیلم‌های تاریخی» هنری و 
ادیی واقعی کمتر در 
صنعت فیلمسازی این 
کل ساخ 
می‌شود و کللاً در 
اسپانیا به 
هنرمندان واقعی 
مانند کشورهای 
آمریکاو آلمان بها 
داده نمی شود. 
چسسه فان 
کشت اها از اتان 
ا یاد می‌کنند و گاهی 
رادیو تلویزیون‌ها برنامه تجلیل از آنان برگزار می‌کند. 
کارلوس سوواراء پدرو المودوار از جمله سینماگران 
مطرح سینمای اسپانیا هستند. مخصوصا کارلوس 
سووارا که هم اکنون در دهه سوم کاری خود دیگر کمتر 
به ساخت فیلم‌های مهم می‌پردازد. مانند پدرو المودوور 
که بیشتر فیلمساز مد روز است تا فیلمساز هنری! 
گفته می‌شود دولت از وی حمایت می‌کند و فیلم‌هایش 
بسته به اوضاع سیاسی روز در اروپا و امریکا جوایز 
جشنواره‌ها را از ان خود می‌سازد. 
مقل در جریان حمله به عراق چون آزنار(تخست وزیا 
طرفدار جنگ و کمک بوش بود. تمام جوایز فیلم خارجی 
در آمریکا (هالیوود) و حتی برلین و پاریس در ان سال به 
فیلم‌های اسپانیولی تعلق گرفت. 
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شخصیت‌های داستان 


می کند. ۱ 
دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 
دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 


9اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنز» 


معتمد دارایی او است. 


دانیل لاریبی: دختر آقای «لاریبی» 
@ دوشیزه «ایزابل براش»: پرستار روز 


9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 


9جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی» مسوول «فیزیوتراپی» و ماساڑ دافن 


+ مه 


«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 


بزرگ ارکستر 


در یک رستوران کار می‌کند! 
9دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 


0آیریس پتیسون: دختر جوانی که «پیتر دولوت» 


راوی داستان عاشق اوست. 


دیوید فن‌ویک: مردی که مدعی بود با عالم ارواح 


ارتباط دارد. 


خانم «باول»: زنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 


را کش می رود! 
۵جان کلارک: نگهبان جدید 


سروان «گرین»: کارآگاہ. 


O rr ۲۸۸ 


Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 


پیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 





۳ - 


زنی که سرپرستی گروه 
بانوان را به عهده داشت و 
به اصطلاح. همتای دوشیزه «براش» بود 
فوراً دست او را گرفت و کشید و با این حرکت. به 
او فهماند که راه بیفتد. در این فاصله» مردان و زنان 
هر دو بخش, فرصت يافته بودند که چند کلمه‌ای با 
هم گپ بزنند. اما زمانش کوتاه بود. 

من برای آخرین بار نگاهی به آن دختر که 
صورتی به زیبایی گل و چشمانی غمگین داشت 
انداختم. سپس روی خود را برگرداندم و به سویی 
که او اشاره کرده بود نگریستم تا ببینم شخص مورد 
نظر او کیست و چه کسی را قاتل پدرش معرفی 
می‌کرد؟ ک او را شناسایی کردم. کمترین تردیدی 
وجود ند اشت ت. شخصی که او به عنوان «قاتل پدرش» 
از او نام می‌برد. در آن ن لحظه کاملاً نزدیک دوشیزه 
«براش» ایستاده بود. او کسی جز «دانیل لاریبی» نبود! 


هنگامی که به بخش دو بازگشتیم. دوشیزه 
«براش» ما را وادار کرد که جورابهایمان را عوض 
کنیم. من بازوی «گیدیز» را چسبیدم و گفتم: 

- حالش را داری با هم بیلیارد بازی کنیم؟ 

او نیز بی درنگ دعوت مرا پذیرفت و باهم به 
طرف سالن بیلیارد به راه افتادیم. من هنوز به ان 
دختر فکر می‌کردم. اما وقتی به میز بیلیارد رسیدیم 
و مشغول بازی شدیم. این انديشه از ذهنم رخت 
بربست. تازه بازی را تمام کرده بودیم که سروکله 
«جو فوگارتی» پیدا شد. او آمده بود تا قبل از ناهار, 
دوباره روی بدن من کار کند. او مرا به اتاق 
«فیزیوتراپی» برد. من در این فرصت خیلی مایل بودم 
بدانم چراان دختر «لاریبی» را قاتل پدر خود معرفی 
کرد؟ ایا تعادل روانی خود را از دست داده و دچار 
توهم شده بود. يا انکه به راستی «لاریبی» پیر با ان 
همه مال و منالی که داشت. دستش به خون پدر او 
آلوده شده بود؟ شاید «فوگارتی» که از همه چیز خبر 
داشت. این موضوع را نیز می‌دانست؟ 

هنگامی که «فوگارتی» با آن اندام ورزیده‌اش در 
اتاق «فیزیوتراپی» روی بدن من شروع به کار کرد. 
ات ارس کلم نا و 
به من مجال پرسش نداد و همه اش درباره «گیدیز» 
که با هم بیلیارد بازی کرده بودیم داد سخن داد! 
می‌گفت که چه ادم نازنینی است. او انگلیسی‌ها را 
دوست می داشت و «گیدیز» از دیدگاه او» یک انگلیسی 
تمام عیار بود! «جو فوگارتی» گفت: 

وک توافت را 
کشتی به «لندن» پایتخت انگلستان رفتم. در آنجا 
پشت همه حریفان خود رابه خاک رساندم. همه 
انگلیسی‌هایی که در آنجا با آنها برخورد کردم. مثل 
همین «گیدیز» بودند. او برای من خاطره‌انگیز است. 

«جو فوگارتی» سپس به ارزیابی دیگر بیماران 
پرداخت و به دلایل خاص خودش که بیشتر مربوط 
به حرفه اش می‌شد. دیگران رامورد تایید قرار نمی داد. 
مثلاً می گفت که «فن‌ویک» مثل دخترهاء بدنی نرم و 
شل و ول داشت. «بیلی ترنت» آدمی عضلانی بود و 
کار کردن روی بدن او سخت بود! 


هرگاه صحبت از «عضله» به میان می‌آمد. وا 


فیلش یاد هندوستان می‌کرد و به یاد موضوع مورد 





علاقه اش می‌افتاد و درباره حو‌دش حرف می رد و 
راجع به زور بازوی خود داد سخن می‌داد. مدعی بود 


که در جهان. کشتی‌گیری بهتر از او وجود نداشته است! 


ان روز «جو فوگارتی» مقداری هم درباره روابط خود 
با زنان انگلیسی در لندن حرف زد که من به سخنانش 
زياد توجه نکردم. او معمولاً آدم خوش سر و زبانی بود 
و من از صحبت‌هایش لذت می‌بردم. اما در ان لحظه 
حواس من جای دیگری بود. همه اش به دختری با 
چشمان غمگین می‌انديشیدم که یک کلاه روسی بر 
سر داشت و من آن روز صبح او را دیده بودم. 
می‌خواستم درباره او از «جو فوگارتی» پرس وجو کنم. 
از این رو. همین که وقفه‌ای در سخنان او پیش امد 
کم‌کم موضوع را به این دختر چوان کشاندم و گفتم: 

- آمروز صبح. وقتی برای پیاده‌روی رفته بودیم. 
با دختر زیبایی روبرو شدم که جزو گروه زنها بود. 

أو پرسید: 

- سمش چه بود؟ 

- چه می‌دانم. کسی او رابه من معرفی نکرد! من 
فقط خودش را دیدم. 

- می‌شد بگی چه شکلی بود؟ 

- آره یک کلاه روسی روی سرش گذاشته بود و 
یک پالتوی مینک به تن داشت. فقط می دانم دختر 
زیبایی بود! 

این قهرمان کشتی سابق. که چهره‌اش مثل سگ 
نژاد «یول‌داگ» بود ناگهان گل از گلش شکفت و 
درحالی که موذیانه لیخندی می‌زد گفت: 

]و3 شناختم. دختر قشنگی است. حرف ندارد. 
مثل اسمش, به گل زنبق می‌ماند! 


- اسمش «آیریس» است. «آیریس پتیسون». و می‌دانی 
که «آیریس» در زبان لاتین به معنی گل زنبق است. 

«جو فوگارتی» لحظه‌ای مکث کرد سپس افزود: 
۱ - می‌بینم بدسلیقه هم نیستی! این دختر. یکی از 

ان ای به شام مکی اعت که در این رارک 

می‌نشیند. پدرش هرچه پول و پله داشت. از دست 
داد و جلوی چشم دخترش, خود را از طبقه بالای 
خانه اش به پایین پرتاب کرد! 

دستم را به پیشانی گذاشتم و زیرلب نالیدم: 

- چه وحشتناک! 

«جو فوگارتی» ادامه داد: 

الم کل رتناک زوا و انم حاد ت اش اگ ارس 
بر روح این دختر معصوم به جای گذاشت. «آیریس» 
نامزدی داشت که فقط به فکر مال و منال او بود و 
همین که فهمید پدرش تمامی ثروت اش را برباد داده و 
دیگر پول و پله قابل توجهی در کار نیست. «ایریس» را 
در آن شرایط سخت روحی ترک گفت. و این ضربه 
روحی دیگری بود که به این دختر بی‌کناه وارد آمد. 

«جو فوگارتی» آه بلندی کشید و گفت: 

- و به این ترتیب بود که او را به این آسایشگاه 
ای ان رما تاکتون در اینجابه سر می‌برد! 

درحالی که او پشت مرا مشت و مال می داد 
وقفه‌ای در گفتار ما پدید آمد. انگار هر دو از سرنوشت 
دردناک این دختر متاثر شده بودیم. 

سرانجام من سکوت را شکستم و پرسیدم: 

راک اکن سد 

- نمی‌دانم. من از این اسمهای عجیب و غریبی که 
روی بیماری‌ها می‌گذ ارند چیزی سر درنمی‌آوردم. اما 
می‌دانم که دچار نوعی افسردگی است. مثل مالیخولیا! 

- ملانکولیا؟ 


اطلاعات هنتعی 


- بله» درست است. اسمش همین است. بیشتر 
نمی دهد! خانم «دل» که در بخش بانوان کار می‌کند 
می‌گوید شخص مبتلاً به «ملانکولی» به همه چیز 
بدبین و بی اعتنا می شود. آدم از دیدن حالت «آیریس» 
به‌راستی دلش کباب می‌شود. گاهی این دختر. مثل 
مجسمه‌ای یک هفته تمام ساکت و بی‌حرکت می‌ماند 
و یک کلمه حرف نمی‌زند! 

«ایریس» بیچاره. به راستی برایش متاسف شدم. 
ناگهان دریافتم که از زمان مرگ همسرم «ماگدولین» 
Cs‏ اه تن ارات 
می‌شدم. این موضوع برای خودم هم عجیب بود! شاید 
این اخسانن ت یخم نشانه یود من بودا با اصرار گت 

- اما «فوگارتی» امروز شنیدی که چه حرفهایی 
زده؟ منظور او از اينکه گفت «لاریبی» پدرش را به 
قتل رسانده چیست؟ 

اکنون «فوگارتی» مرا درون حوله گرمی پیچیده 
و بدنم را با شدت هرچه تمامتر از بالا و پایین ماساژ 
می‌داد. در همان حال گفت: 

O o‏ ور وتان 
باشد اما حرفی که زد قابل درک است. «لاریبی» و 
پدرش با هم در زمینه سرمایه‌گذاری شریک بودند. 
«لاریبی» به موقع خود را از مخمصه بیرون کشید. 
امادیگران از جمله پدر این دختر. متحمل ضرر و زیان 
قابل توجهی شدند. به همین جهت اقای «پتیسون» 
پیر دست به خودکشی زد. 

سرگرم پوشیدن حوله حمام بودم که 
«فوگارتی» با شادمانی گفت: 

- اقای «دولوت» می دانید شما در مقایسه با 
گات ک سای اراک ود ادام کون 
متناسبی برخوردارید؟ 

عاطر ان روت رتیل رای فک گرم 
و این قهرمان سابق افزود: 

- چطور است چند تا فن کشتی به شما یاد بدهم. 
شاید وقتی از اینجا مرخص شدید. بتوانید تلافی کنید 
و در هنرهای نمایشی, نقشی به من واگذار کنید. من 
اش ان گار اک دا 

مک ق 
اما من پذیرفتم و «فوگارتی» شروع کرد تا رموز فن 
«کلید نلسون» را به من بیاموزد. طوری مرا پیچاند و 
دستانم را پشت گردنم گره زد که نزدیک بود نفسم 
بند بیاید! و در همین هنگام بود که صدای کامهایی 
در راهرو شنیده شد. 

در باز شد و دوشیزه «براش» قدم به درون اتاق 
گذاشت. ما نزدیک در ایستاده بودیم. من از دیدن 
دوشیزه «براش» احساس خجلت کردم. از اینکه مرا 
در چنگ میمون بزرگی مثل «فوگارتی» عاجز و 
درمانده دید. غرور مردانه‌ام جریحه‌دار شد! 

El‏ تا 
فعا جا مال در اساد ی اغلات اکتا پروا خ. 
سپس لبخند درخشان همیشگی اش رابرلب آورد و گفت: 

- اقای «دولوت» پس شما هم دارید کشتی یاد 
می‌گیرید! دفعه بعد. اگر سوءرفتاری از شما سر بزند. 
مهار کردنتان بسیار دشوارتر خواهد شد! 

اشاره او به شب گذشته بود که از اتاق خود 
کریفه و اخو ات چ نان او شاه یرد بردي نا 
نمی‌توانستم احساس کنم که گرفتن من کار چندان 
دشواری باشد. او ناگهان خطاب به «فوگارتی» گفت: 

- «جو» چطور است این فن رابه من هم یاد بدهی. 
دفاع شخصی من کمی ضعیف شده و می‌خوآهم دفعه 


اعات هکی 





بعد. اگر کار به زدن فن کشید. من و آقای «دولوت» با 

«فوگارتی» مرا مثل یک کیک داغ رها کرد و نیشش 
تا بناگوش باز شد. گمان می‌کنم مثل همه ماء بدش 
نمی آمد قدری با دوشیزه «براش» بازیگوشی کند! 

دوشیزه «براش» به ارامی به سوی او رفت و 
حربف دست و پنجه نرم کند. این دختر. موجود 
خارق العاده‌ای بود. فرا گرفتن کشتی نیز مثل یاد 
منظور بدی نداشت. نمی‌دانم ایا از علاقه بیماران به 
خود آگاه بود یا نه؟ اگر آگاه نبود. در آنصورت می شد 

در همان هنگام که ان دو رویروی یکدیگر ایستاده 
و حالت مبارزه نمایشی به خود گرفته بودند. ناگهان 
سرو صدایی در رآهرو شنیده شد و متعاقب 
صدایی از اانه در گفت: 

- دست از سر این دختر بردار...! 
ديدم که حوله حمام ابی رنگی به تن داشت و کلاه 
چهره‌اش راببینم. ان مرد. ناگهان به سوی «فوگارتی» 
یورش برد و با مشت هایش» ضرباتی به او وارد 
ساخت. «فوگارتی» فقط از خود دفاع می‌کرد. چنان 
گیج شده بودم که چند لحظه‌ای نتوانستم چیزی 
تشخیص دهم. بعد. به تدریج چهره شخصی که در 
حوله آبی رنگ پنهان شده بود برایم آشکار گشت. او 
کسی جز «بیلی‌ترنت» جوان نبود. همان جوانی که 
عاشق و دلیاخته دوشیزه «براش» بود. 

خشم زیادی سراسر وجود این جوان رافراگرفته 
بود و چنان قدرتی یافته بود که انکار به یک 
«سوپرمن» تبدیل شده بودا! 

دوشیزه «براش» خود را کنار کشید و آن دوه 
یک چشم برهم زدن روی زمین غلتیدند و 
«بیلی‌ترنت» روی سینه «فوگارتی» نشست. موهای 
بور و نیمه خیس او روی صورتش ريخته بود و در 
این حالت. با چشمانی که انگار از انها اتش فرو 
می‌ریخت. شباهت به قهرمان وحشی یک فیلم جنگی 
پیدا کرده بود! جویده جویده به تندی گفت: 

- دست از سر این دختر بردار! شیرفهم شد؟ نباید 
به دوشیزه «براش» آزاری برسانی. هیچ کس نباید او 
را اذیت کند. فهمیدی؟ هیچ کس. کاری به کارش 
نداشته باش» وگرنه... 

«فوگارتی» در برابر ضربات دست و پای این 
ولی عملا گاردش باز شده و ناتوان شده بود و هنگامی 
که «بیلی» با انگشتانش گلوی او را چسبید به نظر 
می‌ رسید که عضلات ورزیده او به طرز شگفت اوری 
کارایی لازم را از دست داده‌اند! 

از زمانی که دوشیزه «براش» را شناخته بودم. 
می‌دیدم این اولین بار است که خونسردی و 
خویشتن‌داری عالی خود را از دست داده است. مثل مرغ 
سرکنده با پریشان حالی بال بال می‌زد و مرتب می‌گفت: 

- «بیلی» دیگر کافی است. او نمی خواست اسب 

در این میان. من نقش یک داور بی طرف را ایفا 
می کردم. می دانستم که باید کاری انجام دهم. اما 
دلشوره قدیمیء به سراغم امده بود و بدنم شروع به 
لرزیدن کرد. مثل آدمی بودم که درحال احتضار به 
سر می‌برد و تشنج. سرأسر وجودش را فرا گرفته. در 





این حالت. قدرت هرگونه حرکتی از من سلب شده بود! 

نمی دانم اگر در آن لحظه. دکتر «مورنو» وارد 
معرکه نمی‌شد چه اتفاقی رخ می‌داد. هرچند پشت من 
او را حس کردم. او از نیروی فرماندهی خاصی 
برخوردار بود. شانه «ترنت» را چسبید و به تندی گفت: 

- «بیلی» دیگر بهتر است تمامش کنی! 

پسرک. نگاهی به چشمان سياه دکتر «مورنو» 
انداخت و انگار که هیپنوتیزم شده باشد. همانطور 
نگاهش به چشمان او خیره ماند. انگشتانش به آرامی 
گلوی «فوگارتی» را رها کرد و با صدای خفه‌ای گفت: 

- ولی او می خواست دوشیزه «براش» را اذیت 
کند! او سعی داشت. 

- نه» او چنین قصدی نداشت. تو مرتکب اشتیاه 
شدی منظوری در کار نبود. 

«ترنت» خود را از روی سینه «فوگارتی» کنار 
کشید و این نگهبان شکست خورده با شرمندگی از جا 
برخاست. «بیلی» هم از جا بلند شد و بند حوله حمامش 
را با دستپاچگی بست و نگاه تقرییا خجلت زده‌ای به 
دوشیزه «براش» انداخت و زیر لب گفت: 

- متاسفم. 
درخشانش را اشکار کرد. دویاره گفت: 
از کله‌ام پریده است! 

انگاه. من من کنان. زیر لب از «فوگارتی» پوزش 
خطایی شده باشد. درحالی که صورتش از شدت 

همین که در اتاق بسته شد. «فوگارتی» با لکنت 
زبان گفت: 

- مساله ای نبود... دوشیزه «براش» فقط 

«مورنو» به سردی حرف او را قطع کرد و گفت: 


- شماهم همین طور آقای «دولوت»... تقریباً وقت 
ناهار است. 

«فوگارتی» با حالتی که گویی زیر ضریات تازیانه 
قرار داشت. درحالی که بدن خود را خم کرده و زیر 
لب با خود حرف می زد. اتاق را ترک گفت. من و 
«مورنو» لحظه ای در انجا ایستادیم تا دوشیزه 
«براش» با دست موهایش را مرتب کند. سپس من 
ب‌آنکه به آنها نگاه کنم پا شتاب از اتاق بیرون رفتم. 

خیلی سریع قدم برمی‌داشتم. با عجله خود رابه اتاقم 
رساندم. اما تازه متوجه شدم که حوله‌ام را جا گذاشتهاه! 

البته نیازی نداشتم که برگردم و آن را بیاورم. 
اما این بهانه خوبی بود که برگردم و سر و گوشی اب 
بدهم. بسیار کنجکاو بودم که از دنباله ماجرا باخبر 
شوم و ببینم چه پیامدی داشته است؟ 

وقتی به انجا رسیدم. در اتاق «فیزیزتراپی» بسته 
بود. همین که دست دراز کردم تا با پیچاندن 
دستگیره. آن را بگشایم. ناگهان صدای بلند و 
خشمگین «مورنو» را از داخل اتاق شنیدم. ناخوداگاه 
دستم را عقب کشیدم و گوش ایستادم. او می‌گفت: 

- اوه پسرک بیچاره. حالت او عینا مثل من است. 
نمی‌تواند ببیند که مرد دیگری به تو دست بزند. 

ادامه دارد 
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دختر دانشجویی که از سوی سه 
هم دانشگاهی اش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. 
موفق شد متهمان را به دست قانون گرفتار کند 

هفته گذشته دختر دانشجویی به کلانتری 
«شهد »ی شهرستان سمنان مراجعه کرد و از ربوده 
دختر جوان که دانشجوی رشته مامایی است در 
اظهاراتش به پلیس گفت: 

- ساعت ۲۰/۴۵ شب درحالی که قصد باز‌گشت 
از دانشگاه به خوابگاه را داشتم از سوی سه جوان 
هم دانشگاهی مورد تعقیب قرار گرفتم. به‌طوری که 
در ان خیایان خلوت کسی نبود که به داد من برسد 
و خلاصه اینکه آنها با تهدید چاقو زیر گلویم مرا به 
زور به خانه‌ ای در مجاورت خیابان اطراف خوایگاه 
بردند و به آزار و اذیتم پرداختند. بدین ترتیب 
ماموران پلیس با بررسی و تحقیقات موفق شدند 
سه دانشجو را دستگیر کنند. 
می‌شدیم فیلمبرداری می‌کردیم و با این اعمال خود 
قربانی خود رابا ترس و ابروریزی و پخش فیلم در 
دانشگاه وادار به سکوت می‌کردیم. 
این حوادث هولناک کردند و... 

درحال حاضر ا سه دانشجو در بازد اشت 
بسر می برند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. 


هفت سال زندان برای یک لحظه عاشقی 


زنی در هند خود را در خرمن آتش تهیه شده 
برای سوزاندن جسد شوهرش انداخت و دچار 

در مراسم تدفین یک مرد هندو که در آن جسد 
متوفی سوزانده می‌شود. زن ۷۸ ساله مرحوم با 
شعله ور شدن اتش یک لحظه احساس می‌کند که 
شوهرش از میان اتش بیرون امده و دستش را دراز 
کرده و او رأمی‌طلبد. بنابراین پیرزن خود رابه داخل 
اتش می‌ اند ازد و تایه همراه او بسوزد. اما وقتی رن 
انتقال دادند او گفت: اجداد ما هند وها به سیک خود 
مردگان را دفن می‌کردند اگر مردی فوت می‌کرد 
همسرش راهمراه او می‌سوزاندند تا همسر همواره 
به شوهرش وفادار بماند. 

من هم به یاد دوران اجدادمان و به وفاداری به 
می‌طلبید و دستش رابه سویم درا کرده بود. این حادثه 
باعث گردید که دولت هند زن ۷۸ ساله را به هفت سال 
حبس و پرداخت ۰ دلار جریمه محکوم کند 


O rr م۳‎ 


پیرزن خوش شانس گل کاشت 


یک پیرزن ۸۴ ساله در آمریکابا ۳۵ دلار صاحب 
۰ میلیون دلار شد. وی که هر روز عادت داشت 
سکه داخل دستگاه‌های شرط بندی بیندازد چند روز 
پیش نیز ۳۵ دلار در قالب سکه‌های ۵ سنتی به داخل 
یکی از این دستگاه‌ها انداخت که از قضا آخرین سکه 
وی نتیجه داد و برنده ۱۰ میلیون دلار پول نقد شد. 

جت ایک وی خران بر از با 


چهار خواستگار و پيشنهاد ازدواج دریافت کرده 
است. اما خود وی می‌گوید: در جوانی بدبختیهای 
فراوانی متحمل شدم و حتی یکبار ازدواج ناموفق 
داشتم و بعد از ان هیچ جوانی حاضر به ازدواج با 
من نشد و همچنان بیوه ماندم و حال تصمیم دارم 
با یک جوان زیباروی ازدواج کنم و به ارزوهای 
چندین ساله‌ام پایان دهم. 


دخبر انتقامحو دسیگیر شد 


دست دختر جوانی که برای گرفتن انتقام از 


مردان خیانتکار از آنها اخاذی می‌کرد رو شد. 
چند روز پیش مرد میانسالی به پلیس آگاهی 
تهران مراجعه کرد و گفت: دختر ۲۵ ساله اش به نام 
«زیبا» توسط مردی به گروگان گرفته شده و ان 
مرد برای آزادی دخترش درخواست پول کلانی 
کرده است. 
با اعلام این شکایت پلیس تحقیقات خود را آغاز 
کرد و ماموران با 
بررسی فهرست 
مکالمات تلفن خانه مرد 
شاکی درب‌افتند. زیب] 
چندین بار با مردی به 
1 پروید و گرفته 


۱ ا مر 1 ۳۰ ساله در 
بازجویی‌ها گفت؛ من 
48 چند ماه پیش با «زیبا 
کا آشنا شدم. من و زیبا با 
چ رابطه داشتیم و 
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اینکه مرا در جریان‎ 


وقتی ماموران به صحت حرف‌های این مرد 
پی بردند تحقیقات خود را پی گرفتند و سرانجام به 
مردی به نام خلیل در این رابطه مظنون شدند و وی 
را دستگیر کردند. 

این مرد در بازجویی گفت: من مدت کوتاهی 
کت که بر سای ربا و سا 
روز پیش کلید آپارتمانم را گرفت و حال مدت پنج 
روز است که در آن خانه زندگی می‌کند. 

به این ترتیب جوان ا شد و در 
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همین خاطر من هم به او علاقه‌مند شدم. اما بعد از 
مدتی متوجه شدم او زن و دو فرزند دارد و به من 
دروغ گفته است. وقتی این موضوع را فهمیدم چند 
روز مثل دیوانه‌ها هذیان می‌گفتم و خواب و خوراک 
نداشتم تا اینکه کم کم حالم بهتر شد. در اینجا بود 
که تصمیم گرفتم از مردان هوس‌باز و ثروتمند که 
به همسرانشان خیانت می‌کنند انتقام بگیرم. در این 
مدت با چند مرد ثروتمند و دارای همسر اشنا شدم 
و پول زیادی از آنها گرفتم و در پایان زندگیشان را 
به کامشان تلخ کردم و در مورد این مرد اخری برای 
E‏ 
مردی مرا به گروگان گرفته است و... 

د قیقات پلیس از این دختر جوان همچنان اد امه 


دار 


مردی که با ۳۰۰ سک و گربه زند گی می کند 


مرد ۶۸ ساله‌ای با ۳۰۰ سگ و گربه زندگی می‌کند 
و آنها را از اعضای خانواده خود بیشتر دوست دارد. 

این مرد اردنی که «محمد العمری» نام دارد. از 
شش سال پیش تاکنون وقت خود را صرف 
پرورش و نگهداری این حیوانات کرده است. 

وی پس از درگذشت همسر مهربانش, خیلی متاش 
شده بود و زندگی خود را تمام يافته می‌پنداشت و 
حتی روزها را به سختی می‌گذراند. تا اينکه در یک 


جوان خوش نیپ 
سارق منازل شهرستان تربت حیدریه اعتراف 
کرد که پس از ارتکاب بیش از ۷۴ فقره سرقت صاحب 
دو باب خانه و دو دستگاه خودروی صفر شده است. 
از چندی پیش منازل شهروندان تربت حیدریه 
در استان خراسان طی زمان‌های خاصی از روز 
مورد سرقت قرار می‌گرفت. تا اینکه ماموران این 
وا ی 
جوان ۳ ستاله را درکن ین ارتکاب سرقت دستگیر 
ار ی اه ۱ از او 
وی چگونگی سرقت کردن را بازگو کرد و ماموران 
اگاهی از حرفه ای بودن وی شهفت زده شدند. 
این سارق جوان که «محمدعلی» نام دارد 


حادته سگی او را از مرگ حتمی نجات داد. در اینجا 
بود که تصمیم گرفت هرجا سگ و گربه گرسنه و 
ولگردی را دید انها را در یک جای مخصوص 
نگهداری کند تا با این کارش هم از تنهایی خارج شود 
و هم به پاس ان حادثه. خدمتی به این نسل حیوان 
کرده باشد. چراکه معتقد است زندگی کردن با حیوانات 
خیلی راحت‌تر و ساده‌تر از انسانها است. درتانی این 
مرد از فرزندان خود هیچ رضایتی ندارد. 


دزد از آب در آمد 


معمولاً بعد ازظهرهاء ساعات اولیه شب و هنگام 
صبح سرقت‌های خود را انجام داده است و به گفته 
وی زمان سرقت هم بیش از نیم ساعت طول 
نکشیده است. 

«محمدعلی» طی دو سال سرقت از منازل و با 
فروش اموال مسروقه به مالخرها تاکنون موفق 
به خرید دو دستگاه اپارتمان شیک و دو خودروی 

با اعترافات متهم به ارتکاب بیش از ۷۴ فقره 
سرقت ماموران اداره آگاهی موفق به شناسایی و 
دستگیری مالخرها شدند و به دستور قضایی. 
تمامی اموال مسروقه توسط متهم نیز جلب شد. 





اطلاعات هفتکی 





جوانان ر امهرمز نیازمند توجه 


شهرستان رآمهرمز واقع در ٩۰‏ کیلومتری اهواز 
مردم این شهر انجام داده است و طرحهای 
لاله, بزرگترین پارک کوهستانی در 
خوزستان از جمله اقدامهای ایشان است. 
شهردار این شهر انتظار دارند که اعتبار لازم ۱ 
دراختیار شهرداری قرار بگیرد تا امکانات ۱ 
تفریحی برای جوانان نیز فراهم شود. و 
محمدعلی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفنگی ‏ 


شهداد را در بایید 


بخش شهداد از توابع شهرستان کرمان با چند 
هزار سال سابقه تاریخی مسنند و دارا بودن 
اما متاسفانه بی‌توجهی مسئولان و نبودن 
نمایندگی میراث فرهنگی در شهداد منجر به افزایش 
حفاریهای غیرمجاز در محوطه‌های باستانی این 
بخش شده است. اکنون با توجه به سابقه تاریخی 
چند هزار ساله و کشف قدیمی‌ترین پرچم فلزی جهان 
در محوطه های باستانی این مذطقه که درشمار 
پایگاه میراث فرهنگی و استقرار نیروهای یگان 
باستانی ضروری است. چرا که بیم ان می رود در 
صورت بی توجهی مسئولان مربوطه. شهداد در 
جیرفت رخ داد. دچار شود. 
محمود جعفری کوهبنانی 
پارک تعطیل! 
بهشهر شهری بی‌نظم و بدون قانون است. روز 
سیزدهم فروردین (روز طبیعت) تنها پارک قابل 
استفاده این شهر به روی مردم بسته بود و به لطف 
شهردار بهشهر. مردم پشت درهای بسته این پارک 
ماندند و بچه‌ها با چشم‌های گریان به خانه‌های خود 
بازگشتند. 
چراباید ساختمان قدیمی موجود در این پارک را 
به شهرداری تحویل دهند و کل محوطه پارک تبدیل 
به شهرداری شود و حتی زمین بازی بچه‌ها دراختیار 
شهرداری باشد؟ 
شدن زندگی مردم جلوگیری کند؟ 
یک * وند 
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سمبل کاری! 

چندی پیش داخل یکی از کوچه‌های حوالی میدان 
طالقانی شهر قائم شهر لوله‌های بتونی کار گذاشته شد. 
متاسفات این او له‌ها هگر تاس گار کز افته که ات 
که با اندکی بارندگی, آب در اطراف جمع شده و قادر 
به جاری شدن نیست و بارندگی که کمی شدت می‌گیرد. 
کوچه مملو ازاب می‌شود. ایابهتر نبود طوری لوله‌گذاری 
می‌کردند که آب باران جریان پیدا کند؟ 

چرا گاهی بودجه‌ها این چنین هدر می رود و 
کارها سمیل‌ کاری می‌شود؟ اهالی این کوچه با این 
وضعیت چه باید بکنند؟ 


جاده خاکی 


وضع آسفالت جاده محور نیکشهر - بنت بسیار 


و 








| 6 5 س 
اخیراًآسفالت این جاده راترمیم کردند. اما دوباره 
به اسفالت این محور اسیب وارد شده و 
دست اندازهای زیادی در آن پدید آمده است. 
این جاده پر از دست انداز بوده و همانند یک جاده 
خاکی است. 
از مسوولان راه و ترابری منطقه تقاضا می شود 
جاده نیکشهر - بنت را نوسازی کنند. 
محمد دهقان شهرجوز 
کتابخانه در حمام! 
کتابخانه «نوقاب» کناباد پس از مدتی فعالیت 
تعطیل شد. این کتابخانه مورد استفاده دانش آموزان 
و دانشجویان کناباد و اطراف ان بود. 
این تعطیلی بنا به دلایل نامعلوم همچنان ادامه 
دارد و افرادی که اهل مطالعه هستند و نیازمند به 
کتایخانه. می پرسند چرا این کتابخانه فعالیت خود 
را از سر نمی‌گیرد؟ 
بیشتر جمعیت این منطقه را جوانان کتابخوان و 
دانشجو تشکیل می دهند و با تعطیلی این کتایخانه 
آنها باید ۶۰ کیلومتر فاصله را طی کنند تا از 
کتایخانه ای دیگر بهره‌مند شوند. 
نکته قابل توجه اینکه ساختمان کتایخانه 
«توقاب». قبلا حمام عمومی بوده است و بايد در 
مورد ساختمان آن نیز فکری کرد! 
خبرنکار اطلاعات هفتگی - مجید کاظمی 


سورک و فرهنگ روسنایی 
روستانشینی مردم آن است. در مدت هشت سال 
فعالیت شورای اسلامی. هنوز فعالیت مهمی برای 
خانگی به خیابانهای فاقد جوی آب است و همین 








آب‌های آلوده در سطع کوچه‌ها و خیابانها سرازیر و 
باعث الودگی محیط زیست می شود. 
بخصوص بچه‌ها که در کوچه‌ها و خیابانها به بازی 
مشغولند. 
در این بین» سهل انگاری اعضای شورای شهر و 
مسئولان شهرداری باعث شده تا مسئولان ادارات 
ذیربط هم از زیربار مسئولیت شانه خالی کنند. 
انتظار می‌رود فکری به حال این وضعیت کنند. 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتنگی 
عابر بانک کجاست؟ 
فصل تاستان نزدیک است و مسافران در این 
گفتنی است باحجم بالای مسافر در مناطق شمالی 
کشور. شهرک‌های بزرگی همچون خانه دریا؛ 
شهرک مهندسین» وزرامحله. چاکسر ملاکلا 
و شهر ساحلی سرخرود فاقد عابربانک هستند. 
کسانی که نیازمند دریافت وجه نقد از 





[ ۲ 
ج ا ۷ کش نید 


N‏ اک کاک ی ۾ سرخرود تا محموداباد یا فاصله ۷ کیلومتری 


موقم این مه خواستای صب حاقل 
کک کر ا نک اک 
هسنند. 
خبرنکار اطلاعات هفتگی - حسین رحمان نتاج 

وضع اسغبار کتابخانه ها 

شهرستان بهشهر از جمله شهرهای دانشگاهی 
کشور است. این شهر دانشجویان و جوانان اهل 
مطالعه بسیاری را در خود جای داده و دارای ۴ 
دانشگاه است. 

متاسفانه کتاب‌های تحقیقاتی و منابع معتبر در 
کتایخانه‌های این شهر موجود نیست. 

دانشجویان و کسانی که در این شهر اهل مطالعه 
هستند, انتظار دارند به وضم اسفبار کتابخانه‌های 
این شهر رسیدگی شود 

عبدالرسول نیکزاد - مازندران بهشهر 

عملیات کازرسانی آغاز شده است 

مدير مسئول محترم نشریه اطلاعات هفتگی 

ا 

عقف ت مظن مور در ارد ۳۳۲۲۶ 
نشریه و در ارتباط با تقاضای گازرسانی به 
روستای معصوم اباد فندرسک استان کلستان, به 
اطلاع می‌رساند. عملیات اجرای خط تغذیه روستای 
مذ‌کور و روستاهای همجوار از دی ماه ۸۳۴ اغاز شده 
است ولیکن بعلت ممانعت برخی از مالکین حریم 
خط در زوستاهای خی اباد یک آباد, اخرای 
خط تغذیه با مشکل مواجه شده است. در این ارتباط 
مذاکراتی با اعضای شورا و مسئولان محلی انجام 
پذیرفته و موضوع در دست بررسی و حل و فصل 
قرار دارد. 

در این ارتباط لازم به ذکر است که اجرای شبکه 
داخلی روستای معصوم اباد در چند روز اینده 
شروع خواهد شد و گازرسانی به مجموعه 
و هام تک ا نونکا 
مربوطه در معصوع آباد در دست پیگیری است. 
اکبر امتی - رئیس روابط عمومی 
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عاثل حاذه خود دا اداد می کنډ و 
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e‏ نربستا 


ن درنارن 








زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


يم به پدرم 
تمام من ناتمام 
کودک با کوچه خاک بازی می کند 
دخترک زندگی را جارو می زند 
کک سنگی می پزد 
و پدر 
هر نیمروز 
قطعه ای مزرعه بر دوش 
به خانه برمی گر دد 
و گرسنگی داع را 


با لبخند و عدالت 
بین فرزندان خود تفسیم می کند 
ندیده‌ای اه! 


ندیده‌ای اینان جقدر ساده 

به اسمان دل می بند ند 

با خدا دوست می شوند 

می خند ند 

می میر ند 

اینان که تمام منند 

تمام من ناتمام 

که حا گداشتر ۰ ۲۱ 
ا 

و ندانستم که دلم با من ني 

صلاح‌الدین قره‌تپه - اسلام آباد غرب 









جرد جر و 


بهار به 


و نعش سبز درختان 
به روی شانه من 
و نعش سبز درختان که اشنا بودند 
۳ گفتند 
E‏ 
و راز آینه یعنی درختهای بلند 
و زخمهای کبود 
کسی به فکر غم ریشه دار باغ نبود 
و نعش سبز درختان به روی شانه من 
و من ادامه معصوم زندگی بودم 
بغض غزلها 
جرا بغض غزلهارا کسی اینجا نمی فهمد 
خی انه :کرو کت بل دا نمچ نهمد 
چرا چشم کبوتر را فقط در خواب می‌بینیم 
و پرواز مدامش رایکی از مانمی ذ 
چراعشق اهورایی میان قصه‌هاگم شد 
کمی رحم و نوازش را چرا دنیا نمی فهمد 
بگو نور شقایق را حرااز ماه دزدیدند 
تمنای نگاهش را کسی ایانمی نهمد 
مکو بغض غزلهارا تو بی تردید می فهمی 
به حشمان خودت سوگند. کسی مارانمی‌فهمد 


نجمه درانی‌زاده - کرمان 


ت 


1 


۰ ۵ 


EGE 
۳ ت ال سے‎ TEP f 2 ا و‎ 





نجونه شعر کلاسیک 
آتش به جان 
دانی که نوبهار جوانی جه‌سان گذشت 
زود» آن جنان گذشت انوا بل 
نیمی به راه عشسق و جوانی تساه شد 
نیم دگر به غفلت و خواب گران گذشت 
کر تا ۱۳۳ 
کر خویشتن بد شد و از اشا 1 ۳ 
اف وا و نار ل زار دست داد 
داند چه‌ها به بلبل بی خانمان گذشت 
EE‏ یت را 
پروانه بال و پر زد و آتش به جان گذشت 
یر ای اف در را ی 
گوید: به خواب بودی و این کاروان گذشت 
ظالم اگر به تیغ ستم خون خلسق ريخت 
از خون بی گناه» مگر می توان گذشت؟ 
«مشفق» بهار زندگیت گر صفا نداشت 
شکرخدا که همره باد خزان گذشت 
استاد مشفق کاشانی 


رویا 

باتو ترانه رابه تماشسانشسسته‌ام 

من ساحلم که بر لب دریا نشسته ام 
ای اتفاق سبز و لطیف. ای هم شک 

من از تو عشق رابه تمنا نشسسته ام 
آبی ترین تلاوت باران صدای توست 

بر من ببار» خشکم و تنها نشسته ام 

در انتتظار آن شب یلدا نشسسته ام 
هر لحسظه در هوای تو پر می زند دلسم 

در آرزوی دیدنت اینجا نشسسته‌ام 
در کهکشان چشم توء من یک ستاره‌ام 

يا واژه ای که با تو به معنا نشسته ام 


رضا قریشی‌نژاد 





دو غزل از مرتضی روحی - مراغه 


هر غروب 

پیچبده بود زوزه کنان باد در غروب 
روز دوشنبه پنجم خرداد در غروب 
انسوی کسوچه از صف گنگ درختها 

چشمم به چشمهای تو افتاد در غروب 
شاید درست توی همان لحظة شگفت 

این مرد مبتلا به تو دل داد در غروب 
مردی که با تمام وحودش صدات کرد 

تا اینکه سخت از نفس افتاد در غروب 
ااا وارفتی و هماش یک سراب شد 

من ماندم؛ آه و زاری و فریاد در غروب 
با خاطرات سبز تو سر می کنم» عزیز 

حالا که تو نمی روی از یاد در غروب 


نرگس سلامی - رامسر 
به ورن و قافیه پشت نکنید. این دو از ابزار اولیه 
شاعری‌اند. شما می‌توانید شاعر خوبی باشید به 
رکفت ری بر 
بی‌وزن سرودن پای نفشارید: 


* 


ل دسب 
غمی به بزرگی ماه 
دلم راروشن کرد 
وچشمان تو را 
به یادم اورد 
سوگند فهیمی - تهران 
بله, مولوی هم رباعی دارد ضمنا غزلهای او نیز 
از مایه‌های قوی عرفانی برخوردار است. خواندن 
مثنوی معنوی راهم به شما توصیه می‌کنم. 
کورس سبزینه - شاهین شهر 
یدالله رویایی در قید حیات است و تازه‌ترین 
آخارش ا اا و منتشر شده است. 
علیرضا سجادپور - تبریز 
کتاب عروض و قافیه می‌تواند به شما کمک کند 
تاوزن رابیاموزید. 


ارات وک 


ز یباتر از... 

گل را تراش داد و سپس پیکر افرید _ 

مارا خدامکمل همدیگر آفرید 
تا اینکه خوب دل بسری از زمینیان 

زیس‌اتر از فرشته تو رادختر افرید 
طرح تو را به برکه نشان داد و بعد هم 

از ساقءة تنت. کل نیل وف رافرید 
سنحاق کرد دشت پر از گل به دامنت 

سبزینه پوشی از گل. زیب‌اتر افرید 
عطر حضور توء که پراکنده شد در اب... 

.. های جهان دوباره که شور و شر افرید 
پاشیده شد تبسم تو بر تسن زمین 

۱ ۰ ۳ 1 ادیگر آفرید 
شاعر ادامه داد غزل را جنین. خدا 

افسوس که شه ووا کیاد 
شاید به خاطر دل من بود اینچنین 

زیباتر از فرشته تسورادختر افرید 


ET 
با روزنه‌های آبی رنگش‎ 
مرااز تو بگیرد‎ 
تاره کت‎ 
زوزه باد در پله‌ها می‌پیچد‎ 
مثل آخرین گریه من‎ 
قهر که می‌کنی‎ 
سکوتت مرگ من است...‎ 
e 
چه تلخ مارا اشتی می دهد‎ 
مادیا دهش - بجنورد‎ 


دیا 


+ 4 هه 


۰ 


سعر 
باد را 
وصله کرد و پینه زد دستش 
پنجری ها را گرفت و گفت: 
جاده زیباست 
و سفر هم زیر باران شوکتی دارد 
من تنم لرزید تا اسم سفر امد 
اس کیت 
دوستان پچ خمها خوب می دانند 
پنچری هم قسمتی ازواژه‌های خوب این دنیاست 
باز ترسیدم 
باک من پر بود 
و سبدهایی پراز سیب و انار و یاس 
توی صندوق عقب جا داده بودم 
باز با این حال می ترسیدم از اسم سفر 
مرد دستان کمی زخمی خود را شست 
زیرلب می گفت: 
طفلکی زاپاس که با ماست 






بین دستهای من و آغاز تو 
یک سلام 

بیشتر راه نیست 
بیاتاواژه‌ها 

بهارانه بیایند 

محض هرچه عاشقی ست 

این احساس زیبارا 

از من مگیر 

رضا پنبه‌کار - جویبار 
گیسوان شعر 

جهان در چشمان تو گم می‌شود 


حرفهای من هرگز 
همیشه 


پیرآهنت را برمی‌داری 
جمله‌های عریانم رامی‌پوشانی 
دست می‌کشی بر گیسوان شعرم 
وبرایشان آواز می خوانی 
منوچهر آتشک - رشت 


دوستان در زندان ده کل ایند که ي 


5 سر سفه همه دشعنان دوست 











درد سراسر وجودم راک دا ۱ در 
نفس کشیدن هم برایم سخت شده است. 
گویی خون در رگهایم خشکیده و دیگر امیدی 
به زنده ماندن نداره. 

تمام اعضای خانواده اطرافم را گرفته اند 
و من جز تصویری تار و صدایی نامفهوم از 
ای رک ی ار رت را 
می‌بینم که در مقایلم ایستاده و با لیخندی 
نظاره گر من است. تحمل هیچ چیز را ندارم از 
ها 


دو داستان از: روح‌الله حسینی - کاکی بوشهر 











درون یک جنگ. 
چون جنگ روشنتر از 
هر جایی به ما میگه حقیقت. 
حقیقت بیرون از اینجاست. 
بیرون از جنگ.» 
دو دشمن قدیمی به هم زل زده 
بودند. هیچکس تماشاگر این دوئل جانانه نبود. 
پشت به هم آماده شمردن شدند. مرد جوانتر یکی از 
دو گلوله کلتش را از اسلحه بیرون آورد و بین تخته 
او کت 
به سبیلش پيچ و تاب داد. خوش خیال پوزخندی زد 
و با اطمینان سیگاری روشن و شروع به شمردن 
کرد. با شماره ۱ مرد جوان یک گالن سریع برداشت 
درحالی که سخت ناراحت به فکر فرو رفته بود. گرد 
و غباری که بلند شده بود مانع دید نبود. اما آفتاب 
رر مسقم یی سا را که کر 
مرد مسن تر بغل شقیقه‌اش را خاراند و با مکث 
کوتاهی قدم برداشت. با شماره ۲ مرد جوان به 
کلتش نگاهی انداخت و کمربندش راروی کمرش 
صاف کرد. مرد مسن سعی کرد کلتش را محکم در 
دست بفشارد اما دستش بدجوری عرق کرده بود. 
شماره ۲با کمی لرزش از دهان مردم مسن خارج 
شد پک محکمی زد و سیگار را از گوشه لبش روی 
زمین پرتاب کرد. مرد جوان نوک کفش را در خاک 
فرو برد و از رعشه دستانش بی‌اراده ماشه کلت را 


ی مر 

- اه افسانه... 

- افسانه تو نیز افسانه زندگی من شدی و من 
تازه متوجه نيازم به تو شدم 

- بهروز... خدابه ما اجازه داده. 

روحم به پرواز درمی‌آید و شنیدن صداها برایم 
مقدور نیست - بهروز گوش کن خدابه ما اجازه داده 
که در زمان مرگ خودمون سهیم باشیم. پس تو هم 
مقاومت کن به خاطر من. 

ET 
برای زندگی پیداکرده‌ام و نمی خواهم بمیرم... احساس‎ 
می‌کنم که دوباره متولد شده‌ام و زندگی جدیدی را‎ 
اک ار ار‎ 

1 


وظغه 


ب 


پدرم همه چیز بود جز یک همسر خوب و پدر 
مهربان. 

اما همیشه فکر می‌کرد که این فداکاری‌هایش به 
پای عشق و علاقه‌ای که به ما داشت گذاشته می شود. 

مافکر می‌کردیم کار پدر برای بدست آوردن لقمه 


لمس کرد. شماره ۴ ضعیف تر و با تعلل از دهان مرد 
مسن بیرون آمد. مرد جوان با خودش به کلنجار افتاده 
بود یعنی حرف پدرم درست بود که می‌گفت در یک 
نبرد هميشه اونچه که نابود ميشه حقیقته نه 
سربازانش» رگهای دست مرد جوان بیرون زده بود. 
کلاهش راروی سرش جابجا کرد. با شماره ۵ مرد 
جوان کلتش را به سینه اش چسباند و در جواب 
خودش گفت نه نميشه حقیقت اینگونه نابود بشه. 
حقیقت همه جا سر برمی‌آورد شاید بهتره بگیم توی 
یک نبرد حقیقت لکدمال ميشه نه نابود. مرد مسن 
شماره ۶ را گفته بود. چهره مرد مسن کاملاً سرخ شده 
بود. قوزکرده قدم بعدی‌رو برداشت. باد کمی تندتر 
می‌وزید. شماره ۷ با حالتی از طفره رفتن از دهان مرد 
مسن خارج شد. مرد جوان که بنظر سعی می‌کرد که 
بر اعصابش مسلط شود. محکم به خودش گفت: پسر 
چته, نه حقیقت هیچگاه لگدمال نميشه پس چه جوری 
امکان داره که حقیقت بتونه دوباره سرپا بایسته بهتره 
بگیم هميشه در یک نبرد اونچه کشته ميشه افرادن نه 
حقیقت چون حقیقت توی یک نبرد بهتر از هر جایی 
خر درا گار می کن مرد فسن کمارھ ها 
را براحتی میشد از چهره‌اش خوند به کندی گام 
برداشت و شماره ٩‏ نامفهوم از دهان مرد مسن بیرون 
اومد. مرد مسن عرق کف دستش را به شلوار کشید و 
اسلحه‌رو با دستپاچگی در دستش جابجا کرد. بدن 
مرد مسن سرد شده بود. اینقدر ترس سرپایش راگرفته 
بود که نتونست شماره بعدی‌رو بکه. با دستپاچگی 
سرش‌رو چرخوند و بدون اینکه سرش را بالا بیاورد 
شلیک کرد. کلت از دستش روی زمین ولو شد مرد سر 
بالا کرد. مرد مسن شوکه شده بود از مرد جوان هیچ 
خبری نبود بعد از چند دقیقه که خودش رااز پاتا سینه 
ورانداز کرد وقتی مطمئن شد. آهی عمیق و سوزناک 
کشید و به ترس مرد جوان پوزخند زد. مرد مسن به 
زمین خم شد تا اسلحه‌اش را بردارد. همان موقع یک 
مار بزرگ از پشت به طرف مرد می‌خزید. 

8 





ا کاری ست که 
همه پدرها انجام 
می‌دهند و یک وظیفه 
است و این به همان 
وظیفه‌ای تعبیر 
می‌شود که هر روز 
با تحکم به مادرم 
می گفت: که کارهای 
خانه نیز یک وظیفه 
جای مادرم را 
جای پدرم را گرفته 
است؛ تازه می فهمم 
تنها چیزی که در این 
دنیا یک وظیفه است. 
کب نیت سر 

در ار ات 





جشمان عاشق 


ما تا سس 
نگفتی» بهش بگو دیگه بسه. نمی‌شه که فکر کنه هر 
کاری که می‌کنه یه سرگرمیه پس آسیب و تاوانش 

- می‌دونی دیشب چی شد. خونه شون خیلی شلوغ 
بود. گفتم «قادر» من نمی‌گم نابینایی ناتوانیه, اما این 
کار احمقانه است. مردم دستت میندازند. ببین اینهمه 
آدم که دورت حلقه زده هیچکدوم سرشون به تنشون 
نمی‌ارزه». می‌دونی» بهم پوزخند رد. 

- شکوهی جان! آخه تو داری میگی. تو داری برای 
بینایی از نون استفاده می‌کنی و به تونستن هم نون 
اه کی مس ای 2 
کا ای کک اک ھا تن نگ ادر ہے گنه 
واسه همین می‌خواد... 

نگهبان پارک پیرمرد لاغر با ریش بلند هر ده 
دقیقه یکبار سوت می‌زد و مردم را از نشستن روی 
a‏ 

- یکی از مهره‌هات رو زمین افتاد. آدم 
سوءاستفاده چی خیلی زیاده. می‌شناسیش, تو جلسه 
همه کاندیداها شرکت می کنه» همه می دونند 
خبرچینه» اما اون به کارش وارده. دیشب طوری که 
باعث اختلاف و درگیری شود. حرفای کاندیداهارو 
تو جلسه نقل می کرد می گفت. یکی از کاندید اها درباره 
قادر گفته: آقای بریل می‌خواد برای همه مردم عصای 
سفید بخره. از فردا که برنده بشه. می خواد کتاب 
کوری‌رو که توهین به جامعه کورهاست. جمع کنه. 
یغد هم همه آوتانی که اوتا مود خاک قاه قا 
خندیدند. «نوبت توئه؛ رخت هم کیشه» 

نسیم خنکی برگهای خشک و پلاس شده کف 
پارک را به بازی می‌گیرد. قهقهه افرادی که به طرف 
a‏ رات نان و 
می‌گرفتند. از پشت درختان پارک به گوش می‌رسد. 

- می‌دونی خیلی وارده. بلده چطوری همه‌چی‌رو 


E EN 




















اولی: نه اصلاء به جان تو نمی‌کشم. من اهل 
دود نیستم. 

دومی: همچین می‌گه دود انگار سیکاره. بابا 
قلیون که دیگه این حرفارو نداره! 

اولی: آخه... 








به هم بریزه. می‌گفت: مخدومی کاندیدای متعصبیه 
E‏ 
پیشش ازش خواسته کاری برای پسرش پیدا کنه 
مخدومی هم گفته: پدرجان ما نوکر شما هستیم چرا 
از من عاجزانه می‌خوای. من وظیفه دارم اگر انتخاب 
بشم حتماً برای شما کار کنم. 

چند دقیقه ای به سکوت می گذرد» «شکوهی» 
صورتش را حرکت می‌دهد. به قيافه درهم ريخته 
نگهبان پارک زل می‌زند. انگار چیزی بدجوری 
شک تسف گر مهن مهرد یی که | وس 
داده نگاه می کند» «حواست پرت شدهه. نوبت توئه 
دوتا از سربازات رو از دست دادی»». میگن قبلا کور 
نبوده» راستی چی شد که کور شد؟ 

یکی از عابران که لکنت زبان و لهجه غلیظی دارد 
گفت: 

«آخه سی کنید یک آدم کور می خواد نمایندہ 
ورای ای یر هه لے دارو مگه: :0 
اسمیل.» 

صدای بلندگو تمام محله و پارک را برداشته, 
تمرکز اقای شکوهی رابه هم ريخته. چند ثانیه ای 
روی صفحه شطرنج خم می‌شود. 

- هت ماهتا رقت کرت اکان دار 
تاییدش کنن؟ راستی شنیدم طرفدارهای زیادی هم 
پیدا کرده. بهتره منصرفش کنی. 

- یعنی نظر تو اينه که یک آدم نابینا نمی‌تونه 
برای شورای این شهر کوچک نامزد بشه؟ گوش کن. 
اون چون نمی‌بینه دروغ هم نمی‌گه! 

شکوهی اب دهانش را قورت می دهد: «اوایل 
اینجا یه روستای کوچیک با خونه‌های خشتی بود 
که یکباره یه شهر بزرگ شد. دکتر هم نداشت. 
مریضی شیوع پیدا کرده بود. آونم کنار چشماش 
زگیل زده بود. همین ننه قدری با دارو می‌خواسته 
زگیل‌رو بسوزونه, ميزنه و پاک دوتا چشماشو کور 
می‌کنه! گوش کن فکر می‌کنم خودشه, اره صدای 
خودشه. هميشه وقتی می‌خواد حرف بزنه سرفه 


ادعات د 


نان ) 
اولی: تو بمیری اگه لب به سیگار بزنم. اصلاً 
دومی: این بچه بازیا چیه؟ مگر گفتم حشیش 
NT‏ 
OOO‏ 
اولی: از وقتی بابام مرده همه بار زندگی بر دوش 
منه» کمرم داره می‌شکنه. 

دومی: بیا یه چیزی اوردم که اگه بکشی می‌ری 
E‏ اکن که 
بدت اومد با من! 

اولی: آخه... 

OOO 

اولی: نوکرتم» به آقاییت قسم. دفعه آخره دیگه 
ازت جنس مجانی نمی‌گیرم. این بار به ما یه حالی 
دد ۵. جون داداش جبران 
دومی: برو گمشو اشغال» چقدر می گی دفعه 
اخر؟ اگه یه بار دیگه بیای اینجا همچین می‌زنمت 
TT‏ 


می‌کنه و گلوش‌رو صاف می کنه» گوش کن. 

افتاب داشت کم‌کم غروب می‌کرد. باد سردی 
شروع به وزیدن کرده بود. 

«همه مهره‌هات رو داری از دست می دی» بهتر 
نیست بازی را ولش کنیم. امروز...» 

باد صدای بلندگو را نامفهوم می‌کرد. اقای 
شکوهی سعی می‌کرد تا حرفهارو بشنوه. 

- می دونی چی گفت: خیلی ازش خوشم میاد 
اگ تاف بے دن که بهت رای کی دی آلومه ام 
که چشاشون سالمه و با اون چشای سالم 
نتونسته اند کاری بکنند. حالا یه بار هم يه ادم به 
قول تو کور انتخاب بشه چی میشه» جواب 
سخنران قبلی‌رو داد که داشت چاپلوسانه حرف 
می زد نه, بازی‌رو ادامه می‌دیم. حق با اونه. این مردم 
به نوکر نیاز ندارن اونا یه عاشق می‌خوان, اخه یه 
نوکر هم هميشه از ته دل از اربابش راضی نیست. 

«بازم کیش شدی. می‌خوای از اون پسری که تازه 
داره از سالن برمی‌گرده بپرسیم ببینیم نظرش چیه؟» 

سوه نی اه اس سس نا 

- بله پدرجان. 

- پسرم چه خبر» جمعیت تو سالن زیاد بود؟ شما 
هم طرفدار آقای سنایی هستی؟ راستی چی می گفت. 

پارک کم کم داشت شلوغ می‌شد. جمعیت 
داشت از سالن بیرون می‌اومد. پسر جوان گفت: 

- پدرجان ناراحت نمیشین یه چیزی بگم. 
می‌دونید به نظر من تو این سخنرانیها فقط دروغ و 
غروره که رد و بدل میشه. دروغی که مردم از 
سخنرانها تحویل می‌گیرن و غروری که مردم با 
آومدنشون تحویل سخنرانها میدن که خوشحال 
بش کار رار 

آقای شکوهی, مهره وزیرش را حرکت می‌دهد. 
انگار بدجوری حرف پسر جوان او را به فکر برده. 

- شکوهی داری چکار می کنی» چرا مهره‌رو 
حرکت می‌دی؟ خیلی وقته مات شدی! 





میترا فولادوند - 

داستان «آخرین آهنگ» شما را خواندم. اولا 
چرامطلب رادر دو طرف کاغذ نوشته بودید؟ انیا 
چرا بلند بود؟ ثالثاً خیلی هندی تمام شد. اما در 
عون توصیق‌های زیبا ی نثر داستانی غناسبی 
دارید که جای تحسین دارد. 

بهروز خرم - تهران 

اولا از کارت پستال زیبایتان ممنون. دو 
داستان کوتاه ارسالی را خواندم. «اشک و لبخند» 
که تکراری بود. اما «عکس» جای حرف داشت. 
یکبار دیگر خودت این داستان رابخوان و قضاوت 
کن که اگر خودت مسئول صفحه «در قلمرو» 
بودی» آن را چاپ می‌کردی؟ جوانمرد. اینها 
ارزشهای جامعه ما هستند! درست است که در 
پایان داستان نتیجه گیری مثبتی کرده بودی. 
اما..؟! 

4 فاطمه حسین زارع - کرمانشاه 

داستان‌های «آزادی» و«کفش» شمارا خواندم. 
توصیه می‌کنم فعلا فقط مطالعه کنید و موقعی 
بنویسید که ایتدا قصه را یشناسید. 

4 مریم بدرالسادات - قم 

تردیدی وجود ندارد که حماسه ۱۵ خرداد - 
که به قول امام(ره) - در شمار روزهای تاریخ‌ساز 
این مملکت است و لذا هرقدر هم کار هنری در 
موردش انجام شود. باز هم کم است. از جمله 
نوشتن داستانهای کوتاه و بلند. داستان شما با 
عنوان «برای سالهای بعد» داستانی جذاب است 
که به خوبی اعتقادات مردم را در سالیان دور 
نشان می دهد» اما همانطور که می‌دانید. ما به دلیل 
کمیود صفحه قادر نیستیم داستانهایی را - حتی 
ان سس | Eg‏ سم 
باشد. چاپ کنیم. حال آن که داستان شما دست کم 
1۷ ۱۰ صفحه می شود. ضمن اینکه قابلیت 
پاورقی شدن را نیز ندارد. پس توصیه می‌کنم آن 
راکوتاه کرده و در اندازه ۴ تا ۶ صفحه کاغذ («۵۴) 
و یکطرف کاغذ بنویسید و ارسال کنید تا مورد 
استفاده قرار بگیرد. 

4 مصطفی عبدالملکی - تهران 

ابتدا یاداور شوم که به نظر من داستان‌هایت 
خیلی جالبتر از نامه‌هایت است. مخصوصا وقتی 
که در نامه‌هایت بخواهی «طنازی» هم بکنی! 

دا ا تیم که ی ال خر 
«داستان زندگی» را که در موردش داخل نامه‌ات 
توضیح داده بودی» نوشته‌ای با نه؟ و آیا آن را 
برای ما فرستاده‌ای یا نه؟ از بس حاشیه‌پردازی 
کرده بودی این را نفهمیدم! 

راستی؛ اگر دلت به حال من نمی‌سوزد. دل به 
حال این خوانندگان معصوم صفحه «در قلمرو 
داستان» بسوزان و دیگر مارا تهدید نکن که: «به 
زودی تصمیم خواهم گرفت که دیگر برایتان 
داستان نفرستم»! دوست عزیز. فکر نمی‌کنی این 
خبرها را وقتی یکدفعه به کسی می‌گویی. امکان 
بروز سکته قلبی برای طرف مقابل وجود دارد؟! 
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وان دا ادش خاموش کرد. 











برای دستیابی به ارامش بیشتر. میوه و سبزی 

بیشترین تنش از قسمت سر اغاز می‌شود نه از 
تن. پس در اندیشه‌های خویش سخت گیر مباش. 

بد نیست این راهم بدانید که بوی خوش موجب 
افزايش سروتونین در مغز و پدید اورنده ارامش 





بی‌توجه به باورهای خویش, به مسجد. معبد. کلیسا 


و... روی آور. جایی برای نشستن پیدا کن و در 
آرامش این مکانها غوطه‌ور شو. 

پره‌های اسیاب بادی را تصور کنید که 
ا و کی کی قارا ا 
کنید و با این کار به آرامش دست یابید. 

کف دستان خود را بر دو جانب چهره خود قرار 
دهید. از لب تا چشمان و بینی خود را بیرون بگذارید 
و دستان خود رابه نرمی بر چهره بفشارید تا آرامش 
فرارسد. 

در جستجوی نکته‌ای باشید که شمارا به خنده 
وادارد. اگر نيافتید. تظاهر کنید که یافته‌اید و بخندید. 

مشکلات و تشویش‌های خویش را بنویسید و 
ببینید که چگونه موقع خواندن آن. مشکل شما حل 
يا ناپدید می‌شود. 

دو اتام کار که شا زا کت کا کر ددا 
خود قرار بگذارید که آن را در زمانی دیگر انجام دهید. 
ی ای و مراد 

اگر بتوانید مسائل کوچک زندگی راسهل بگیرید. 
در حل مسائل پیچیده موفق می‌شوید. در این کار 
ارامش نهفته است. 

برای رهایی از استرس دو راه وجود دارد: تغییر 


نگرش شما به مشکل و تغییر مشکل. تغییر نگرش 


۳۶ سرنماره 669-۳۳۳۷ 


موجب روشن‌تر شدن موضوع است. 

حواس را تربیت کنید. از گوش برای شنیدن 
بهترین اثر موسیقی, از چشم برای دیدار برترین 
رن جنک 

به هنگام استرس. به تماشای درختی بلند و زیبا 

زمانی رابه تماشای قالی‌ها و کاشی‌کاری‌های 
یا ارات اا هه ا کار و گرا 
کنید. از میان این نقشهاء نقشی را که با جان شما 
سازگارتر است برگزینید و آن را با دقت به خاطر 
بسپارید. به هنگام استرس چشمان را بیندید. سه 
بار آرام تنفس کنید و جز بدان نقش, به چیزی 

نهایت داشتن, داشتن آرامش باطنی و بردباری 
است. 

در گذشته زندگی کردن,. شما را از «حال» و توجه 
به آینده بازمی‌دارد. زمانی که نیاز به شادی دارید 
اکنون است 

سار ا ناخ ماش سا تاک از ان انس ک 
خود را در کارهای یکنواخت محبوس کرد ایم. 
کارهایی که مرتب باید تکرار کرد. به دنبال تنوع و 
تغییر بگردید تا از کسالت و افسردگی تجات یایید. 


کجور را پیشتر بشناسید 


«کجور» نام مذطقه ای است از طبرستان 
(مازندران 
می شد). این منطقه قصبه مرکزی دهستان بلده 
در بخش مرکزی شهرستان نوشهر است. در سال 
۰ مجر نواین با ۱۳۴۰ سبلادی.: استاندار 
جلال الدوله اسکندر بن زياد شروع به تجدیدبنای 
قلعه شهر کجور کرد و چون این شهر در موقع 
تاخت و تاز مغول خراب و ویران شد. وی در سال 
۶ ه. در اطراف ان شهر بارو کشید و بنای ان را 


نجدید نمود. 


کنق‌ني که در قد یم رویان خو‌اند ه 





E Ep) 

73 اين منطقه بين‎ E 
و علم‌کوه واقع شده است و به علت داشتن پوشش‎ 
گیاهی و جنگلی و نوع اب و هوای خاص و کم نظیر.‎ 
هر ساله پذیرای جمعیت زیادی می‌باشد.‎ 

در این منطقه گلهای زینتی و میوه‌های فصلی به 
وفور یافت می‌شود. تنوع جانوری نیز در این منطقه 
بسیار زیاد است که شامل جانوران اهلی و غیراهلی 
می‌شود. مردم این منطقه اغلب به کار کشاورزی و 
دامپروری می‌پردازند که مردمی بسیار زحمتکش: 
مهربان و دلسوز می‌باشند. دین اکثریت مردم این 
منطقه اسلام و مذهب شیعه می‌باشد. 

سکنه این منطقه را گیلکی‌ها و خواجه وندها 





ج“ ر 
ی E‏ و موه اگوی هبخن مه رتیه گر دی E‏ ری ا و در دا 
2 د ِ ره لت جرد ی ام و و 2 مه ۲ سس ۳ 2۸8 u‏ وم 
۳۹ 4 ۹ + **و- مه ۰ / 
ف هد 
مه مه 


گفتند: شکست. یعنی تو یک انسان درهم شکسته ای! 
گفت: نه! شکست یعنی من هنوز موفق نشده‌ام. 

گفتند: شکست یعنی تو هیچ کاری نکرده‌ای. گفت: 
نه! شکست یعنی من هنوز چیزی یاد نگرفته ام. 

گفتند: شکست یعنی تو یک آدم احمق بودی. گفت: نه! 
شکست یعنی من به اند ازه کافی جرات و جسارت ند اشته‌ام. 





گفتند: 77777717 گفت: 
نه! شکست یعنی از راه دیگر به سوی هدفم حرکت کنم. 

گفتند: شکست یعنی تو حقیر و نادان هستی. گفت: 
نه! شکست یعنی من هنوز کامل نیستم. 

گفتند: شکست یعنی تو زندگیت راتلف کرده‌ای. گفت 
نه! شکست یعنی من بهانه‌ای برای شروع کردن دارم. 

گفتند: شکست یعنی تو دیگر بايد تسلیم شوی! 
گفت: نه! شکست یعنی من باید بیشتر تلاش کنم. 


هیولای جوان کش! 


اکستازی اولین بار در سال ۱۹۱۳ بوسیله 
شرکت آلمانی برای کاهش اشتها و لاغری به‌کار برده 
شد و اواخر ۱۹۷۰ گروهی از روانپزشکان در آمریکا 
آن را به عنوان دارویی روانی تجویز کردند. 

اگرچه امروزه این دارو در کلوپهای شبانه و 
پارتی‌ها, بخصوص در کشورهای غربی توزیع و ٠‏ 
مصرف می‌شود. اما رواج غیراصولی و عوارض 2 
مصرف ان باعث شد از سال ۱۹۰۸۵ تولید این دارو در 
دنیا ممنوع شود. با وجود این استفاده از آن همچنان 
گسترش یافت. 

درحسال ا © © 4 
اضر ٩۵‏ 
ات دار 
مصرف کنندگان 
دارو ق ا 
ات ووا 
جوانان زير 
۵ سال تشکیل 


م دوا باق 











هیپرترمی یا 
افزایش دمای 
بدن به دلیل اختلالات هیپوتالاموس» مهمترین اثر 
کوتاه‌مدت این دارو است که می‌تواند حتی منجر 
به مرگ شود. عوارض ناشی از مصرف درازمدت 
آن نیز به دلیل اختلالات در تعادل ناقلهای شیمیایی 
بدن. ایجاد می‌شود. مثل افزایش سروتنین. 
نورآدرنالین و دوپامین در برخی از نواحی مغز که 
نتیجه آن به‌هم ریختن فرد از نظر عصبی و روانی 
است و نهایتا یک شادی دو ساعته به بهای یک عمر 
تمام می‌شود. 











اکاک هت 





طلاق زودتر انجام شود و... 

دکتر امانی به من گفت: «کافیه یک همچین حرفی به گوش رضا برسه تا 
اولاً همه اقدامات درمانی که تا الان براش کردیم. بی‌نتیجه بمونه و ثانیاً با 
توجه به اينکه شوهرتون شمارو عاشقانه دوست داره و تنها به اميد شماست 
که داره به خودش کمک می‌کنه تا درمان بشه» من مطمثنم اکر بفهمه شما 
می‌خواهید ازش طلاق بگیرین. اون موقع نه‌تنها درمان نخواهد شد. که چه‌بسا 
دچار سکته مغزی هم بشه» 

وقتی این حرف‌ها را شنیدم به سراغ پدر و مادرم رفتم و به آنها فقط یک 
جمله گفتم: 

- کاری نکنین که من مجبور بشم از هر دو نفرتون به جرم دخالت در 
زندگی خصوصی من و شوهرم. شکایت کنم! در ضمن اگر یکبار دیگه چنین 
افکاری توی ذهنتون باشه. اسم و فامیل خودم‌رو عوض می‌کنم تا همه بفهمند 
که فرزند شما نيستم. 

بعد از آن اتفاق بود که دیگر هیچکس کاری به کارم نداشت! 

O 
ررر که دان این تات رای تریس مد ماز ان رور که رضارا‎ 
بستری کردیم می‌گذرد. تا سه ماه اول» درمان او هیچ پیشرفتی نداشت. اما در‎ 
این چهار. پنج ماه اخیر حال رضا طوری رو ودي گذاشته که خود دکتر‎ 
نیز باورش نمی‌شود! به‌گونه ای که حالا نوبتهای ان حملات عصبی به دو‎ 

هفته یکبار رسیده! 

دکتر امانی دیروز به من گفت: «تو مطمئن باش میوه این درختی‌رو که 
بخاطرش اینقدر صبر کردی, به زودی زود تحویل می‌گیری... شوهرت تا 
شش ماه دیگه به بهبودی کامل میرسه... این را هم بگم که من می‌دانم که 
شوه تی مردی باغیرت بوده که بخاظر این ماک هت سال جنگیده ی 
اسارت کشیده. یک چنین مردی این ارزش‌رو داشت و داره که تو بخاطرش 
همه سختی‌هارو تحمل کردی! 

اری» رضا این ارزش را دارد و من - حتی - اگر بجای شش ماه که دکتر 
فته فرآو بود شتی سال هم متطی‌بماتم نق ر انار می کشم تا رضا از 
بیمارستان برگردد و شانه به شانه او زندگیمان را ادامه بدهیم! 


پاسخ جدول نوروزی شماره ۳۳۳۵ 


١۔عید‏ سعید نوروز بر همگان مبارک باد ۲-اهرام -ل - خطا - شاد - رحل - ه- مارسی ۲.شوهر - 
EG E CC‏ 
O‏ 
ی -رو -رع -یاس -شمس -ار - وب -الو - ۹۱ دن - دل -نبون - گورخر - خد -یلدا- م۹ ۱۰.تين 
CN SS ES‏ 
- یب ۱۳-م - سایه‌زده - واو - بین - اقیانوس - ر۱۴.بسنده -ک - راک - تور 
-یار -ب -مارکس ۱۵-اوار-تون -سیم - و -اوت -بهت -نکات ۱۶-رسن - خلیفه - ناک -بهی - گوارا 
-سا-راسل - تن۱۸-الیاس - سرامیک -راکتور - سوپاپ ۱۹- 
سل - پروا - وز - پروار -مرمت - ده سم ۲۰-بیل - کابین - کلی - ناب - ساحره - شتا ۲۱.سستی 
-روم - هلو -ح - نذر - نود -کلان ۲۲.اتلاف -1- تلو - آره -یاد -ی - ممالک ۳۳.هرزه لاف - بان - 
ودا - کالابرگ -ن ۴دک - آن -ح - تکل -رند -مال -س -رک - زو ۲۵.راین - گسست ربا -و 
- نیم - سام - شوید ۲۶-توس - کرنال - لوک - سکه - میلان - کنو ۵۱-۲۷ - ارلی - کف سامری - 
اربعین 
- بازپرس ۳۰.خ -هر -دا - اسد - ارز - دد - تا -مار۳۱.پا-تر -سروری - سمیه - هر -بایر -فن ۳۲- 
اسم - کالری - سیه - آمن - پایور - سرم ۲۳-رتوش - بید - کار -س - تمر - دار - لوار۳۴-ییلاق - 


-شکوفا -ملت - نیش -نادان 
-سقا - ویل -ر-غک 


-هرا ۱۷-کی - جی -روان -هرزاب 


قران - آب با ۲۸-ر -رسانه -نه - آل -رعب -ساس - وش - اس - ن۲۹.یکدانه -مهرگان - 


م - پول - تره - اند - ر - میمند ۳۵.سماق و سیب و سمنو و سبزه و سیر و سرکه 


قنادی تیفانی 


بابیش از ۴۵ سال سابقه کار ۱ 
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شبهای شادی با کیک وشیرینی‌های تیفانی در تهران وانران 
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هیچ شعبه‌ای 
ندارد 


قطع ریزش موی سر در یک هفنه 
شد موهای ريخته شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
کات درمانی هکل [ زرین ] 
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فروش یگذارند. 
مصاحبه و شناسایی 


اما مهمترین تغییر بخصوص در برخی از دانشگاههای آسیایی در کشورهایی 
مانند چین. ژاپن و هند. در نحوه انتخاب دانشجو بوجود امده است. در این کشورها 
برخی از دانشگاههای معتبر تصمیم گرفته اند تا خود را از حلقه آزمون همگانی خارج 
کنند و هرکدام برای خود استانداردهایی تعیین کنند که اصولا امکان ن تقلب راریشه‌کن 
سازد. برای مثال یک دانشگاه معتبر در دهلی‌نو برای رشته پزشکی و دندانپزشکی, »به 
مصاحبه با فرد و تحقیق درباره قابلیت‌های درسی و فرهنگی او قناعت کرده است. از 
داوطلب پی به اهداف و قابلیت‌های او برده و میزان ¿ معلومات او را متوجه می‌شوند. 
ضمناً از طریق تماس با معلم‌ها و مدرسین ین او در سه سال آخر, پی به سوابق تحصیلی 
dC Co‏ بدین ترتیب عملاً هیچ مکان و محلی برای 
تقلب وجود ندارد. 

کارشناسان بیش از پیش پی به این نکته برده‌اند که آزمون همگانی که طی چند 
ساعت در سرتاسر کشور برگزار می‌شود. در مورد اندازه‌گیری کارآمدی و استعداد. 
نه‌تنها کارایی ندارد. بلکه با ایجاد فشارهای روحی و روانی و همچنین واهمه و وحشت 
از عدم TE‏ در داوطلب ایجاد می‌کند که استعداد و معلومات. کمترین 
عنوان aT‏ درا اس ۶ 
کی ردان کون فا ودی ا واک تا عملا قدرت پیدا می‌کنند. 

در این مورد مرلین لوئیس, مسوول پذیرش در دانشگاه هاروارد کلام آخر را بیان 
کرده أست: «تست‌های استاندارد و همگانی» تضمینی برای ایجاد کیفیت در کلاس به‌طور 
اخص و کسب دانش به‌طور اعم ندارند. بلکه روزبه‌روز بیشتر و بیشتر, دانشگاهها پی 
به اهمیت نگرش فردی و شناسایی فرد برای ورود به دانشگاه می‌برند. 
با استعدادهای بکر و بهتری مواجه بوده‌ایم و این مهم کیفیت را در کلاسهای ما 
افزایش داده است. 


سبحلات ده ان دورد فقط د 
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۰ ھ ھڅ 
چاپ آن رابه ناشر حرفه ای بسپارید 
اگر مجموعه ی شعر. داستان, رمان یا ترجمه ای آماده ی چاپ دارید و مایلید 
اثرتان به نام خودتان منتشر شود. چه در تهران باشید چه در هر شهر 
دیگر, می‌توانید با موّسسه‌ی فرهنگی ‏ انتشاراتی شوکا تماس بگیرید. 

هزینه های مربوط به چاپ کتاب خود را به صورت اقساط بپردازید. 

جهت آ گاهی بیشتر. با کارشناس نشر مو سسه 
آقای شاهرخ تماس بگیرید 
تلفن جهت هماهنگی و مشاوره : ۴۴۴۳۱۱۸۸ 


6 ؛ ناشر کتاب هایی که شما دوست دارید! 


۳۵۱۱:1۵06 ¢ moo®@Hotmail.com 


خانه موی ابران شعبه ندارد 


© اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
۵ روش تین اسکن از آمریکا 

۵ زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
+ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
ھ بدون عمل جراحی 


نشانی: ولیعصر, جنب سینعا أفريفا. طبقه سوم 
تلغن : ۸۸۹۰۸۴۲۳۸۸۸۰۰۲۸۰ 
۳ ۸۸۸۹۹۸۲۸ 
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زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 
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ساره ۲۳ 9 نات دنتتی 


هرت بعد از ناهار با (۱۰) افتلاف! 
این دو تصویر, در نگاه اول کاملاً شبیه یکدیگر به نظر می‌رسند. اما در حقیقت در 
۰ مورد با هم اختلاف دارند. آیا می‌توانید با کمی دقت و حوصله این تفاوتها را پیدا 
کرده علامت بزنید؟ 











SN [‏ 
دم مار را یبدا کنبد! ۳ 
اد تس فف هار وا ان اکن کون اما ند | کرد وم ان جا 


خطری ندارد. آیا می‌توانید بگویید کدام دم متعلق به این مار است که کله اش 
را در وسط ماز ملاحظه می‌کنید ۸ 8 یا ٥؟‏ ۸ 


€ 


اگر فقط کمی اطلاعات جغرافیایی داشته باشید می‌توانید به این پرسش 
کشور زودتر می‌رسد به کشور «برمه» با کشور «میانمار»؟ 


کدام تصویر؟ 

این آقا که ظاهراً عقل درست و حسابی ندارد. در کنار ریل راه‌آهن به انتظار 
متعلق به یکی از این 
ا 
کدام‌یک؟ توجه داشته 





عده‌ای از سپاهیان. قصد حمله به برج و باروی شهر را دارند. نقاش. در 
مجسم ساختن این صحنه که در دوران قرون وسطی اتفاق افتاده مرتکب ۸ 
اشتباه زمانی آشکار شده است. یعنی تصویر اشیایی را نقاشی کرده که در آن 
زمان. قطعا نمی‌توانسته وجود داشته باشد. ایا می‌توانید این ۸ اشتیاه زمانی 


مار 1 





زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha - Parsa ) 600 






جمشید هاشم پور بی اغراق انسانی دوست داشتنی. بامعرفت و اهل خیلی دوست دارد! کپی که در جایی هم مکتوب نشود. اما از آنجایی 
دل است که بازیهای زیبا و جذایش در فسلم های متفاوت از او چهره‌ای که علاقه خاصی به اطلاعات هفتگی دارد» راضی می شود گپی 
خودمانی با ما داشته باشد. فکر می کنم ماحصلش به کامتان شبرین 


حرفه ای در این عرصه ساخنه. 


جمشیدخان اصلاً اهل گفت وگو نیست اما در عوض گپ زدن را 


آرنولد سینمای ایران دیگر سراغ فیلم های 
اکشن و پر زد و خورد نمی رود و بیشتر دنبال نقشهایی 
بت د 

٩»‏ بعد از سالها حضور در عرصه سینمای 
حادثه ای. به این نتیجه رسیدم که توانایی و 
استعد ادم در این عرصه به هرز رفته و می‌رود و 
تصمیم گرفتم از حاشیه به متن بیایم! یعنی فقط 
بر ی ری اک و E‏ 
داشته باشم و آن روی سکه بازی من راهم به 
تماشاگر بنمایاند. 

واه تما هان بر فد ها ادا 
صرف هم توان و استعداد خود رابه رخ کشیده بودید. 
اما با بازی در فیلم های بامحتوا؛ سمت و سوی دیگری 
را در کارنامه هنری‌تان رقم زدید. می‌خواهم بدانم 
قبل از اینکه وارد عرصه بازیگری شوی به کدام نوع 
فیلم‌ها علاقه داشتی و ایا مدام فیلم‌های بزن بزن 
می‌دیدی؟ 

# 6 نه اتفاقاً عاشق تماشای فیلم‌های تاریخی 
ار ای را 
اصلا نمی‌توانستم یک فیلم خانوادگی را تا آخر تحمل 
کنم. 

#ماهميشه با هم شوخی می‌کنیم و مصاحبه‌ای 
جدی با تو زیاد از عهده من برنمی‌آید. 

ES‏ ان را 


سوال اولت را خیلی جدی شروع کنی. چون ما هر 


وقت به هم می‌رسیم جوکهای دست 
اول را به هم می‌گوییم. 

٩‏ می خواستم بدانم 
فرق ما و شما که بازیگرید 
در جیست؟ 

# # در اینکه شما 
یک بار زندگی 
می‌کنید و مابارها 
زندگی را به تجربه 


۰ % >» 
(FTE 


نداند... 


٭ پس بازیگری یعنی دنیای تجربه و عمیق 
شدن؟ 

* ۵ دقیقاً اصلاً بازیگری نوعی مکاشفه است. 
یعنی مجبوری دنیاهایی را تجربه کنی که شاید در 
عالم واقعی اصلاً برایت پیش نیاید. 

#انسان به نظر شما چه وقت حقیر می‌شود؟ 

# #وقتی به هنجارهای دنیا تن بدهد و وسیله‌ای 
شود برای دنیای کسانی که پر است از ریا و تزویر. 

#در عرصه بازیگری با الگوبرداری موافقی یا 


۶« بازیگری یعنی تر شدن پی‌درپی» 
یک جور شستشو است برای رسیدن 


به انسانی دیگر و تجربه دنیای دیگر 

























مخالف؟ 

٩‏ مخالف. چرا که اگر بخواهی الگوبرداری 
کت لاک و نس کار ررت ار است که هر 
شود. وقتی من بخواهم کاری که بقیه کرده اند را 
انجام د هم. دیگر خبری از تحقیق و مطالعه ق... 

4 چقدر در زمان حال زندگی می‌کنی؟ 

۵ زندگی یعنی درحال بودن. حتی در ارتباط 
با بازیگری هم این طور است. شما وقتی داری یک 
نقشی را بازی می‌کنی و از تفکر روی نقش و مطالعه 
غافلی و فقط به فکر این هستی که با این نقش جایزه 
ببرم مسلماً راه به چایی نخواهی برد. چرا که آنقدر 
در فکر فردای جایزه بردنی که از تفکر برای انجام کار 
هنوز نیامده. من معتقدم زندگی در زمان حال لذت 
بخش تر و جذاب‌تر از گذشته و آینده است. از زندگی 
و ات تناید لذت برد جون شاید دیگر فردانی در 
کار نباشد. 

*چه انگیزه‌ای باعث می‌شود پس از نزدیک به 
جهار دهه هنوز به ادامه این راه علاقه نشان بدهی؟ 

¢ مسلله مهمی چون عشق و دوست داشتن 
که در همه ابعاد زندگی انسان راسرپانگه می‌دارد. و 
در این زمینه هم مرا تشویق به ادامه مسیر می‌کند. 
¢ چون شما را می‌ شناسم می‌دانم که در 
طول سال فیلمنامه‌های زیادی را رد 
می‌کنی و بازی در آنها را نمی‌پذیری. آیا 

نمی ترسی دیگر کاری پیشنهاد نشود؟ 
* # نه از چه بترسم! دیگر از من 
کل اه که بازی در کارهای 
نویسندگان خارجی می‌گوید: 
متوسط را نپذیرید. اغلب 


E ES 


خو‌آهد شد. 

#بعضی از مردها می‌گویند سخت‌ترین و بدترین 
کار حوراب شستن است؟ 

# ۵ نه اگر لازم باشد جوراب شستن که سهل 
است. آب حوض هم می‌کشیم. ۱ 

*بازیگری سخت‌تر است با جوراب شستن و اب 
حوض کشیدن؟ 

# ۵ بازیگری یعنی تر شدن پی‌درپی. یک جور 
شستشو است برای رسیدن به انسانی دیگر و تجربه 
دنیای دیگر. در هر شستشویی باید لکه‌ها را از بین 
ببری و زلال شوی و صاف. تا باز هم در کار دیگر 
O‏ 

# اهل تنهایی هستی؟ 

00 که می‌دانی تا دلت بخواهد. در 
تنهایی چیزهایی به دست می‌آید که ارزشمند و قابل 
تاملند. 

٭ یک لحظه حس کردم حواست جای دیگری 
است. 

+ هاره درست حدس زدی» عجب حس ششمی 
داری! 

۵ کجا بودی؟ 

» »یک لحظه ذهنم رفت سمت لحظات وا 
و گذ‌شته. 

#چرا گاه این اتفاق می‌افتد که مثلاً داريم نماز 
وا یا ای دا ار 
حرف می‌زنيم و حواسمان پرت می‌شود و...؟ 

E‏ کر 
تکامل قرار گرفته ایم. از یک کاهن بودایی می‌پرسند 
که تو خدا را چگونه پرستش می‌کنی؟ او پاسخ 
می دهد: غذا می‌خورم. راه می‌روم. هر وقت خسته و 
خواب الود باشم می خوابم. به او می‌گویند این 
کارهایی که شما انجام می‌دهید را بقیه هم انجام 
می دهند! پس فرق شما با بقیه چیست؟! او پاسخ 
می‌دهد: نه, بیشتر مردم وقتی غذا می خورند به فکر 
جای دیگری هستند و وقتی می‌خوابند به خواب فکر 

# این روزها جمله زیبا و شنیدنی جایی 
خوانده‌ای؟ 

٭ ۵ مطلبی از ویکتور هوگو خواندم که می‌گوید: 
راستی هیچ فکر کرده‌اید. هر جا که اسیری از جور و 
رت ی cc‏ 
پرندگان را ازاد کنید. مراقب قفس‌هایی که برای زینت 
به دیوارها اویخته شده باشید. زیرا ترازوی نامریی 
جهان دوکفه دارد. از همی سیم‌های باریک و زرین 
قفس است که میله‌های اهنین و سياه زندان پدید 
0 

وقتی زندگی‌ات را مثل یک فیلم از مقابل 
چشمهایت عبور می‌دهی. چه حسی داری؟ 

ای دا که ری با نت ار 
اس را ات رک رم 
تلاشم این بوده که سرم به کار خودم باشد و برای 
کسی باعث ازار نباشم. 

#در زندگی زناشویی چه چیزهایی مهم است؟ 

٭ 0 همدلی. همراهی و تفاهم. 

* چه تعریفی از زندگی دارید؟ 

٭ 0 زندگی یعنی موقعیت و مکانی که در آن 
عشق وجود داشته باشد. 


)کک سکس 


یک لطیفه برایمان بکو. 

* مارا گرفته‌ای. دوستانی که داریم هرکدام 
می خواهند به چوک دست اول برسند به تو زنگ 

#اره. مخصوصا خنده‌های شما که برای خودش 
حکایتی است. فکر می‌کنی آدم باید چه کار کند که 
نخورد و لبخند بزد؟ 

انسان هر چقدر ساده و درعیسن تک 
بزرگ و بی‌نهایت باشد. هیچ چیز نمی‌تواند شکستش 
بدهد. سادگی اش هم باید از نوع صفا و صمیمیت و 
خلوص باشد. یعنی یک شادی درونی و لبخند عمیق. 

٩‏ آیا درحال حاضر در کاری مشغول هستی؟ 

بله در کار میم مثل مادر به کارگردانی 
رسول ملاقلی پور. 

* می‌گویند سن که از میانسالی گذشت. دیگر باید 
با آرزوهایت خداحافظی کنی. فکر می‌کنی آرزو و 
زندگی با هم رابطه‌ای داشته باشند؟ 

۰ به نظر من زندگی اتفاقی است که در میان 


حو ابمای_ دک کلمه ای 


خبرنکار: رفیق سمج دوست داشننی 
مصاحبه: اشنایی با یک فکر جدید 

کافی شاپ: سرکاری 

بازیگری: عشق و ریاضت 

مردم: بخش دیگری از ما 

بهترین میوه: سیب 

دوست: خدا 

بای سر 

شیرینی: فرزندان آدمی 

بهترین آرزو: همدیگر را دوست داشتن و عشق 
و لبخند را نثار یکدیگر کردن 

پیشرفت: در کم حرف زدن و مطالعه 

چکیده زندگی: باید رنج ببریم. لب فرو بندیم. 
ستایش کنیم. امیدوار باشیم و بمیریم 
خوشبختی: عاقبت به خیری 

غربت: دلم می گیرد 


یی بت کت مه بان 


قشنگ ترین دیالوگ زندگی: هميشه خودت باش 
صمیمانه ترین رفاقتها: رفاقتهای میان فرزندان 
و والدین 

جمشید هاشم پور: بی ریا و دوستدار همه 
کودکی: بادش به خير 

دک شا رس ای رت E‏ 
حسادت و غرور 

انسان بی هویت: طبل توخالی 

زیر باران راه رفتن: بدجوری به آدم حال می دهد 
عصبانیت: تعطیلی منطق و خداحافظی با عقل. 


= 





اگر به یکی از آنها برسد» آرزوی دیگر سریع رخ 
۱ 

٭ چقدر برایت مهم است فیلم هایی که بازی 
می‌کنی. پرفروش باشند؟ 2 

مس ال را ور |72 
است فیلم هر چقدر مورد توجه قرار گیرد. برای بازیکر هو 
حوشادتر آست. آمایکی از راههلی راسدن 4۱ آرنکه 
بیشتر کارت را ببینند. فرار از نقشهای تکراری است. 

9 آهنگ زندگی شما چه ریتم و حال و هوایی 
دارد؟ 

۵ مطمئن باش فالش نیست. نه شش و هشت 
است نه چیز دیکر. یک ریتم ملایم و آرام دارد. 

# جمشیدخان هنوز هم کوه می‌روی؟ 

ما 
بازیکر نمی‌شدم شاید مربی کوهنوردی می‌شدم. 

حرفی اگر مانده؟ 

میا EE‏ 
دنبال راحت طلیی هستند و دوست دارند یک شبه به 





طوبی مردان 


هر 


۰ 


همه چیز برسند. ان هم بدون رنج. اما بدانند رنج چو 
عادت شود. اسودگی به همراه اورد. 


انند اسراو وا عفظ کنند. ولی 


ډه 


3. 
0 
12 
7 
7 
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۰ 


دالییین. 





نو یسنده: محمدر ضا لطفی 


فاجاق پیشر فته 

جمعه هفته پیش برای انجام کاری به خیابان 
فردوسی رفته بودم و در راه بازگشت کنار پیاده‌رو 
بساط تان)فروشی رادیدم و از روی کنجکاوی تصمیم 
گرفتم که نگاهی به اجناس فروشنده بیاندازم. وقتی 
جلو رفتم از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاورم. چرا 
فریاد می‌زد و مردم رابرای خرید تانهای روز خارجی 
و فیلم‌های سینمای روی پرده ایرانی به سمت خود 
فرا می‌خواند. در کمال خونسردی یک لب تاپ کنار 
خود گذ اشته بود و مشتری‌ها هر 60 را که انتخاب 
می کردند. آنرا در دستگاه می‌گذ اشت و چک می کرد 
تا خریداران از کیفیت ٣0‏ ها مطمئن شوند. 

واقعا حیرت کردم. انگار نه انگار که کار این 
شاید باور نکنید اما چنان ازدحامی جلوی بساط این 
جوان برای خرید فیلم‌های روی اکران و تازه از اکران 
پایین امده بوجود امده بود که نظیر ان را حتی در 
جلوی سینماها در ایام جشنواره‌ها هم نمی‌توان پیدا 
کرد. واقعا نمی دانم چه باید بگویم» چرا که مساله 
قاچاق و تکثیر و فروش فیلم‌های سینمایی مساله 
تازه‌ای به حساب نمی اید و انقدر در این باره مطلب 
نوشته ایم و نوشته اند که هرچه بگوییم تکرار 
که با زحمت و مشقت فراوان و هزینه کردن چیزی 
حدود دویست میلیون تومان فیلمی را می‌سازند و 
سیاه می‌نشینند و در عوض عده‌ای دیگر که به جرات 
نام انها را می‌توان قاچاقچیان فرهنکی نامید. همان 
فیلم‌ها را با صرف اندکی هزینه بدون هیچ اجازه‌ای 
تکثیر می کنند و میلیون‌ها تومان سود روانه 
جیبهایشان می‌کنند و در طول این سالها انقدر بنیه 
مالی‌شان را محکم کرده‌اند که حالا دیگر پای بساط 
خود بدون هیچ ترس و لرزی لب تاپ می‌گذراند و 
های خود رابرای مشتریان چک می‌کنند و هر روز 
سود خود را بیشتر از روز قبل می‌کنند. 

به راستی برای این سوال که چگونه فردی 
پیاده‌رو به اندازه دو دهبه مغازه بساط کند و بدون 
کوچکترین ترسی فریاد بزند و مردم را دعوت به 
خرید کند. پاسخی پیدا نکرده‌ام! شما اگر پاسخ این 
پرسش را می دانید به ما هم بگویید. 


نار 69-۳۳۳۲ 


آاچگونه فردی می تواند انواع و 
اقسام ۷0های فیلم فاحاق ار 
پیاده‌رو به اندازه دو دهنه مغازه ساط 


کند و بدون کوچکترین ترسی فریاد 
بزند و مردم را دعوت به خرید کند 





زندگیه دیگه. بايد بچر خه 


یکی از دوستان خبرنگارم در نشریه ای برایم 
ماجرایی را تعریف کرد که بعد از شنیدن ان از خنده 
روده‌بر شدم. البته ماجرایی که این خبرنگار تعریف 
کرد بیشتر تعجب برانگیز بود تا خنده‌دار. اما از 
انجایی که بنده در طول این سالها به کرات از این 
دست اتفاقات را دیده و شنیده‌ام. از این قضیه 
قحب تقد فقط بکد وام كرفت اما ال ما خرا 
چه بود؟ 

ی( 
برای نشریه‌شان تصمیم می‌گیرد تا به نزد بازیگر 
طنز تلویزیونی که به‌تازگی دستی در کار 
نویسندگی و بازیگردانی هم پیدا کرده برود و به 
عنوان عیدانه چند سطر تبریک عید برای خوانندگان 
نشریه شان بگیرد و با همین منظور عازم محل 
فیلمبرداری می شود و نزد بازیگر مورد نظرش 
می رود و از وی درخواست می کند که به علت کثرت 
نامه‌های مخاطبان نشریه مبنی بر چاپ گفتگو و یا 
ی اک ارس هن 
با دستخط خودش برای خوانندگان بنویسد. 

بازیگر مذکور ابتدا با چهره‌ای خندان و رویی 
گشاده پیشنهاد خبرنگار را می پذیرد و قلم و کاغذ 
رابه دست می گیرد تایادگاری نثار طرفداران خود 
در آن نشریه نماید. اما قبل از نوشتن بالحن جدی 
و خشکی به خبرنگار بیچاره می‌گوید که من برای 
نوشتن این دو. سه سطر صد هزار تومان پول 
می گیرم! دوست بینوای من ابتدا تصور می کند 
که این بازیگر قصد مزاح و شوخی با وی را دارد. 
آنا بن ار اک اح رمیات که سس یر اسار 
فوق (البته به خیال خود آن بازیگر) به هیچ وجه 
شوخی نمی کند و مصرانه اصرار دارد که تنها در 
مقابل دریافت مبلغ مورد نظر حاضر به دادن 
دستخط و یادگاری می باشد. خلاصه خبرنگار 
بنجاره که انار شن چن حرق وا دات 
چند دقیقه‌ای اصرار می کند تا بازیگر از خر شیطان 
اه ات ای و یات 
فوق انکار و درنهایت آقای بازیگر نویسنده 
بازیگردان این طور اذعان می‌کند که زندگی خرج 
دارد. چرا من با خط خودم یادگاری بنویسم و 
نشریه شما فروش کند و سود آن به واسطه من 
تنها در جیب شماها برود؟ به قول مهدی 
فخیم زاده در فیلم تاواریش «زندگیه دیکه. باید 
بچرخه). 

اجازه بدهید من دیگر توضیحی ندهم و خودتان 
که ذهن مرا مشغول کرده این است که بازیگر مذکور 
که بزرگترین افتخارش در عرصه بازیگری ایفای یک 
نقش يخ و لوده ریتمیک بوده. چطور خود را تا این 
حد دست بالا تصور کرده است که فکر می‌کند چاپ 
دستخط او در یک نشریه باعث فروش چند برابر آن 
می‌شود و سود سرشاری را روانه مطبوعات کشور 


باز هم باز ار کتاب 


به سلامتی و مبارکی نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب هم پایان یافت و ما به ظاهر شاهد 
خبر بسیار خوشی بودیم و آن. اینکه امسال استقبال 
مردم از نمایشگاه کتاب و مطبوعات نسبت به سالهای 
روند همه ساله ادامه دارد و هر سال درصد 
بازدید کنندگان از سال قبل بیشتر می‌ شود و این بدان 
خواندن سال به سال رو به افزایش است. 

خب. این خبر و نتیجه‌ گیری در نگاه اول بسیار 
خوشحال کننده است. اما درنهایت تاسف باید عرض 
کنم که این آمار فقط یک طرف قضیه محسوب 
می‌شود و درواقع نیمه پر لیوان است. چرا که وقتی 
تیراژ کتابها را نگاه می‌کنیم» درمی‌يابيم که تعداد آثار 
چاپ شده نه‌تنها بالاتر نرفته. بلکه روزبه‌روز قطع 
کتابها کوچکتر می‌شود و تیراژها هم جمع و جورتر! 
واکثر آثار در همان چاپ اول باقی مانده‌اند. اری هنوز 
هم که هنوز است در کشور ما با هفتاد میلیون 
جمعیت. از هر کتاب تنها دو. سه هزار نسخه تکثیر 
می‌شود و به زحمت تیراژ کتابی به پنج هزار نسخه 
می رسد. ۱ ۱ 

رق ار ان ار ان دار دک هر ارات ظوز 
متوسط در طول روز تنها دو دقیقه از وقت خود را 
کتاب برای مردم تبدیل به یک تفریح شده است و 
بگذ رانند ٤‏ به اصطلاح استراحت NS‏ در ایام 
نمایشگاه کتاب - که پسوند بین المللی هم به دنبال 
خود دارد - رهسپار انجا می‌شوند و نیم روزی را به 
اتفاق دوستان و خانواده تفریح می‌کنند. 
ادامه پیدا نماید. به مسوولان برگزاری این رویداد 
مت می کے که سا | تفه جال 
مردم عزیز قسمتی راهم به تاب و الاکلنگ و سرسره 
اختصاص دهند تا کودکان هم صفا کنند. اصلا بهتر 
جایگزین آنها گردد. به نظر شما اینطوری بهتر نیست؟ 


حسین کسبیان هم رفت 
گاو ڭو شىت.:. ای ستاره سینما و تثاتر کشور... ای 
حسین کسبیان هم رفت. اری غریبانه و تنها هم 
راجع به مرده‌ها بنویسم و نه گله‌ای بکنم. فقط این را 
بگویم که در تمام مطبوعات و دفاتر سینمایی با دقت 
تمام جستجو کنید ببینید و در سال گذشته چند بار 
نام حسین کسییان اورده تشه است؟ شاید از تعد اد 
انگشتان دست تجاوز نکند. اصلا کسی یادی از این 
پیرمرد کرده بود؟ کسی خبر داشت او کجاست و چه 
می‌کند؟ اما حالا همین که وی به دیار باقی شتافته 
است. تیتر تمام مطبوعات برای یکی دو روز مرحوم 
شروع به تعریف و تمجید از وی و خصایص والای 
وی کرده‌اند. حالا که دیگر کسبیان رفته. تبدیل شده 
به پدر تئاتر و بازیگر بزرگ و هنرمند بااخلاق. 
حسین کسبیان مرد خوب و انسانی بود. در این 
شکی تست اما واقعا تی تد این حزفها وا دی زمان 
حیات او می‌گفتیم و یادی از وی می‌کردیم؟ حرف 
دیگری ندارم. همین! 
2 


اتلاعات هنتعی 











رلپای فيرها 





کشت رز 


لاله اسکندری آفنابی می شود 


لاله اسکندری چندی پیش بازی در فیلم سینمایی 
«آفتاب بر همه می‌تاید» را به پایان رساند. 
ی هه 
قصه این فیلم درباره حکایت سفر دو زن است که 
پس از ربودن شوهر مجروح یکی از انها وارد سفری غریب 
در جاده‌ای بی‌انتها می شوند. 
هم خانه مهرداد فرید 
مهرداد فرید که فیلم «آرامش در میان مردگان» را در نوبت اکران دارد و 
مهرماه امسال به اکران عمومی درمی‌آید. به زودی ساخت فیلم جدیدش با عنوان 
«هم خانه» را اغاز می کند. 
هم خانه در ارتباط با مشکلات دانشجویان شهرستانی است. 
هنوز پروانه ساخت برای فیلم «هم‌خانه» صادر نشده است. 
فرشنه و فرش لیلا اوتادی 
«فرش و فرشته» است. 
فرش و فرشته را داریوش مهرجویی می‌سازد و زمان این فیلم پنج دقیقه است. 


دانیال حکیمی به آلمان می رود 

دانیال حکیمی بازیگر حرفه‌ای و خوش ذوق سینماء 
تئاتر و تلویزیون که در جشنواره بیست و چهار تئاتر 
فجر به عنوان بهترین بازیگر مرد شناخته شد. به همراه 
نمایش ملودی شهر بارانی اواخر خرداد ماه به کشور 
آلمان سفر خواهد کرد. 
این نمایش نوشته اکبر رادی بوده و هادی مرزبان 
او کار گردانی که امیت 


۱ ۰ ۸۰ ۰2 0 +£ 6 9 
امین زندگانی تله تئاتری می شود 
امین زندگانی بازیگر جوان و خوش ذوق سینماء تئاتر و تلویزیون درحال حاضر 
مشغول بازی در یک تله‌فیلم ٩۰‏ دقیقه‌ای با عنوان «صبح شب نشینان» است. 











۷ فیلم «ماهی‌ها عاشق 


زودی ساخت فیلم جدیدی با عنوان «شوهر پاریسی» 


رفیعی جایزه بهترین فیلم هفتمین جشنواره 
«اومانییه» در جنوب کشور فرانسه را دریافت کرد. 
مکی جهن مخمدی تھے کته اها گت که 


مه ت ۰ ۳ سینمای ایران نعد ند ددست . 
۷ داوود موثقی کارگردان فیلم بله برون به ی كت .. ۱ ۱ 
محسن امیریوسفی به زودی ساخت دومین 


همزمان با روز پرستار از تلویزیون پخش می‌شود. 
آتنه فقیه نصیری» زهره حمیدی» زهرا سعیدی و... دیگر بازیگران 


مه 4 


هس . 
سینایی با نسل خاکستری می آید 
خسرو سینایی کارگردان قدیمی و حرفه‌ای سینمای ایران تابستان امسال 
فیلمیرداری جدیدترین کار خود با عنوان «نسل ك اغاز می کند. 
قصه این فیلم در زمان جنگ می‌گذرد و پس از کذ گفت وگو با سایه جدیدترین 
کار سیتانی ست 


به زودی سینماها گرگ و میش می شوند 
۲ 


عنوان «کرگ و میش» را اکران کند 


این فیلم 






E‏ دلبل داد 5 مت 





۱ 
سر می‌گذارد. 
خداحافظی یک پیشکسوت دیگر 
ی 
پنج شنیه ۱۴ اردیبهشت ت ۸۵ حسین کسییان 1 3° 


یکی از هنرمندان خوش ناه و مطرح سینماء تئاتر | 
و تلویزیون دارفانی را وداع گفت. ۱ 

حسین کسبیان پیشکسوت صحنه تئاتر, به 
دلیل بیماری در ۷۳ سالگی در خانه کوچک و 
محقر خود در جنوبی‌ترین نقطه تهران به ديار 
باقی شتافت. 

کسییان سال ۱۳۱۲ در تهران متولد شد و |" 
شش دهه و اندی قبل فعالیت هنری خود را با 
خضو در غرزضهة نای اغار گرد 

او با بازی در فیلم سینمایی تجاوز در سال 
۱ بازیگری در سینما را هم تجربه کرد. 

فرعم کسبیان در آثار زیادی چون خانه‌ای 
OM E E‏ 
که کمتند کان ان سفن گرده وکارء مادر: 
پدربزرگ, آرایشگاه زیباء سلطان و شعبان و... هنرنمایی کرده است. 

پیکر کسبیان پس از تشییع در روز یک شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه برای 
خاکسپاری به زادگاهش اصفهان انتقال یافت. 

روحش شاد و یادش گرامی. 


ت وت شناسی. کوناه کوان 
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با عنوان «به کدامین گناه» جلوی دوربین رفت. مریلا 
زارعی, فاطمه گودرزی» خسرو شکیبایی و... بازیکران 
این فیلم هستند. 

کر کا عار ان در گار حت علی ضا تارود داد 
با عنوان «نون و پیاز» ایفاگر یکی از نقشهای اصلی 


هد 


است. 


ق می‌شوند» ساخته علی 





را آغاز می‌کند. 

دومین جشنواره بین المللی فیلم اسلامی با 
عنوان «هفت منبر طلایی» از ۱٩‏ تا ۲۶ شهریور در 
شهر قازان 
برگزار می‌شود. 

۷سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس گفت: صدا و سیما در کشور به‌طور قانونی 
اداره نمی‌شود و حتی وظایف رئیس سازمان معلوم 
ددست . 


پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه 


۷ 


پرداخت. 


E E 


فیلمش با عنوان «آتشکار» را آغاز می‌کند. 

۷ محمدمهدی عسگرپور پیش تولید فیلم 
«اقلیما» را اغاز کرد. این فیلم در ژانر وحشت ساخته 
می شو‌د. 
درویش پور پس از پایان جام جهانی روی پرده 
می رود. 

سیما تیرانداز بازیگر تئاتر گفت: سینما و 
تلویزیون جولانگاه ستارگان ارزان 

مدر که خهار ها گنت واه مدای ساعت 
پروژه‌های سنگین در شیکه چهار باز است. 

۱۷۷ اردیبهشت ماه فیلم جدید ابوالقاسم طالبی 





آتش‌بس ۵اروز ۱۳۸میلیون تومان 
ازدواج به سبک ایرانی ۳۵ روز ۲۴۸ میلیون تومان 
یک تکه نان ۰روز ‏ ۷۲۳ میلیون تومان 
مربای شیرین روز ۳۷ میلیون تومان 


بازیگری گفت: برای ادامه فعالیت بازیکری‌ام بر سر 
دورأهی قرار گرفته‌ام. 









فیلم‌ها به روایت گیشه 


زیر درخت هلو ۰روز ۴۳۵ میلیون تومان 
هوو ۰ روز ۲۷۸ میلیون تومان 
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وقتی «ماری» از ناپدید شدن «توینی» باخبر شد. 
زودتر از هر چین. ماجرارابا تلفن به «تام دلون» اطلاع 
داد. تام همسایه ما بود و در اداره پلیس کار می‌کرد. 
مرد جوان با اینکه تازه از پست شبانه خود برگشته 
بود. با شنیدن صدای مضطرب و لرزان ماری حتی 
لحظه‌ای وقت را تلف نکرد و فورا خود رابه خانه ما 
رساند. 

او درحالی که به چهره رنگ پریده ماری نگاه 
می‌کرد. به طرف تلفن رفت و گفت: 

- خانم «پالمر» اگر همانطور که می‌گویید توینی 
را دزدیده باشند. باید خیلی زود دست به کار شد. 

تام اداره پلیس را گرفت و ماجرای ربوده شدن 
توینی را در چند کلمه شرح داد. بعد گوشی راگذ اشت 
و گفت: 

- خانم پالمر! من همین جا می‌مانم تا کارآگاهان 
پلیس برسند. 

پس از گفتن این حرف به طرف من آمد. من روی 
صندلی بزرگ خود در کنار شعله‌های گرم و دلپذیر 
اتش نشسته بودم. مرد جوان د ستش را روی 
شانه‌ام گذاشت و ادامه داد: 

- آیا پدربزرگ صدایی نشنید؟ 

ماری جواب داد: 

- نه, او از جای خود تکان نخورد. پدربزرگ شبها 
همین جا می‌خوابد. چون خیلی پیر است و دیکر 
تمی‌تواند به آسانی از پله‌ها بالا بیاید. 

- آفرین پدربزرگ! تو هنوز هم مثل یک سگ 
وفادار از این خانه مراقبت می‌کنی. 

بعد شانه‌های مرا چنان تکان داد که درد در دلم 
پیچید. زیرا مدتهاست که من از بیماری رماتیسم 
رنج می‌برم. 

بوی مبهم و نامطبوعی که فضای خانه را پر 
کرده بود. مشامم را ازار می‌داد. ولی هرچه در 
ذهنم جستجو کردم موفق نشدم ان را تشخیص 
دهم. خو‌شیختانه دوستان تام امدند و با باز و 
بسته کردن درهای خانه ان بوی نامطبوع را از 
ټین ول ددد 

یکی از کارآگاهان که کوتاهتر از دیگران بود. 
کلاهش را کمی عقب داد و سر طاسش را خاراند و 
گفت: 
شخص با اشخاصی را می شناسید که با شما یا 
شوهرتان دشمنی داشته باشند؟ 

- خیر آقای کارآگاه؟ 
رفته. 


a م۲‎ 


- به غیر از شما چه کسانی در این خانه زندگی 
می کف ¢ 
- «ایون» یک خدمتکار فرانسوی که چند هفته‌ای 


است به اینجا آمده. مادرم توینی و پدربزرگ که آنجا 
کار ای سا ار کی پر و نا 
رماتیسم است و به ندرت از روی صندلی خود بلند 
می شود. 

- خانم «پالمر» شما از کجا می‌دانید که کودکتان 
را ریوده‌اند؟ 

مادر ماری به جای او جواب داد: 

- زیرا یک کودک هفت ماهه نه می‌تواند راه برود 
ی کت 

سای من ار تراعری شا 
CS‏ 

- «ایون» در طبقه بالاست. بیچاره آنقدر گریه 
کرده که نزدیک است چشمانش از کاسه دربیاید. ولی 
او هنوز زبان ما را یاد نگرفته. 

کارآگاه رو به همکارش کرد و گفت: 

- «دان» تو تا اندازه‌ای به زبان فرانسه آشنایی 
داری. برو با او صحبت کن اما مواظب باش از شنیدن 
فرانسه دست و پا شکسته تو گریه اش بیشتر نشود. 

بعد از رفتن «دان» کارآگاه دوباره به طرف 
«ماری» برگشت: 

ای کی یرجه ابا رویز زر 
کار چه نفعی می‌برد؟ 

- من فکر می‌کنم یا می‌خواهد بچه مرا بفروشد و 
ى E‏ 

ساسا رفن عیرست 

- تقریباً! چندی قبل عمویم مرد و ثروت قابل 
توجهی از او برای ما به ارث ماند. 

- چه کسی از این موضوع باخبر است؟ 

- چون اکثر روزنامه‌های محلی خبر فوت عمویم 
را نوشتند. شاید همه می‌دانند. 

- بسیار خب. اگر رباینده کودک پول بخواهد. به 
زودی شمارا در جریان خواهد گذشت. من هم اکنون 
دستور می‌دهم تلفن شما را کنترل کنند. 

کارآگاه به طرف تلفن رفت. شماره‌ای گرفت و 





دستورات لازم را صادر کرد. 
در این موقع همکار او دان که به سراغ ایون رفته 
- دخترک فقط گریه می‌کند و می‌گوید که در 
کشور او اینگونه مواقع از سگهای پلیس استفاده 
- عجب! دیگر چه گفت؟ از طرز کار گیوتین حرف 
نرد؟ 
و بعد ادامه داد: 


- دان بگو هرچه زودتر سگها را بیاورند و شما 
خانم! چندتا از عکس‌های بچه را به من نشان بدهید. 

اال ورو کن کیان ون 
بودند که دکتر «براندون» نفس زنان وارد شد. 
کارآگاه کوتاه قد با دیدن او از جا برخاست و گفت: 

- آقا شما کی هستید؟ 

دکتر نگاهی متعجبانه به آنها کرد و پرسید: 

- شما کی هستید؟ 

ماری پیش آمد و آنها را به هم معرفی کرد: 

- دکتر «براندون»... کارآگاه پلیس. دکتر اتفاق 
وحشتناکی افتاده: 

- آه, پس این موضوع حقیقت دارد؟ توینی را 
ربوده‌اند؟... هم اکنون به من تلفن کردند و... 

کارآگاه به تندی گفت: 

- چه کسی تلفن کرد و چه می‌خواست؟ 

- من... من نمی‌دانم چه کسی تلفن کرد. صدای 
یک زن بودی می‌گفت که تویثی کاملا مالم است. به 
من گفت اینجا بیایم و بگویم که آنها مقدار پول و 
چگونگی پرداخت ان را بعدا اطلاع خواهند داد. 

ماری دیگر تاب نیاورد و گریه‌کنان گفت: 

- دکتر این زن که بود؟ 

کارآگاه گفت: 

- دکتر چرا آنها به شما تلفن زدند؟ جرا مستقیمآًبا 
اینجا تماس نگرفتند؟ 

- نمی دانم. شاید فهمیده‌اند که شما اینجا هستید. 

- بنابراین از شما به عنوان یک رابط استفاده 
کرده‌اند. باید تلفن شمارا هم کنترل کنیم. لطفاً شماره 
را بگویید. 


اعات هت 


ماری با چشمانی اشکبار وسط حرف انها دوید: 

تما نها ای کارا مک ون اگم اس 
ارتباط ما کاملاً قطع شود. دکتر به آنها بگویید من 
حاضرم همه ثروتم را بدهم به شرطی که توینی 
اسیبی نبیند! 

- ولی خانم پالمر از کجا معلوم که انها دوباره با 
من تماس بگیرند؟ آقای کارآگاه شما بگویید من چه 
کار کت 

- شماره تلفن خود را بدهید. 

کارآگاه پس از اینکه شماره تلفن دکتر براندون 
راچندین بار زیر لب تکرار کرد. گوشی را برداشت و 
با قاور انات مرول بجت كر او 
بعد به طرف دکتر برگشت و گفت: 

- فکر می‌کنید از کجا به شما تلفن کردند؟ 

- نمی دانم. 

- چه موقع با شما تماس گرفتند؟ 

- تصور می‌کنم ۱۰ دقیقه قبل بود. من بلافاصله 
خودم را به اینجا رساندم. 

کارآگاه چند دقیقه دیگر با مامور تلفن خانه 
مدت کرد زوس تسام کی را کشت ی کے 

خیلی عجیب است. آنها می‌گویند که امروز صبح 
۶ الا کے کک همه تسا هدو اسه 

- آنها از کجا می‌دانند؟ تلفن من خودکار است. 

- بله. می دانم. 

در این موقع کامیون مخصوصی در جاده 
نمایان شد و چند لحظه بعد درست مقایل خانه توقف 
کرد. کارآگاه با دیدن آن گفت: 

- شنگها زا ورد 

یک سک بیشتر نبود و این سگ اندام بزرگ و 
زیبایی داشت. 
خود را به سرعت تکان می‌داد به طرف من آمد. ولی 
مرد کوچک اندام و سیبیلویی که قلاده اش را در 
دست داشت گفت: 

- بیا «چوک» از اینطرف. 

جوا کیت 

یک بار دیگر آن بوی مبهم و نامطبوع در فضا 
ب دو ها کی راورن ر 
بزرگ وسط اتاق را دور زده و به کنار من امده بود. 
حدس می‌زدم که دکتر از چوک سگ پلیس می‌ترسد. 

SIS 
خیره کننده در مغزم درخشید و یکباره همه چیز‎ 


وقتی وارد اتاق شد. همچنان که دم 


برایم روشن شد. 

در ان لحظه به ماهیت اصلی ان بوی نامطبوع 
همچنان نشسته بود و به من نگاه می‌کرد و دمش را 
تکان می‌داد. 

زیاد وقت نداشتم. ماری رفته بود پتوی بچه را 
بیاورد تا چوک با بو کشیدن آن بتواند رد توینی را 
نداشتم که به این وسیله دیگران را در جریان بگذارم. 
کی ها سس که ام اس تما با 
ازار می‌داد. گرچه دست و کمرم به شدت درد می کرد 
ولی خوشبختانه دکتر «براندون» بیش از یک قدم با 
من فاصله نداشت و گذشته از این سلاح 


E EN 


سالخوردگی نتوانسته بود آن را از دستم خارج کند. 
جیب کت دکتر براندون راکه کمی برآمده بود. تشانه 
گرفتم و ناگهان به جلو پریدم. ماری که این حرکت 
مرا دید پیش آمد. فریاد زد: 

- پدربزرگ به دکتر چکار داری؟ او را رها کن. 

دکتر درحالی که سعی می‌کرد. کت خود را از 
میان دندانهای من بیرون بکشد. پی درپی فریاد می‌زد: 

- سگ کثیف. مرا رها کن! 

وقتی دید من خیال ندارم او رابه این راحتی رها 
کنم. بیشتر خشمگین شد و مشت سنگین خود رایکی 
دو بار بر سر و گردنم کوفت. این عمل او اگرچه درد 
نتیجه بدتری داشت. زیرا «چوک» به کمک من امد. 
سگ نیرومند با غرشی کوتاه از زمین بلند شد و مچ 
دست او رابه دندان گرفت و قبل از انکه ارباب چوک 
را از پا درآوردیم. 

او ا 
شود. اما کاراگاه پلیس پیش امد و گفت: 

- دکتر. دکتر چه چیزی را در جیب خود پنهان 
کرده‌اید؟ 

دکتر لرزان و رنگ پریده چواب داد: 

- هیچ چیز.. من چیزی را پنهان نکرده‌ام. 

- چرا دکتر. بگذار ببینم. 

در اینجا بود که من جیب دکتر رارها کرده, عقب 
رفتم. کارآگاه دستش را در جیب دکتر برد و کفش 
توینی را بیرون کشید. 

با دیدن ان کفش, «تام دلون» مانند شاهینی بر 
سر دکتر فرود آمد و هر دو بازوی او را محکم گرفت 
و گفت: 

- زود بگو ببینم توینی کجاست؟ 

- در عقب... رحم کنید. 

- در عقب کجا؟... چی؟ 

کارآگاه به تام گفت: 

- تو برو اتومبیل را بگرد. من مراقب او خواهم 
دو‌د. 

ماری و تام هر دو به طرف خانه دکتر دویدند. 

مدتی طول کشید تا دو دکتر دیگر موفق شدند 
توینی را به هوش بیاورند. بعد ماری و مادرش به 
سراغ من امدند. انها همچنان که از شادی اشک 
می‌ریختند شروع به نوازش من کردند. 

من بدبخت چاره‌ای جز ناله کردن نداشتم. اخر 
انها بدون توجه به درد شدید استخوانهايم را 
می‌فشردند و از لباسهایشان همان بوی نامطبوع به 
مشام می‌رسید و مرا ازار می‌داد. بوی نامطبوعی که 
دکتر براندون به وسیله ان توینی را بیهوش کرده 
دو‌د. 

ماری پی‌ دریی می گفت: 

- اوه! پدربزرگ. نگهبان پیر و وفادار. 

OOO 

در اتاق مجاور» روی یک صندلی کنار پیانو 

بالشی نرم از مخمل زرد رنگ قرار داشت. مدتها بود 


می‌بایست هرچه زودتر دست به کار شوم. 

از جا برخاستم و با احتیاط به اتاق مجاور 
تزدگ شوم ناشن فانم را آهسته یه نی کد 
ماری در رابه رویم باز کرد. تمام قدرت خود را در 
چشم راستم جمع کردم - آخر چشم چپ من 
ناییناست - و نگاه ملتمسانه خود را به چشمانش 
دوختم. بعد از کنار او گذشته مستقیماً به طرف پیانو 
رفتم و گوشه بالش زرد رنگ را با دندان به طرف 
خود کشیدم. 

ماری که این را دید گفت: 


بسیار خب ان را به تو می‌دهم زیرا تو بهترین سگ 
دنیا هستی. 


درحالی که دمم را خیلی آهسته تکان می دادم 
بدنبالش آمدم. آخر در اثر این رماتیسم لعنتی حتی 
دمم را هم نمی‌توانم به سرعت تکان بدهم. 

ماری بالش را روی صندلی بزرگ کنار آتش 
گذاشت و بعد با مهربانی به من کمک کرد تاروی ان 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴٩‏ 


هرت بعد از ناهار با (۱۰) افتلاف! 


«برمه» همان نام قدیم «میانمار» است. هر 
دو یکی هستند! 
چیستان 


خرطوم یا خارطوم (پایتخت سودان) 
دام تصویر؟ 
تصویر شماره ۵ 
هشت اشتباه [مانی ! 


۱ آنتن تلویزیون یا رادار ۲.موشک زمین 
به هوا ۳۔ بازوكا ۴۔ تانک ۵ دوربین چشمی ۶ 
کلاه لبه‌دار به این شکل ۷ تفنگ ۸ آرم صلیب 
سرخ بر روی جعبه کمکهای اولیه. 
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0... راستش دوست دارم این گفتگو از شادی 


4 بسیار خوب. بفرمایبد شخصاً چه تعر بفی از 
شادی دارید؟ 


دابه نظر من شادی نتیجه ایمان انسان است 
که به سبب ان می‌آموزد به جای غصه خوردن. 
سمت رسیدن به هدف گام بردارد که در انتها همه 
اینها به معنای واقعی واژه شادی ختم می‌شود. 

4با توجه به مجموع کثیر ترانه‌های ارائه شده 
به بازار موسیقی پاپ. چند درصد از آنها را در جهت 
شاد کردن واقعی مردم می‌پندارید؟ 

0 متاسفانه اکثر ترانه‌های ما با اینکه شاد 
دلیلش هم این است که در اینجا هر ترانه باید از 
فیلترهای متفاوتی بگذرد که در اکثر موارد باعث 
سقوط و یا حتی از بين رفتن نقطه عطف ان اثر 

«جزیره من» نام آلبوم شماست که در آن 
نه‌تنها اهنکسازی. بلکه اجرای کلامی هم 
داشته‌اید. چه شد که «جزیره من» متولد شد؟ 

دمن کار حرفه‌ای را با اجراهایم در جزیره 
کیش شروع کردم و خاطرات خوبم از این جزیره 
ارائه نشد ترغیب کرد درواقع («(جزدره من) 
امتحانی بود که من برای خودم درنظر گرفته 
بودم تا درصد موفقیتم را با ورود به جامعه 
به نیازهای روحم ساختم و در ان دوره اصلا به 
فکر فروشش نبوده! 

4 یعنی می خواهید بگویید. استقبال از «جزیره 
من» خوب و رضایت‌بخش نبود؟! 
سالها تازه کارهای تمیکی مد شده بودند و اثار من 
در سیک پاپ راک بودند. اما با این حال مورد توجه 
بیشتر من در زمینه خواندن شد! 

4 شما پس از ارائه البوم «جزیره من». ببشتر 
به سمت اهنگکسازی روی اوردید تا خوانندگی. 

در ان برهه از زمان. وقت گرفتن برای 
استودیو. حتی اگر خواندن یک جمله بود احتیاج به 
شخصی بیفتم تا هر لحظه از شبانه‌روز که حسم 
وادار کرد. بتوانم ان را پیاده کنم و این نوع تفکر مرا 
در حیطه مسائل مالی قرار داد و هنرم ان نار در 
جهت مسیر حرفه‌ای شدن,. رنگ مادی هم به خود 
گرفت. 

4 بزرگترین ارزوی دوران کودکی شما چه بود؟ 


عم سرنماره 69-۳۳۳۷ 


گفتگو,با ,ماز یار ,عطاریان ,سا زنده آلبوم 


(««حز بر,ه ,من 


رشادی› یه ايعان است! 


لیا شیرازی 


لآ رزویم این است که از 
راه راست منحرف نشوم 





۵ اینکه روزی توانایی خلق یک ترانه را پیدا 
کنم! 


4 حالا که به این آرزویتان رسیدید. چه آرزوی 
بزرگ دیکری دارید؟ 

0 اینکه از «اهدنا صراط مستقیم» منحرف 
نشوم... ۱ 

٩4‏ خب. آقای عطاربان حالا که گفتگویمان را از 
اخر شروع کردیم. اجازه دهید ان را با یک سوال 
از اول تمام کنیم!... کمی از خودتان و آثارتان 
برایمان بکویید! 

من متولد ۲۸ بهمن سال ۵۰ و فارغ التحصیل 
کر ی او کی ار 
موسیقی به‌طور جدی آشنا شدم و درحال حاضر 
ساز اصلی‌ام پیانوست. البوم «شاهزاده ترانه‌ها» 
با صدای داریوش سام و قطعات بی کلام 
«آرزوهای بزرگ» و «خشم سنگین» و دو تک قطعه 
«رقص خون» و «دخترای تهرون» با صدا و 
امک ار حودم» جر ء ار هستند که برای صدا 
و سیما کار کردم. البوم‌های «لحظه عاشقی» با 
صدای فرزاد صادقی. «مسیح» با صد ای برادر 
کوچکترم مسیح. «خواب چشمات» با صدای بهزاد 
ملک پور که احتمال نام این البوم تغییر خواهد کرد. 
ETT‏ 
فرزین و ساخت موسیقی قطعه «خلیج فارس» با 
صدای قاسم افسار کح احرت کا ها مس 
هستند!... فعلا همین! 

4 سپاس از اینکه با ما بودید. 
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تاز ههای رمو سیقی 


آلبومی با صدای فربد ترابی 

بک از آلبوم‌هایی که در استودیو 
فرزین مرحله ضبط و میکس 
خود را گذرانده اثری است با 
صدای فربد ترابی که کیوان 
دو قطعه و امیرحسین 
سرگزی و بابک تقی‌خانی نیز 
تنظیم دیگر قطعات ان را به 
عهده داشته‌اند. خود فرید به 
همراه دکتر افشین یداللهی و مشفق کاشانی سرودن 
ترانه‌های این البوم که «شیرین‌ترین رویا» نام دارد 
را برعهده داشته است. درحال حاضر این البوم 
برای کسب مجوز در ارشاد به سر می‌برد. 

دو آ لبوم از امین الله رشبدی 

به زودی از امین الله رشیدی دو آلبوم با نامهای 
«شهر افسانه» و «زمستان» به بازار عرضه خواهد 
شد که ترانه‌های جمعاً بیست قطعه این آلبوم را 
تورج نگهبان. مهدی اخوان ثالث نواب صفا و... 
سروده‌اند و اجرای انها را ارکستر برنامه رنگارنگ 
برعهده دارد. 

همچنین قرار است این خواننده در ادامه کتاب 
«عطر خاطره ۱» کتابی را با عنوان «روزهای 
بی‌سرانجامی» مشتمل بر ۷۰۰ صفحه» شامل تاریخ. 
هنر. سیاست و ناگفته‌هایی درباره موسیقی ایران. 
سنتی و پاپ منتشر کند. در این مجموعه عکس‌هایی 
از هنرمندان. ادبا و موزیسین‌ها هم به چشم 
می‌خورد. این کتاب از طریق انتشارات عطایی به 
بازار عرضه خواهد شد. 


علی شریفی و دو آلبوم جدید 
eT‏ 
درک 
نام‌های «نازنین» و «دورت 
بگردم» است به بازار عرضه 
dC‏ 
شامل ۹ ال 
نازنین ترانه‌سرایانی چون 
یغما گلرویی. سیدفرید 
احمدی» عرفان سلیمی و مریم حیدرزاده. قطعاتی 
دارند که توسط پدرام کشتکار. امیر قدیانی» مهدی 
زنگنه و علی ضیایی آهنگسازی و تنظیم شده‌اند. 
این خواننده درحال حاضر مشغول تهیه چند کلیپ 
با( 
البرز موسی پور و ارائه آلبومیی در خارج از موز 
البرز موسی‌پور آلبومی رابا صدا و تنظیم 
خودش دارد که ترجیح داده است ان رابرای انتشار 
از 
فرزام سیف. اکبر احمدی. فرخ اعتمادی. کتایون 
غفاری و نازنین حسینی سروده‌اند. یک گروه 
استانبولی به نام هارمونی گروپ یک قطعه را به 
دو زبان استانبولی و فارسی با همراهی آیدین 
بهزادی در این البوم اجرامی‌کنند ویک رپر امریکایی 
به نام «مک» و کامبیز وثوقی دیگر افرادی هستند 
که در این البوم حضور دارند. 
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پیش از هر توضیحی اول این چند بیت را که از 
سروده‌های یغما کلرویی است بخوانید : 
حریف این دل نمی‌شم / راضی نمی‌شه. مشکله 
راهم‌و سد می‌کنی با / دو تا چشم کهریا 
گذشتن از چشمای تو / مثل خیاله باطله 
و حالا این چند بیت از مریم حیدرزاده : 
دوست دارم از شما بگم / ببخشیدا جسارته 
اگه بگم شما «گلی»ید / که مايه خجالته 
قرار بودش که من دیگه /عاشق هیچ کسی نشم 
خونه ما تا خونه‌تون / آون‌قدا دور نیست نازنین 
مشکل و درد من فقط / نداشتن سعادته 
از اون به بعد همش می‌کم / خواب‌هم یه جور عبادته 
نمی رسیم به همدیگه / تلخه ولی حقیقته ! 
در این دو ترانه, با توجه به قاعده سوم 
ترانه‌سرایی, پاره مصراع‌های دوم و چهارم در بیت 
اول با همه پاره‌مصراع‌های نهایی بیت های بعدی 
نیز با آن‌ها هم‌قافیه شود. در این نوع ترانه‌سرایی. 
نحوه اهنگسازی به شکلی است که ارتباط کلامی 
قطع نشود. در واقع غالب آهنگسازان ترجیح می دهند 
از ترانه‌هایی استفاده کنند که با توجه به قاعده دوم 
چهار پاره مصراع نویسی نگاشته شده‌اند. اما در 
کل می‌توانید در صورت تمایل از این قاعده هم 
استفاده کنید. 
در ادامه ترانه‌ای به نام « نگو نه ! » را به طور 
کامل برایتان می اورم. این ترانه روش نکارشی 
مشکل تری نسبت به دو ترانه قبلی دارد. چرا که 
ترانه‌سرا در عین استفاده از قاعده اول یعنی دو 
مصراع‌نویسی آن‌هم به شکلی بلند. مصراع‌های زوج 
را با مصراع اول هم‌قافیه قرار داده است: 
حالا که پشت یه بن بستم و مغلوب خزونم. نگو نه! 
زخمی حرف و حدیث دیگرونم. نگو نه ! 
حالا که شبزده دست سیاأهی شده‌ام 
حالا که خسته‌ترین رو به جنونم. نگو نه ! 
بی کس و تنهاترین مرد زمونم. نگو نه ! 
حالا که فاصله‌مون دور و تنها یادگار 
عکس چشمای « تو » هست و دل خونم. نگو نه ! 
حالا که نمی شه عاشق. حتی فرهاد مثل« من » ! 
« تو » رو سوکند به دلت. دل نگرونم. نگو نه ! 
می دونم آخر این قصه جواب « نه ! » توست 
می ری و « من » با غمت تنها می مونم. نگو نه ! 
درد « تو »چیز دیگه است » فکر « تو » یک جای دیگه 
انگار عاشق شدی بازم به‌گمونم . نگو نه ! 


اطلاعات هنتعی 


«من بن لادن نیستم» خلی هیر ار آن 
است که بشود با نگاه‌های فیلسوفانه ان را مورد 
تحلیل قرار داد! طالبی‌نژاد سابقه زیادی در نقد و 
نقادی و کار در مطبوعات دارد. پیش از ای 
روزنامه‌نگاران زیادی نیز به کار فیلمسازی رو 


آورده بودند. امثال احمد امینی. فریدون جیرانی 
و... که آثاری را در حد توانایی خود خلق کردند. 
اما «من بن‌لادن نیستم» بیشتر از آنکه شبیه یک 
با ی با یب تا 
دقبقه‌ای است با این تفاوت که کارگردان بعضی 
قواعد سینمایی را در اثرش به‌کار گرفته است. 

فا ار ها اک 
تا ی اک سای E‏ 
۱ 
می‌کند و در تعقیب و گریز با یک استوار وارد 
یک مدرسه می‌شود و چند بچه, یک معلمه جوان 
و یک پیرزن را به گروگان می‌گیرد و... 

شاید جوانمردانه نباشد که «من بن لادن 
نیستم» را با معیارها و ملاک‌های رایج سینمایی 
وکا 
شده است. اما موضوع کودکانه‌ای ندارد. شاید 
بشود گفت «من بن‌لادن نیستم» بیش از آنکه 
یک فیلم برای کودکان باشد. فیلمی نیمه‌کمدی 
هم برای بزرکسالان است. 

eT‏ ی 
رفتار ساده‌لوحانه کاراکترهاست نه داستان فیلم. 

اک ی ی ۱ 
(قربان نجفی) اتوماتیک‌وار به حاشیه رانده شده و 
E OT‏ ۳ 
و سرهنگ بازنشسته (ابراهیم آبادی) می‌چرخد و 
وقت زیادی صرف منازعات این دو می‌شود. 

ایراد فیلم از همین جا شروع می‌شود. و فیلم 
به ورطه لودگی سقوط می‌کند. پلان غیرواقعی 
aE.‏ 
پیاده‌رو. آغازگر این اشتباهات است. همچنین 
سکانس ناهار خوردن گروگانها و استوار و 
سرهنگ هم بسیار مصنوعی و غیرواقعی 
تصویر می‌شود. (نگاه کنید به استفاده تعمدی 
ار 
به تاریخ پیوسته است. گویا در محله موردنظر 
ی E‏ 
اينکه استوار و سرهنگ هم که از بد روزگار دارای 
بهره هوشی بسیار پایینی هستند. هیچ تلاش 
موثری برای برخورد با کروگان‌گیر نمی کنند! 

از طرفی از سخنان این دو. این گونه برداشت 
می‌شود که گروگان گیر یک تبهکار بین المللی 
TT‏ ۳ 
رسیده و حالا این دو نفر درحال انجام یک 
رت ی رک 
کر e‏ 
۱ 
بودنش بدجوری تو ذوق می‌زند!) دست به یک 
گروگان‌ گیری مضحک رده است. 





رمن بن لادن نبستم)» اشکال هم دار د! 
را داشته باشد. پيامش در رفتار محیت آمیز با 
مهاجران افغان و نگاه انسانی به آنها خلاصه 
می شود. وجود بچه‌ها و مزه‌پرانی‌های گاه و 
بی‌گاه انها و حتی انتخاب لوکیشن مدرسه نیز 
بهانه ای برای ربط دادن موضوع فیلم به 


pr” 





بچه‌هاست. وگرنه گروگان‌گیری می‌توانست در 
جای فانتزی‌تری مثل یک چلوکیابی. یک 
فا وا e‏ 
که لوکیشن مدرسه باعث بروز هیچ نوع کمدی 
موقعیت یا مشابه ان نمی‌شود. 

در مورد بحث مونتاژ فیلم. شاهد اشکالات 
کر ی 
در دو پلان متوالی در دو مکان بسیار دور از هم 
قرار دارد. یک اشکال عمده محسوب می‌شود. 
ی را 
مکان شبیه بازار تهران را دارد و بعد در بالای 
پل. او در خیابان آزادی دیده می‌شودا! 

بنده تمایل ندارم تا با مته به خشخاش 
گذاشتن جز به جز از «من بن‌لادن نیستم» ايراد 
بگیرم. اما کیست که نداند باید فیلمساز حداقل 
ها ی ار 
۱ 
داشته و نامش در عرصه‌های فرهنگی مطرح بوده 
است! 

از لحاظ بازیکری. کارگردان روش خوبی را 
برگزیده است. انتخاب چند بازیگر درجه دو برای 
نقش‌های اصلی و استفاده از نابازیگران برای 
نقش‌های فرعی. 

در این بخش نیز طالبی نژاد توانسته از 
نابازیگران به خوبی بازی بگیرد. هرچند که 
کیان شا ی ار کات ی ۱ 
شده ایفای نقش می‌کنند. 

به هرحال «من بن‌لادن نیستم» ارزش یکبار 
دیدن را دارد. با اینکه این فیلم با حداقل هزینه و 
اک ای کار 
ساختن یک اثر تماشایی قابل تحمل و ستودنی 
است. در پایان باز هم پاید تاکید کرد که «من 
و کت بیع 
را ۱ 
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تادی است. 





فصل ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ فصل پرفراز و 
نشیبی برای مهدی مهدوی کیا بود. در 
روزهایی که تیم ملی با درخشش او جواز 
حضور در جام جهانی رابه دست اورد. یک 
چیزی خاطر مهدی را بدجوری آزرده کرده 
بود و ان شرایط معلقش در باشگاه 
هامیورک بود. 

مدیران هامیورگ به دفعات در 
مصاحبههای خود به مهدی تاخنند و 
عنوان کردند در هامبورک جایی برای او 
وجود ندارد و بهتر است این تیم را ترک 
کند. اما مهدی برابر همه این فشارها مقاومت 
کرد ماند و جنکیدآتا سرانجام همه را 
تسلیم کرد. 

او بهترین بازی‌هایش رادر هامیورک 
به نمایش گذاشت و به دفعات در تیم 
منتخب هفته بوندس لیا جا کرفت تامعنای 
واقعی سختکوشی و مبارزه رامعنا کرده 
باشد. هر کسی جای او بود هامبورک را 
ترک می‌کرد. اما او محبوب ترین بازیکن این 
باشگاه باقی مادیاآو فریاد زد: «من هستم». 
حالا بوندس لیکا تمام شده و او راحت تر 
می تواند درامو رد فراز و نشیب هایی که در 
این فصل دامنگیرش بود حرف بزند. 


ره ساره 69-۳۳۳۷ 


#مصاحبه را با نامهربانی‌های سران هامبورگ 
شروع می‌کنیم. شاید هر کس جای تو بود با این 


بی‌اعننایی‌ها تصمیم به رفتن می‌گرفت. چه شد که 
ماندی و مقاومت کردی؟ 


* من در آن برهه می‌توانستم به تیم دیگری 
بروم و ظاهرآراحت ترین راه‌هم همین بود. اماهميشه 
نباید راحت ترین راه را انتخاب کرد. تحمل سختی‌ها 
هم در زندگی لازم است. من هم در آن ماه‌ها همین 
کار را کردم. 


#امااین ریسک بزرگی راحت ترین راه این ډو د که از 


بود. چون امکان داشت 
در اوج آمادگی به یک 
E‏ 
٭ مهمترین نکته این 
بود که به خودم اعتماد 
داشتم و به آینده خوشبین بودم. نمی خواستم 
به‌راحتی انچه در ان ۶ سال به دست اورده بودم از 
دست بدهم. به همین دلیل ترجیح دادم بمانم و 
9 تو سالها ستاره هامبورگ بودی. چطور 
می‌توانستی خود را با ان شرایط سخت وفق دهی؟ 
* در آن مدت هميشه به روزهای خوب 
گذشته‌ام فکر می‌کردم. حتی تعطیلات تابستانی که 
در تهران بودم هميشه به فکر بازگشت به اوج بودم 
و می‌خواستم به همه ثابت کنم که هنوز هستم. 
# احتمالاً یکی از مشکلاتت در آن روزها روبرو 







راحت ترین راه را انتخاب کرد. تحمل 
سختی ها در زند گی لازم است 





شدن با سوالهای تکراری بود. اينکه چرا بازی 
نمی‌کنی و چرا از هامبورگ نمی‌روی و... این سوالها 
ازارت نمی‌داد؟ 

6 ۰ تسا ری شا ونم ادا 
یک مرتبه کنار گذاشته شدم و این بسیار 
ناراحت کننده بود. این سوالات هم ناراحتی‌ام را 
دوچندان می‌کرد و من تنها کاری که می‌توانستم 
انجام دهم تحمل این شرایط و خوب تمرین کردن 
بود. چاره دیگری وجود 
ند اشت. 

#به این سوال هیچ‌گاه 
پاسخ ندادی. اصلاً چه 
اصراری برای فروش تو 
وحود داشت؟ در تهران 
شايع شده بود که مدیران 
هامبورگ می خواهند با 
فروش تو از دست پرداخت دستمزد بالابت خلاص 
0 

# حالا که همه چیز به خوبی و خوشی به 
پایان رسیده درست نیست در این مورد صحبت 
کنم. به هرحال مشکلاتی پیش امد و من هم دنبال 
فرصتی بو دم که دوباره شایستگی‌هایم را ثابت کنم. 
فقط می‌توانم بگویم شایعه‌ای که شما مطرح کردید. 
صحت ند اشت. 

هاز اولین فرصتی که به دست آوردی بگو. 

# # در جام اینترتوتو و هفته اول بوندس لیکا 
حتی نام من در لیست ۱۸ نفره هامبورگ هم نبود. 


ENN 





اما در هفته دوم بوندس‌لیگاء دال تصمیم گرفت به 
صورت بازیکن تعویضی از من استفاده کند. من هم 
هفته بعد در بازی با والنسیا در جام اینترتوتو هم به 
عنوان یار تعویضی وارد زمین شدم و عملکرد خوبی 
داشتم. ما آن بازی را نباید می‌باختیم و البته نباختیم. 
بلافاصله پس از بازی با والنسیا دال به من گفت در 
بازی هفته آینده مقابل هانوفر فیکس خواهم بود. 

*بازی با هانوفر را به خاطر آن گلی که به ثمر 
رساندی هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. آن بازی 
بازگشت دوباره تو به هامیورگ بود... 

#درسته. خدامراخیلی دوست تا در مقابل 
هانوفر انگیزه‌های زیادی داشتم. تک گل هامبورگ را 
هم به ثمر رساندم و یک بار هم ضربه سرم به دیرک 
دروازه خورد. روز فراموش نشدنی بود. باید به 
حمایت عالی هواداران هم اشاره کنم. برایم سنگ 
تمام گذ اشتند. 

# رفتار تماشاگران در آن روزها با تو چگونه بود؟ 
در می‌دادند و هیچ وقت مرا تنها نمی گذ اشتند. 
همین حمایت‌ها مرا به اینده امیدوار می‌کرد و به من 
انرژی ۳ انگیزه می داد. 

اما آن مصدومبت بی‌موقع همه فوتبالدوستان 
سختی‌ها موفق شده بودم دوباره جایگاهم را در تیم 
به دست آورم ولی به یکباره مجبور شدم یک ماه 

#پس از ان مصدومیت دیگر کسی تو را در پست 
هافبک راست ندید. مهدی چطور به یک مدافع 

#درخشش یارولیم در پست من باعث شد 
من نفر دوم باشم. از طرفی «هل» دفاع راست آفریقایی 
تیممان با چند جلسه محرومیت و همچنین 
مصدومیت روبه‌ رو شد و من حودم به مربی 
پیشنهاد دادم که می‌توانم در دفاع راست بازی کنم. 
کرد تک ی 
بزنم. 

چطور شد توانستی در این پست اینقدر خوب 
کار کنی؟ حتی به عنوان بهترین دفاع راست نیم 
فصل اول هم برگزیده شدی؟ 

۰ با بازی در این پست خیلی هم بیگانه نبودم. 
در سالهای گذشته در تیم ملی به عنوان پیستون 
راست بازی کرده بودم و با وظایف دفاعی اشنا بودم. 

#رسانه‌های المان در مورد حضور تو در خط 
دفاعی چه واکنشی نشان دادند؟ 

٩‏ چند روزنامه در مورد این که چگونه 
کارهای دفاعی را یاد گرفتم از من پرسیدند. من هم 

#در مجموع این فصل تو و هامبورگ دوران بسیار 

* این قویترین هامبورگی بود که من در این 
چند سال در ان بازی کردم. بهترین بازی‌ها را انجام 
دادیم و اگر اندکی خودباوری داشتیم. رسیدن به 
عنوان قهرمانی بوندس لیکا هم برای ما دور از 


E ab 











دس سس توب E‏ های 
فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا هستیم تا بتوانیم 
شایستگی‌هایمان را به همه نشان دهیم. 

#پس فصل اینده هم در هامبورگ می‌مانی؟ 

من تا سال ۲۰۰۷ با هامبورگ قرارداد دارم 
و اگر فرصتی برای تمدید قراردادم ایجاد شود. با کمال 
میل آن را تمدید می‌کنم. 
a e,‏ 
استانه جام جهانی چطور ارزیابی می کنی؟ 

CE ES 
همیشه در سطح آسیا جزو سه قدرت برتر هستیم.‎ 
پتانسیل خلق شگفتی در مسابقات جام چهانی را هم‎ 
تا وا ریسفت تا‎ 
گوشه‌ای از استعدادهای ناب فوتبالمان را به رخ‎ 





اما منتقدان می‌گویند با توجه به عدم تدارک 
مناسب تیم ملی و نداشتن بازیهای تدارکاتی 
ما a‏ یا و 
در جام جهانی است. سخت به نظر می‌رسد... 

من با این نظر موافق نیستم. ما 
می‌توانیم در جام جهانی خوب بازی کنیم. 
فراموش نکنید ما قبل از جام ملت‌ها هم زیاد 
خوب بازی نکردیم اما در آن مسابقات بهترین 
نمایش را داشتیم. این هم دلیل دارد. اکثر 
ملی‌پوشان اصلی مالژیونر هستند و ما فرصت 
پیدا نمی‌کنیم قبل از مسابقات با هم تمرین کنیم 
و به هماهنگی لازم برسیم. 

خب. یکی از محاسن انجام بازی‌های دوستانه 
همین است. اما فدراسیون فوتبال در این زمینه 
عملکرد چندان خوبی نداشت. 

۵ #در این مورد حق باشماست. متاسفانه 
پس از بازی دوستانه با آلمان ما با هيچ‌یک از 
تیم های بزرگ دنیا بازی نداشتیم و این 
مه ی اه ۳ 

#در مورد گروهی که در آن قرار داریم 
چه نظری داری؟ 

¢ به نظر من همه گروه‌ها سخت 
است. گروه ما هم گروه سختی است. 
مکزیک تیمی است که هميشه تیم های 
بزرگ را دچار دردسر کرده است. پرتغال 
راهم که همه می‌شناسند. یکی از بهترین 
تیم‌های اروپاست با بازیکنانی تکنیکی 
انگولا هم تیمی ناشناخته از آفریقا است 
و بنابراین این گروه نمی‌تواند اسان 
باشد. 

#پس انتظار گروه آسان‌تری را 
داشتی؟ 

* #قبل از قرعه‌کشی من خودم 
یک گروه برای ایران در نظر گرفته 















بودم که اتفاقاً سرگروه آن همین مکزیک CS‏ 
آفریقایی‌ها هم توکویا انگولا را انتخاب کرده بودم و 
از بین اروپایی‌ها سوئیس را. به نظر می‌رسد گروه 
من آسان‌تر از گروه فعلی بود. 

#با این اوصاف شانس ایران را برای صعود چقدر 
می‌دانی؟ 

٭ # این بار فقط نیامده‌ايم که حضور پیدا کنیم. 
دور بعد صعود کنیم. هیچ چیز دور از دسترس 
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#برگزاری بازی‌ها در آلمان یک امتیاز برای تو لا 


محسوب می‌شود. سالها در این کشور بازی کردی وبا 
شرایط شهر ها 9 ورزشگاه‌های ان اشنا هستی. 
¢ یله همین طور ات الیته من داشتم 


م 


2 


یکی از بازیهای ایران در هامبورگ برگزار شود که |۲۱ 


این طور نشد. با این حال من. علی کریمی. وحید 
هاشمیان و فریدون زندی به بازی در المان اشنا 
هستیم. ۱ 
(اين مصاحبه هفته گذشته و پیش از بازی آخر 
هامبورگ در بوندس لیگا انجام شد. مهدوی کیا 
هم اکنون در تهران به سر می‌برد و منتظر بازگشت 
تیم ملی از کمپ سوئیس است. تیم ملی قرار است 
فردا - پنج‌شنبه - به تهران بیاید و پس از دو روز 
استراحت دور جدید تمریناتش را با حضور لژیونرها 
انجام دهد. از این‌رو نمی‌توانستیم 
از مهدوی کیا در مورد تمرینات 
آماده‌سازی تیم ملی‌سوال کنیم.) 


| شجاعت و یاوه گوبی دا حقبقت هی ند ارند. 


ساره ۳۲۳۲ رون 


۳۷ 


ي دا عکهت. نافرمانی 


اه 









رکوددار دوی ۳۰۰ متر ایران: 


مجبورم کشاورزی کنم 


سرانجام پس از ۲۲ سال رکورد دوی ۴۰۰ متر 
ایران که روزی توسط مرحوم رضا انتظاری ثبت 
شده بود. شکسته شد. اما هیچ کس در اولین دوره 
مسایقات جایزه بزرگ انتظارش را نداشت که این 
رکورد توسط یک جوان از روستای «هورت 
عاگول» از توابع ای ی ان 
خوزستان شکسته شود. این قهرمان کسی نبود 
جر رضا بوعذار. 

او که برای نخستین بار در رشته ۴۰۰ متر به 
عنوان قهرمانی می‌رسید. در مورد شکستن رکورد 
ایران هم خوش قولی کرد. خودش می‌گوید: «من قول 
شکستن رکورد ۴۰۰ متر ایران را پیش از این به رئیس 
فدراسیون دوومیدانی داده بودم و اکنون نیز 
می‌گویم که پس از احسان حدادی به دومین مدال 





۳ رین‎ 
a et 
5 e ا‎ 





RL CO LT 
فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه‌های کشور با‎ 
انجام بازی‌های هفته بيست و دوم بسته شد که‎ 
در روز پایانی بازی‌ها سه مسابقه با توجه به‎ 
عدم حضور تیم‌های ایرانجوان بوشهر.‎ 
شهرداری لنگرود و استقلال کیش برگزار نشد.‎ 
اتفاقی نادر که فقط در استاند اردهای فوتبال ایران‎ 
به چشم می‌خورد. در این بین تیم لنگرودی با‎ 
توجه به لغو پرواز تهران‎ 
رابه موقع به محل برگزاری مسابقه برساند. اما‎ 
اتفاق بی‌سابقه عدم حضور میزبان در میدان‎ 
مسابقه بود. اتفاقی که در کیش افتاد تا نتیجه‎ 
۲ بازی سرخپوشان دلوارافزار و استقلال کیش‎ 
بر صفر به سود میهمان اعلام شود.‎ 
در پایان بازی‌های دسته اول تکلیف سه تیم‎ 
برای صعود به مرحله پل ی آف روشن شد. اولی‎ 


مس رنمار. 6۳۲۳۷ @ 


را تا ره 


8 قول شکستن رکورد ۴۰۰ متر ایران را پیش از این به رئیس 


جهانی ایران در رده جوانان دست پیدا می‌کنم.» 

او تمام ما را با انگیزه به ران می آورد. اما 
هنوز هم نمی تواند تصویر روشنی را از اینده اش 
ترسیم کند. به هرحال همه امکانات برای درخشش 
ys‏ 
بو د ۵. 
لطف نیست: «من اگر امکانات داشته باشم. می‌توانم 
به روند صعودی خود ادامه دهم و در غير این صورت 
در همین بخش توقف می‌کنم. این استعداد را در 
خودم می‌بینم که به سکوهای برتر جهان دست پیدا 
کیلومترها دورتر ار محل رندگیام تمرین مي‌کنم. 
البته در بسیاری اوقات نیز مجبورم که در کار 


فدراسیون دوومیدانی داده و 





کشاورزی همراه پدرم باشم و از طرف دیگر باید به 
سختی ادامه تحصیل بدهم و این شرایط برای من 
بسیار سخت است. 
وکا وتا زر 
سختی‌های مربی‌اش را نیز به زبان می‌آورد: «مربی 
من آقای خیشکاران هم با امکانات کمی که دراختیار 
دارد. زحمات زیادی برای من کشیده و مطمئنا این 
شرایط برای او نیز بسیار سخت است. با حقوق 
ماهیانه ۴۰ هزار تومان چه کار می‌توان کرد. با این 
شرایط انگیزه کمتری برای مربیان باقی می‌ماند تا 
توجه جدی‌تری به ما داشته باشند. 

بوعذار خود را یرای کسب مدال طلای مسابقات 
جوانان جهان آماده می‌کند. او در این راه به حمایت 
نیاز دارد. 


نفت سوخت» پیکان بالا کشید 


تراکنورسازی یا هما؛ آخرین گزینه های لیگ 


ق18 در این شرابط شاید صعود پگاه گیلان و تراکتورسازی تبریز برای خیلی از 


فوتبالدوستان خوشایند باشد 


مس کرمان بود که البته تکلیفش از دو هفته پیش 
روشن شده بود. کرمانی‌ها در روز آخر هم ۴ گل به 
برق تهران زدند تابدون حرف و حدیث در گروه دوم 

اما همه اتفاقات مهم این گروه در ورزشگاه ایران 
حودرو رخ داد. اتفاقاتی که منجر به ناکامی دوباره 

پیکان در روزی که باید ماشین‌سازی را می‌برد. 
از دقیقه ۵۰ گلزنی اش رابه این تیم آغاز کرد و تا دقیقه 
۳ پنج کل به این تیم زد تا به ازای هر یک گل, کلی 
نفت در ایادان پرتاب شود. 
لنگرود. ۲ بر صفر برنده شدند با هزار و یک دردسر 
توانستند از دست هوادارانشان فرار کنند. آنهایکسال 
دیگر هم باید در حسرت لیگ برتر بمانند. 

در گروه اول آن اتفاقی که خیلی‌ها را خوشحال 
می‌کرد افتاد تا نماینده شایسته تبریز یک گام دیگر به 
لیگ برتر نزدیک شود. تراکتورسازی در حضور ۲۵ 
هزار تماشاگر تبریزی با یک کل همارا شکست داد تا 
هم خیال باشگاه گیلان از صدرنشینی راحت شود و 
هم خیال خودشان ن از بایت نگه داشتن شانسی دیگر 
برای صعود. 

حالا تراکتورسازی و هماء ۴۷ امتیازی هستند و 





طبق آیین نامه بازیهای لیگ دسته اول. یک بازی 
مستقیم در زمینی بی‌طرف تکلیف صعود یکی از 
تراکتورسازان به انجام این بازی رضایت دهند. 

با توجه به استفاده غیرقانونی هما از یک 
بازیکن در مقابل اکباتان نتیجه این بازی ۳ بر صفر 
به سود اکباتان اعلام شده بود. اما با اعتراض 
همایی‌ها؛ شورای استیناف درحال بررسی پرونده 
این بازی است. اکر شورای عالی استیناف هم تخلف 
هما را تایید کند. آنگاه ۳ امتیاز از این تیم کسر 
می‌شود و تراکتورسازی بدون دردسر به مرحله 
پلی آف صعود می کند. در این مورد باید منتظر رای 
نهایی بمانیم. 

درحال حاضر از بین پگاه گیلان و پیکان یک 
تیم به لیگ برتر صعود می‌کند و مس کرمان هم 
باید منتظر یکی از دو تیم تراکتورسازی یا هما بماند 
تا از بین این سه تیم هم یک تیم به لیگ برتر بیاید. 

در این شرایط شاید صعود پگاه گیلان و 
تراکتورسازی تبریز برای خیلی از فوتبالدوستان 
خوشایند باشد. اما به هرحال فوتبال است و توپی 
نشده بود. 


a‏ هی 








لباس های پوما در 


ساک ملی بوشان 


چند سال قبل یکی 
از چهره‌های مشهور 
ان زمان تیم ملی 
در راه بازگشت از 
تورنمنت ویتنام 
ری حون ۰ ۲ 
گوشی موبایل به 
همراه خود وارد ایران 
کرد و توسط کمرک با 
ممانعت روبرو شد. 
این اتفاق بازتاب‌های 
منفیي فراوانتی در 
رسانه های دص و 
حارج دات ت و 
اعتبار تیم ملی را به نوعی زیرسوال برد. 

اکنون به نظر می رسد به دلیل بالا بودن 
تعرفه‌های گمرکی. فدراسیون فوتبال اینطور که 
نزدیکان تیم ملی می‌گویند. قصد دارد بخشی از 
لباس‌ها و لوازم ورزشی تیم ملی را با چمدان‌های 
بازیکنان و همراهان تیم ملی به تهران بیاورد. 

در چنین شرایطی شاید بهتر بود اگر فدراسیون 
می‌توانست از طریق شجاعی برهان عضو هیات رئیسه 
فدراسیون و معاون سابق وزیر بازرگانی تخفیف‌های 
گمرکی را برای پارت دوم اجناس پوما بگیرد. تا یک 
آبروریزی دیگر برای فوتبالمان ایجاد نشود. 

جالب اینکه حدود هشت سال پیش هم در جام 
جهانی ۹۸ فرانسه وقتی پوما لباس‌هايش را بر تن 
ملی‌پوشان فوتبال ایران کرد. مشکلی مشابه برای 
E‏ ها را 
فراوان, لباس‌های پوما با تخفیفات گمرکی وارد تهران 
شد و امیدواریم این بار هم چنین اتفاقی نیفتد. 


اطلاعات هفتعکی 


جف وینتر سالها در میادین مختلف سوت زده و پس از قضاوت در دیدار نهایی جام حذفی 
سال ۲۰۰۴۳ از عرصه داوری کنار رفت. او اخیراً کتابی با عنوان «اون حرومزاده در جامه سداه 
کیه؟» در مورد خاطراتش در دنیای فوتبال به چاپ رسانده که جنجال بسیاری برپا کرده. 


وینتر در ان با ارائه جزییات بی شماری به افشاگری در مورد تیم های بزرگ لیگ برتر و 
چهره های سرشناس مثل الکس فرگوسن پرداخته است. 


یا برحسب آنچه در کتابتان عنوان کرده‌اید. 
به‌راستی اعتقاد دارید در فوتبال انگلیس تبعیض 
باشکاهی وجود دارد؟ 

بله. برخی باشگاه‌ها نفوذ زیادی در اتحادیه فوتبال 
انکلیس دارند و در این مورد کمترین تردیدی ندارح. 
ایا می توانید مثالی در این زمینه بزنید؟ 

برتر کارت قرمز نشان دادم و او روانه خارج از میدان 
شد. تا دو سال بعد هیچ‌یک از دیدارهای یونایتد را 
قضاوت نکردم. 

اين باشگاه‌های پرنفوذ کدام باشگاه‌ها هستند؟ 
4 ¶ چلسی. ارسنال. منچستریونایتد و لیورپول. 
در صورت درگیری با هریک از این چهار باشگاه 
شانس قضاوت در دیدارهای انها را از دست می‌دهد. 
٩‏ بسیاری از مربیان تیم های کوچکتر مدت‌هاست 
در مورد این تبعیض‌ها حرف می‌زنند ولی کسی 
حرف‌هایشان را جدی نمی‌گیرد؟ 

٩ ٩‏ شاید پیشترها وقتی سام آلاردیس (مربی 
باشگاه بولتون) در مورد حقوق از کف رفته 
باشگاه‌های کو‌چک در مقایل باشگاه‌های کر رک 
حرف می زد و فریاد می‌کشید. لبخندی بر لب ها نقش 
می‌بست ولی حقیقت این است که انچه او در مورد 
اخراج های ناگهانی بازیکنان تیم های کوچک و 
هی بای الم و اش موی 
بزرگ بر زبان می‌آورد. بی اساس نیست و هرچه 
اب کی ان الک کی هی کر + 
قضاوت داوران برابر تیم‌های بزرک قربانی 
اه کنو Ll‏ کین ارت 

٩‏ اکثرشان اکنون که کنار رفته اند دوستان 
نزدیکم به شمار می‌روند. حالا دیگر نمی‌توانند من 
را دلیل شکست تیم خود قلمداد کنند. نمی‌توانند من 
را دلیل آرایش‌های بد تیم یا اشتباهات فردی 
ا 

4 در سال ۲۰۰۳ به دلیل گزارشی که در مورد 
ناسزاهای الکس فرگوسن. مربی منچستریونایتد طی 
دیدارهای این تیم با نیوکاسل تقدیم اتحادیه فوتبال 
کردید. در بطن یک جنجال بزرگ قرار گرفتید. 
کر ایا کت با ان رز 


«حرامزاده دروغگو» خواند و سپس چند جمله زشت 
خطاب به من بر زبان آورد. او در جلسه بررسی این 
پرونده با چند وکیل معتبر و معروف امد و همه 
ایا ای 1۳ 
ارائه گزارش دروغین متهم کند. خوشبختانه آن‌قدر 
تا وان اشت داشت کار نم تر هی ارو 
وکلایش در امان بمانم. 

در آن جلسه چه گذشت؟ 

* چیزی شبیه دادرسی یک جنایت بود. برای 
اثبات ادعایم در مورد ناسزاهای تند فرگوسن از چند 
نوار ویدیویی استفاده کردم و او سرانجام محکوم 
شد و غرامت پرداخت امااز انچه بر من دران جلسه 
و حتی پس از آن گذشت. تعجب نکردم. چرا که 
بسیاری از داوران دیگر گزارشی عليه الکس 
فرگوسن تقدیم اتحادیه فوتبال نکردند. 

یا مقامات رسمی هم مواردی را به شما گوشزد 
کردند که در مورد تیم های بزرگ سازش کارانه 
برخورد کنید؟ 

بارها افرادی در سمت‌های مختلف در گوشم 
هي کفنتد ریس چرا کاری می کی که دیحر در 
هایبری و اولدترافورد به میدان نروی؟» می‌گفتند 
آرسنال و منچستریونایتد رضایت چندانی از تو 
ندارند و از این جور حرفها. ۱ 

هنوز هم بازیکنان تیم های بزرگ ازادانه عليه 
داوران واکنش نشان می‌دهند؟ 

٩‏ به داربی چند هفته پیش منچستر نگاه کنید. 
وین رونی به تعقیب داور پرداخت و هرچه واژه تند 
بود نثارش کرد و دقایقی بعد الکس فرگوسن هم به 
جای ارام ساختن او با جمله‌های زشت‌تری داور را 
مورد عتاب قرار داد. 

4 بدترین بازیکنانی که در میادین با آنها روبرو 
شدید. چه کسانی بودند؟ 

4 کسانی که با از دست دادن توپ حریف را مورد 
حمله قرار می‌دهند. دنیس برکمپ در این زمینه یک 
نمونه است. یک بازیکن با حرکاتی ظریف که هم شما 
را گول می‌زند و هم بازیکنان حریف را با آسیب‌های 
جدی روبرو می‌سازد. اجازه بدهید از گری نویل. 
لی‌بویر و دنی میلز هم یاد کنم. همه انها کابوس بودند 
و کمترین احترامی برایشان قائل نیستم. 


ساره ۳۳۳۲ ر 





دک ادا ډډ موقح. ډه عوم 


غو ص 


مد اذداء موئر واقع هی شود. 





raffie.persianblog .com 


از آن به! 


منیره محرابی کالی 








مرا ثروت «ز عمر حاودان به» 
«خداوندامراآن ده که ام به ) 
چو جیبم را زدی با کس نگفتم 
که این بی عرضگی باشد نهان به 
اگر باشم به جرمی توی زندان 
رها گردم ز درس و امتحان به 
فضای مرغداری و طویله 
ز خوابگاه تمیز دختران به! 
چه پول و پارتی» چه پررویی 
خدا داند که از ملک حهان به 
گرفتم بنده سرطان فقیری 
برای اينکه مردن خرج دارد 
اگر می گشت مردن رایگان به 
بود شعرم به شیرینی چو غوره 





تقسیم اموال بدری 
طالب طالبی - گلبایگان 


ال وھا در کا ارما 
منقل و قلیان و قوری و سماور مال تو 
زانتیا و بنز و ماکسیماء کادیلاک مال من 
آن ژیان کهنه بی درب و بی باک مال تو 
خانه شمرون و آن ویلای رامسر مال من 
آن زمین بایرو اصطبل بی خر مال تو 
کل چکهای وصولی توی تهران مال من 
ان چکی که صاحبش رفته به زندان مال تو 
مبلمان و ویدئو با کامپیوتر مال من 
ان بخاری نفتی و پالان قاطر مال تو 
رفتن حج و سفرهای فراوان مال من 
و آن نمازی که قضا گردیده پنهان مال تو 
کل سهم کارخانه در لویزان مال من 
حق بیمه باحقوق کارمندان مال تو 
خانه‌ی ییلاقی و ویلای شمشک مال من 
آن دوتا دندان مصنوعی و عینک مال تو 
خوردن و خوابیدن و شب زنده‌داری مال من 
کار کردن در زمین با اسب و گاری مال تو 
گردش و تفریح در فصل بهاران مال من 
برف را پارو نمودن در زمستان مال تو 
خوردن ماهی و مرغ و بره آهو مال من 
خوردن اش جو و سالاد کاهو مال تو 
آن تراول‌ها و چک‌های فراوان مال من 
اجرت غسال و مداح غزلخوان مال تو 
الغرض «طالب»! بگو کل طلب‌ها مال من 
سکته کردن نیمه شب. رفتن ز دنیا مال تو! 


ما ساره 69-6۳۲۳ 


حرف منطقی 
علی زراعت - مرودشت 
خانه را دزد می کند غارت 
صبح فردا پشیمانی است 
O‏ 
با چه شکل و چه شیوه‌ای گویم 
تا که حرف مرا بفهمی خوب 
این حوالی پر از هنرمند است 
گر که دزدی هتر شود محسوب! 
O‏ 
از د کان محل به صد ترفند 
عدس و ماش می برند این قوم 
متخصص به کار خود هستند 
«آش با جاش» می‌برند این قوم 
O‏ 
دزد از هر نژاد و هر قومی 


طی کند پله‌های خوشبختی 
هر که شلوار او کے شس انست! 
O‏ 


من به بانگ بلند می گویم 
نکته هایی مهم که در اینحاست 
ارتباطی به «دست کج» دارد 
O‏ 
حلقه بر در زنم» نگوید کس 
مشکل ما به کی شود مربوط 
خرده رفن کر از اتک 
«جد» و «طنز»م شده به هم مخلوط 
O‏ 


همه جا گرجه صحبت از زور است 
من ولی حرف منطقی گفتم 
بی کم و کاست آنچه را دیدم 
مثل «تاریخ بے بیهقی » گفتم 
O‏ 
منطقی گفتم و یقین دارم 
مرد منطق پذیر اینجا هست 
گرچه مردند شیرهای پیر 
این همه بجه شیر اینحا همست 
O‏ 
ما به مانند آدمی کوریم 
که شب و روز خود نمی بیند 
عیب و ايراد کار در این است 
که شتر قوز خود نمی بین! 
O‏ 
کدخدای محل نمی داند 
که به کفش رعیتش ریگ است 
آشپز را به چوب باید بست 
که نداند جه در ته دیگ است 
O‏ 
گله‌ها دارم و نمی خواهم 
که به پایان برم حکایت را 


آی حماعت. جطوره احوالتون؟ (۱۱ 


میون شهر با غریبه مشدی 
ابوالفضل زروئی نصر آباد 


مشدی حسن چای و سماورت کو؟ 
سینی باقالی و گلپرت کو؟ 
ای به فدای ریخت و شکل و تیبت 
بوی چپق نمی ده عطر پیپت 
مشدی حسن. فربون میز و فایلت 
قربون زنگ گوشی موبایلت 
اون که دهاش و یه مدای 
میون شهریا غریبه. مشدی 
چقدر خوبه» چله زمستون 
سنبله طیب و کاسنی و سه پستون 
کنج اتاق» به جای خلوت و دنج 
شربت نعنا و بهارنارنج 
کرسی و چای نبات و هورتش خوبه 
خارش و خمیازه و چرتش خوبه 
او تس رت 
تا هف تا کو چه اون طرفتر می رفت 
شیطونه وقتی رخنه تو دل می کرد 
بوی غذا روزه‌رو باطل می کرد 
اون زمونا که نقل تربیت بود 
آدم کشی یه جور معصیت بود 
کسی. کسی رو سرسری نمی کشت 
به خاطر دری وری نمی کشت 
معنی نداره توی عصر («سی دی » 
بزرگ و کوچیکی و ریش سفیدی 
پدر با ترس و لرز و با احتیاط 
می کشه سیگارشو کنج حیاط 
پسر که بی شراب تب می کنه 
بدون ترس و لرز» «حب» می کنه 
مادره با خفت و خونه‌داری 
یسان اما دشر قاری 
اگر دیدی دختره دست تکون داد 
یه وقت بهت در باغ سبز نشون داد 
بيا يه وقتی دست و پات شل نشه؟ 
پنالتعی ش از صد قدمی گل نشه؟ 
فتنه و دعوا سر نونه مشدی.. 
ا 





مهدی استاداحمد - تهران 


«مجمع تشخیص مصلحت ناظر بر قوای سه گانه شد» 
جراید 
و یا حالی به چشم خیس دادیم 
ولی جون قافیه شد اندکی تنگ 
به دست مجمع تشخیص دادیم ! 


اطتلاعات هنتعی 


























از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie ) yahoo.com 





3 در راسنای هویج _ 


می‌باشد و علاوه بر اینها استفاده‌های دیگری هح 
دارد. مثلا از آن. مربای هویج درست می‌کنند که 
ای الا ار ار ی تا را ۰ 
موضوع مورد بحث. هیچ ربطی هم به سفر 
پس فردای کاندولیزا رایس (وزیر امور خارجه امریکا) 
و وضعیت عراق ند ارد 
فرنگی» بود. یک چیزی! صحیت از سیاست معروف 
به «چماق و هویج» است که عده‌ای معتقد به استفاده 
از ان از سوی امریکاو انگلیس و اسرائیل در برخورد 
با کشور ما می‌باشند. این البته در صورتی است که 
ایران را بلاتشبیه به خرگوش تشبیه کنیم. نماینده 
محترم رئیس جمهوری در شورای نظارت بر صدا 
و سیما(جناب مهدی کلهر) راولی عقیده‌ای دیگر است. 
یشان بر این باور است که: «ابران پیش از انقلاب 
هم خرگوش ملوس نبود. بلکه او را گریه می‌خواندند؛ چه 
برسد به بعد از انقلاب که سالهاست شیر شده و هیچ 
شیری, حتی اگر از گرسنگی هم بمیرد. هویج نمی‌خورد. 
4 نفسیر سیاسی: سیاست چماق و هویج در عرف 
دیپلماتیک یعنی اینکه دشمن اول با استفاده از چماق 
برخورد خصمانه می‌کند و اگر کارگر نیفتاد. انگاه به 
ظاهر از در دوستی درمی‌اید و هویج نشان می‌دهد. 
به اعتقاد اقای کلهر. فعلا دشمنان ما مشغول 
کر ارعست یل مالعا کی ابر 
غلاف های خود هستند. ایشان در ادامه هشدار 
داده‌اند که: «اکنون هویج‌ها در راهند. ولی بايد به 
است. بگوییم که مواظب بقیه دندانهایشان باشند؛ 


ازاد است هرچه می‌خواهد میل کند.» 

4 آدرس ایمیل: دبلیو دبلیو دبلیو. هویج. دات کاح! 

البته ما در حدی نیستیم که وارد این مقولات و 
معقولات شویم و از «مذاکره با امریکا» و چماق و هویج 
ان دم بزنیم. در این زمینه بايد صاحبنظران و 
سانش ی و سین ی دک رو 
روحانی گرامی. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام [اخیش... خسته 
شده!] که می‌گوید: «ما هميشه نزدیکی با خارجی‌ها را 
مثل نزدیکی با شیطان می‌دانیم و اعوذ بالله می‌گوييم.. 
متاسفانه مذاکره با خارجی‌ها از نظر برخی دوستان 


ادعات مکی 


به منزله خوردن گوشت مردار است و فقط در وقت 
اضطرار انجام می‌شود که نباید اين‌گونه باشد.» 

تذکر مجدد: باز هم عرض می‌کنم که نگارنده 
خود رادر حدی نمی داند که راجع به مذاکره و امریکا 
و چماق و شیر و هویج و... امثال ذالک بحث و جدل 
کند. این مبحث فقط باعث شد تا این حقیر بدجوری 
هوس خوردن «شیرهویج» کند. خدا هوایج(!) همه را 
برطرف نماید. 

ار تا 
کار ما شاید این باشد که در افسون نظرهای عزیزان 
صاحبنظر شناور باشیم. سازمانها و نهادهایی 
همچون مجلس محترم باید تصمیم گیری کنند. 
همچنان که الساعه و درحال با اولویت دادن به طرح 
حجاب. مشغول تعیین نوع پوشش مناسب برای 
مردم و تصویب طرحی برای ساماندهی وضعیت 
مد و لباس می‌باشند. حالا وسط این هیر و ویر 
نماینده محترم مشهد در مجلس با انتقاد از کشیدن 
سیگار توسط معدودی از نمایندگان عنوان داشته که 
وقتی ما خودمان شأن خود را حفظ نمی کنیم. 
نمی‌توانیم مدعی رعایت ان از سوی دیگران باشیم. 

4 تذکر آیین‌نامه‌ای: همشهری عزیز! آخر همین 
الان, در مقطع حساس کنونی جای این حرفها بود... 
ببخشید؛ کیریت خدمت حضرنعالی است؟! 


مال امروز و دیروز نیست. از همان قدیم‌الایام 
یت سار کر 
تسمیه‌ای چیزی درنظر می‌گرفتند. همین طور الکی و 
کت دا اک 
و ها ۱ 
گیاهان «گل» می‌گفتند و گل می‌شنفتند. به ضرس 
قاطع به خاطر آن بود که می‌دیدند بوی گلاب می‌دهد؛ 
والا با «گاف» و «لام» خشک و خالی (به شیوه قاطی 
کردن مخلوط آب و خاک) چیزی به اسم «گل» (بر 
E‏ 
هیچ اسمی بی مسمی دیده‌ای 

یاز گاف و لام گل. گل چیدهلی؟ 

4 نکته ادبی:این شعر از موارد نادری است که شاعر 
به زیبایی در آن «گاف» داده و درست هم داده است. 

فلذا اگر به این موبایل ساخت دست اجنبی هم 
اصطلاحاً «تلفن همراه» گفته‌اند؛ بی‌شک بدان سیب 
کب و درس یی دربب بانتتل 
۱ 
0 
TT‏ 
CT‏ 
و معین کند؛ که از قرار معلوم کرده و در صحن علنی 
SS‏ 
۱ 

CCC 
دید دستگاه کورکننده را!‎ 

چندی پیش. یکی از نمایندگان مجلس (که 
نخواستیم نامش فاش‌تر شود)» برخاسته بود اعتراض 
کرده بود که این دم و دستگاهها تشعشعاتی دارد که 
برای سلامتی نمایندگان محترم خطر دارد. وی اضافه 
کرده بود که برای به خطر نیفتادن سلامتی نمایندگان 
عزیز. باید راههای بهتری برای استفاده نکردن از 
تلفن‌های همراه در صحن و سرای مجلس پیدا کرد. 

ی 





ما خیلی مهم است و ما الکی به آنها رأی نداده‌ايم. و 
درثانی یک موی بدنمان نیز راضی به ضرر رسیدن 
به آنها نیست. پس به سلامتی آنها راههای ذیل الذکر 
را عجالتاً و اجمالا پیشنهاد می‌نماییم تا بعد. 
#استفاده از زبان خوش: احتمالا از این شیوه 
استفاده شده که بحتمل جواب ند اده و على القول بارو 
گفتنی: «اين هم که جوابی ندهند. مثل جواب است». 
انجام روشهای تبلیغی درست: از قبیل کتابت 
جملاتی زیبا و آهنگین بر سر در مجلس و يا بر روی 
تابلوهای پشت سر هیاءت رئیسه. با خط نستعلیق 
ی ی ار 
مجلسیان باهوش از در مجلس تاتوش 
هرک ننشه فراموش کل موبایلا خاموش 
تنذ کر فرهنگکستانی: به جهت رعایت اصل 
اسطقس دار «فارسی را پاس بداریم». می شود 


مصراع آخر را این گونه گفت: «تلفن همراه خاموش». 4( 


هدادن هشدارهای لازم: در این شیوه می‌شود 
بر روی در ورودی بیرون مجلس به صورت 
مکتوب بر روی کاغذ تذکر داد که: «لطفا قبل از ورود 
به مجلس, تلفن همراه خود را در نطفه خاموش 
نمایید». به احتمال قوی این شیوه همانند داخل 
سینماها و يا بانک‌ها و یا سایر جاها به شدت موثر 
واقع خواهد شد. 

گرفتن تلفن های همراه بدون زور: در این 
روش, تلفن‌های همراه نمایندگان محترم به هنگام 
وارد شدن انها به صحن علنی مجلس, لدی‌الورود. 
به‌طور موقت و امانی و البته در کمال احترام تحویل 
گرفته می‌شود. صحبت اعمال زور نیست؛ بلکه در 
کمال اختیار و به عنوان نوعی خودیاری داوطلبانه 
باید موبایل خود را حتماً تحویل دهند. 

#نصب دستگاه کور کننده: بیخشید. حو‌اسم 
نبود. از این روش قبلا استفاده شده و ممکن است 
برای سلامتی نمایندگان محترم ضرر داشته باشد. 
هیچ نعمتی بالاتر از سلامتی نیست و باید قدر این 
نعمت را دانست. 

#بیت مجلسی: 
به مجلس در متافع بی شمار است 

وک خواهی سلامت برکنار است 

حسن ختام. یک کلمه هم از سعدی شیرازی 
بشنوید: 

4 مصرع: حافظاء مجلس انس است... موبایلا روشن! 


1 طنز برعکس___ ۱ 


««غلی لاریجانی (دییر شورای امنیت ملی) 


قدر این ماچ را بدون دکتر جون... 
چون نیاز نداریم! 






































خوابگزار: مصطفی گلیاری 





نشوند بنابراین اسم شما را عوض میکنم تا کسی به راز 
خواب‌های شما پی نبرد. پس با خبالی اسوده. چهارشنبه‌ها 
بین ساعت پنج تا هفت بعد از ظهر به شماره۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تلفن کنید و خواب‌هایتان را برايم تعریف کنید. 


هنوز مرا میزند 


لاله کارگر ۲۶ ساله. مجرد 
پس از ۱۲ سال زناشویی بسیار ناموفق و دلهره 
اور» دو سال پیش از شوهرم جدا شدم. دو فرزند 
داشتم که هر دو را از من گرفت. او مدام مرا به قصد 
کشتن. کتک میزد. و از روزی که جدا شده‌ام. تقریبا 
هرشب خواب میبینم یک نفر میخواهد با چاقو یا قمه 
یا هفت تیر مرا بکشد. یا یکی میأید و میگوید میخواهم 
جانت را بگیرم. کتک‌هایی که شوهرم به من میزد. 
در خواب‌هایم رخ میدهد. اخرین خوابم این بود که 
اک یقت و خرن ها 
به او زدم. او گفت باید از همه مردم دور شوی و با 


هیچ مردی ازدواج تک : 


شما ۱۷ ساله بوده‌اید که ازدواج کرده‌اید و ۱۲ سال 
رنج کشیده‌اید. این همه فشار برای شما بسیار سنگین 
بوده و ترمیم جراحت‌هایش نه تنها کار دشواری 
ا یوی ا توت و 
دارد: خودتان باید قیام کنید و مانند فرماندهی توانا 
به خودتان فرمان بدهید که من تلخی گذشته را با 
شیرینی آینده فراموش خواهم کرد. من تلخی 
گذشته را با این سپاسگزاری فراموش خواهم کرد 
که فقط ۱۲ سال طول کشید و تا اخر عمرم همراهم 
نبود. راستی اگر هنوز او شوهر شمابود. چه میکردید؟ 
شکر کنید که دیگر تمام شد. باور کنید که دیگر تمام 
شد و او نمیتواند شمارا رنج بدهد. 

اگر این را باور کنید. دیگر چنین خواب‌هایی 
نخواهید دید. و اگر از شر این خواب‌ها خلاص نشدید. 
تلفن کنید تا شما را بیشتر راهنمایی کنم. 


ثریا دلیری. ۴۵ ساله. متًهل 

خواب دیدم در جمعی بودم که مادرم هم بود. 
می خواستم نماز بخوانم. گوشواره و ساعتم را 
کنارم گذاشته بودم. (در بیداری ندارم) یک خانم 
چادری می خواست آنها را بدزدد. نگاه بدی به من 
داشت. آنها را برداشتم و به مادرم گفتم مراقب باش 
ندزدد. آن زن رفت و دختری از در آمد و به مردی 
گفت: (عموی این خانم. یعنی من. مرده است.) من فقط 
یک عمو داشتم که قبلا مرده.( گفتم: خدا به خير کند. 
این حتما عموی سومی من بوده است. )قبر پدر و 
عمویم کنار هم است( گفتم: دیگر پدرم تنها نیست.) 

صحنه عوض شد و حس کردم پسرم رفته 


@ rr. 


مدرسه و لنگه کفشش جا مانده. رفتم کفشش را به 
او بدهم. از مدرسه بیرون آمدم و شوهرم راگم کردم. 
در کوچه پس کوچه‌ها دنبالش گشتم. بعد سوار 
تاکسی شد.م. راننده از من پول خرد خواست. در کیفم 
گشتم. حس کردم نگاهم می کند. دیدم نگاهش 
شیطانی است. ترسیدم و از تاکسی پیاده شدم. 


این خواب می‌گوید شما فکری آشفته دارید. 
نگرانید. با چند دلهره خانوادگی دست به گریبانید. 
احساس امنیت عاطفی نمی‌کنید. گاهی به شوهر خود 
بدگمان می‌شوید که بی‌اساس است. گاهی به خود 
می گویید جوانی‌ام را تلف کردم و افسوس 
می‌خورید. نگران بچه‌ها هستید. از شوهر خود واهمه 
دارید و با او راحت نیستید. او خودش رادر کار غرق 
کرده و خسته است. وقتی هم به خانه کے اکن 
شما و او پرده‌ای وجود دارد که جالب نیست. شما او 
راگم کرده‌اید. و تا او راپیدا نکنید» سایه سیاه نگاه‌های 
شیطانی» و سایه کبود زنی که گوشواره شما را 
می‌دزدد (رقیب) بر سر شما سنگینی می‌کند. چه این 
شانه‌ها وان اغ ساخق حال قها باق 
فرقی نمی‌کند. 


فریبا پیروز: ۲۸ ساله, مجرد 

خواب دیدح مرده‌ام و مرا کفن کر ده‌اند. مادر و 
مادر بزرگم برایم گریه می‌کنند. به انها گفتم: کریه 
نکنید. روضه حضرت ابوالفضل(ع) بخوانید. بعد با 
کفن بلند شدم تابروم و مرادفن کنند. از در که بیرون 
آمدم تا با همه خداحافظی کنم. زن داداشم. خیلی گریه 
میکرد. من بی تفاوت 
خندیدم. بعد مرا توی 
ماشین زن داداشم 
گذ اشتند. دایی‌ها و 
عمو‌ها پیاده أمدند. 
سربللایی بود. 
اغتراض. كود من 
پیاده شدم و آنها سوار 
۳ ۲۲ پیاده تا 
مرده‌شوی خانه رفتم. 
بالای کوه بود. مادیر 
دير شد ه. من وضو 
گرفتم ی در سرد خانه 
نماز خواندم. دیگر کفن 


بود. بعد بید ار شدم. 


شما بسیار افسرده 
و دلتنگید. کسی به شما 
توجھی که لازم است» 
جلب رضایت دیگران 
سنگ زیرین آسیاب 
شده‌اید و حاضرید هر 
گناه و هر تقصیری را 
به گردن بگیرید. 
دوست دارید همان 
طور که دل خودتان 
برای خودتان 
می‌سوزد. دل دیگران 


شامیو رنگ موی واریان ۰ 


است به کسی دست بدهد. با این خیال باطل مبارزه 
کنید و ان را از ذهن خود پاک کنید. 


مینامحمدی. ۳۴ ساله. متأهل 
خواب دیدم پدر بزرگم که ۱۷ سال است فوت 
کرده» بسیار ناراحت است و می خواهد برود استخدام 
بشود. انجا افراد کهنسال دیگری هم بودند که 
می خواستند استخدام بشوند. پدر بزرگم از سن 
خودش جوان‌تر بود ولی استخدامش نکردند. گفت: 
می خواستم استخدام شوم و برایت کفش بخرم. 
گفتم: مهم نیست. کفش اهمیتی ندارد. 
صحنه عوض شد. ديدم جلو اينه شمعدان 
ایستاده‌ام. جنس آنها از یونیلیت پوه قاب آینه هم 
یونیلیت بود و اينه نداشت. من تعجب می‌کردم که 
چرا اينه ندارد. و بیدار شدم. 


بسیاری دارید. بسیار هم دلتنگید. شوهر دارید ولی 
انگار ندارید. خانه دارید ولی روی حیاب است. شما 
کی راون کو چا امش دد که ویگر 
اينه بخت شما از مرز کدر بودن گذشته و هیچ 
سعادتمندی در ازدواج اشنت: در خواب شما جنسی 
بدلی و پودر شدنی دارد. یعنی همان حبابی که گفتم. 


مطابق با |فرین تکنولوژی اروپا 
برای اولین بار در ایران 
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برای فانم ها وآقایان 


دارای آمونیاک کم 
]هاوی ویتامین ٥C‏ 


11۳ زوش مصرف سریع و ۱ سان 


۳ پیمانه رلک + | بیمانه اکسیدان 
در ۱۵ دقیق» 


ادر «نک های متنوع 





اتلاعات هنتعی 


گروردین 
| دوست خوبم!برای برنده شدن دربازی‌سرنوشت 
بهتر است مقاوم و جدی باشید و شروع تازه‌ای را تجربه 
کنید و در این ميان کسی را به انتقاد نگیرید. چون بطور 
یقین شما برنده هستید و با همدلی و یکرنگی و اعتماد به 
مک کف اه ده در غر اتان کال واه کد 
ترسی در دل دارید که باعث می شود جلوی 
حرکت خودتان را بگیرید و متوقفش کنید» در صورتی 
که اصلا جایی برای این افکار وجود ندارد و لازم است 





شجاعت خودتان را به نمایش بگذ ارید افراد حسود 
اطراف شما زیاد هستند که بهتر است از آنها دوری کنید. 





1 اردیبهشت 
قبل از هر مساله‌ای بای بگویم که اگر با مخالفت‌های 
اطرافیان مواجه هستید بهتر است مقاومت کنید و توانایی 
شوه را ن این وریداخد که ناو کو وفتی داز 
می‌روند که با باد مخالف روبرو می‌شوند. پس دلخور 
واه وم وا اش نت مرت سم 
خشنودکننده ای دریافت می کنید که با ان عشق و محبت 
آمیزه می‌باشد و لازم است خدا را شکر کنید و صدقه 
بدهید. 

ادای دین فراموش شده‌ای دارید که بهتر است 
هرچه زودتر آن را بجا آورید که در آن نیز راز بزرگی 
نهفته است. 
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خرداد 


قلب سپاسگزار در وجودتان می‌نید که می‌تواند 
شمارا از درون غنی سازد. پس او را دریابید و بدانید که 
این شرایط همیشگی و قابل تکرار نمی‌باشند. 

دوست خوبم! با دلتنگی و ابری شدن هوای دلتان 
ببرید. در مورد محل کارتان هم باید بگویم که احترام به 
نمی‌کنید. ولی باید بدانید که این کار باعث ایجاد انرژی 
منفی در اطراف شما خواهد شد. 

نکته دیگر این است که نکته‌سنجی و کنجکاوی 
زیادتان را در این هفته کنار بگذارید و کمی تواضع به 
حرح دهید. 





ب 


دير 


در شرایطی قرار می‌گیرید که مجبور به رقابت 
می‌شوید و من توصیه می‌کنم ان رابه شکل سالم برگزار 
کنید. چون در این صورت است که رضایت خاطر چون 
پیروزی است. در ضمن توجه به سلامتی جسم‌تان رابه 
شما تاکید جدی می‌کنم و نمی دانم چرا آن راپشت گوش 
می‌اند ازید و بدانید که ممکن است فردا دير شده باشد. 









پس اقدامات لازم را انجام دهید. 

در محیط خانوادگی شما تنشی وجود دارد که 
باعث بوجود آمدن اجبارهایی شده است و وجود این 
مسائل باعث ایجاد اختلاف و فاصله می‌ شود که بهتر 












دوست خوبم کودک درون شما شروع به 
شیطنت هایی کرده که لازم است هرچه زودتر ان راتحت 
کنترل کامل خود درآورید و به آن جهت خاصی دهید و 
این موضوع را ساده نگیرید. 

ف سر در مک انب ما کاک باتک 
من توصیه می‌کنم آنها راخیلی جدی نگیرید و روال معمول 
خودتان راپیش بگیرید و نقطه ضعفی بدست کسی ندهید. 
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از: دکتر نوید خدادوست 


در مورد خواسته‌ای که دارید باید بگویم که خجالت را 
کنار بگذارید و ان را به شکل ساده و دوستانه مطرح 
نمایید و مطمئن باشید که نتیجه خواهید گرفت. البته باید 
بگویم که لحن مهربان و دوستانه را فراموش نکنید! 


و محدوده‌ای که دیگران می‌توانند به ان نزدیک و وارد 
شوند را مشخص کنید تا باعث ایجاد اختلاف نظر و با 
دلخوری بخصوص برای شما نشود که رفع ان برایتان 
دشوار خواهد بود. 

در مورد ترحم و دلسوزیهای بی‌دلیل شما باید 
بگویم که بهتر است بخصوص در این روزها به 
روا اا ادو ا کک کول 
دراورید و منطق را جایگزین آن کنید. 

نکته پایانی این است که پول قابل توجهی 
که من نیز از این بابت خوشحال هستم. 


باشید و اگر اوضاع طبق دلخواه شما پیش نرفت دلسرد 
نشوید. چرا که قطعا راهتان درست است و به نتیجه 
رسیدن‌تان تلاش و زمان بیشتری می طلبد و اگر خسته 
شدید استراحت دلچسبی به خودتان بدهید تا شروع 
پرقدرتی داشته باشید. 

مشغولیتهای ذهن شما زیاد و مقداری از انها 
بی‌دلیل است که باید انها را دسته‌بندی کنید و جهت‌شان 
رامشخص نمایید. نکته دیگری که باید گوشزد کنم این 
معنوی بیشتر توجه داشته باشید و مالکیت‌هارابه زمان 


وفای به عهد کنید چون حس می‌کنم در مورد قولی 
که داده‌اید خلف وعده شده است و اکنون نگاه به سمت 
شماست و آن هم از شکل کنجکاوانه» پس غافلگیر نشوید 
و حساب شده پیش بروید. در مورد مساله‌ای که پیش رو 


است دیگر چنین شرایطی پیش نیاید. 













است و من نیز از این بابت خرسندم که امیدوارم ان را 


با درایت و رفتار سنجیده خود همیشگی کنید. 
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آزمایش خود را پس می‌دهند. پس شما نیز لازم است 
که در این ایام به ظاهر سخت سربلند باشید و وجدانتان 
را ازام گی فوفد وس اس رح دو اراق 
شما شنیده می‌شود که فقط باید بگویم شنونده باید 
عاقل باشد. پس انها را حلاجی کنید و با دلیل بپذیرید. 
چون بیشتر آنها بی اساس می‌باشد و بهتر است اجازه 
ندهید که مشغولیت‌های روزمره تبدیل به گرفتاری شود. 

نکته دیگری که باید به شما گوشزد کنم این است 
که احترام فرایندی دوطرفه است. پس اگر انتظار احترام 
و محبت دارید بخصوص از شخص موردنظر لازم است 
که ان را دقیقا رعایت فرمایید. 


دی 


فسا ی هو د ارد که مودو ظط به ا دة مے ناشن 


و شما نمی‌توانید در موردش دخیل باشید و مرتباً 
نگرانی شما در موردش بیشتر می شود که بهتر است 
ان رابه دست تقدیر بسپارید و بدانید که شما جزء افراد 
خوش اقبال هستید. پس جای هیچ نگرانی نیست. 

موسیقی ارام و بدون کلام به شما کمک شایانی 
می‌کند. پس از ان غافل نشوید و خودتان را اماده یک 
مهمانی بزرگ کنید و در این راستا از تجربیات گذشته 
خود و دوستان استفاده نمایید تابه بهترین شکل موجود 
برسید. 

در مورد تصمیمی که دارید و فکر می‌کنید که 
امکان‌پذیر نیست و از توان شما خارج است لازم است 
گفته شود که فقط تمرین و تکرار می‌خواهید و بس! 


برای پیشنهادی که در نظر دارید بهتر است زمان 
ی ی را را ی 
شکل بیان نمایید و برای نتیجه‌گیری از افکارتان عجله 
نداشته باشید و بعد از یک استراحت مفصل آن را 


تجدید قوا برای شما می‌شود. پس خودتان را مهمان 
کنید(!) و برای یک امتحان بزرگ اماده باشید که البته 


۰ 


مورد و جزئیات آن مشخص نمی ‌باشد. عبادت و ذکر 
خدا برای شما از ضروریات است که باید و باید از او 
غافل نشوید و به گذشت روزها و زمان دقت نکنید. 
بلکه به نتیجه و مسیری که طی می‌کنید بیاندیشید که 


سراغتان بیایند سخت در اشتباهید. پس اهمیت قدمهای 
کوچک را بدانید و سستی‌های خودتان را به حساب 
شانس و تقدیر نگذ ارید و همت کنید که شما توان انجام 
هر کاری را بدرستی دارید و توجیهات را کنار بگذ ارید. 

در مورد انتظاری که از شما می‌رود بهتر است 
مقاومت کنید و یابه آن اعتدال دهید. چون هر روز بیشتر 
از روز قبل می‌شود. 

نکته دیگر در مورد ساعات و زمان خواب شما 
می‌باشد که عدم کنترل و زمان مناسب آن باعث کندی 
شما در کارهایتان می‌شود. پس به ان به عنوان یک 
موضوع مهم بنگرید و در موردش عمل کنید! 


9 شماره ۳۱۳۲ سرد 
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او معلوم کردد. 





کیانوش غلامی 
۵ ساله از اسفراین ‏ 


۷ فاطمه ذوالفقاری 4 
۸ ساله 8 قائم شهر 


پارسا غا ۶ ساله 


سجاد خدایاری کلاس 0 
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پاک کنید ۰ جایژه بگیرید ! 





و هزاران جایزه دیکر ۰.۰ 


با خرید یکی از محصولات جایزه دار گل پسند به روش زیر عمل کنید 

| - پوشش لیبل محصول را با شییء تیز پاک کرده و از جایزه خود مطلع شوید 
۲- پس از مصرف با تحویل ظرف خالی به یکی از عاملین فروش ( ترجیحا محل 
خرید کالا : داروخانه. سوپر مارکت و یا یکی از فروشگاه های معتبر ) جایزه خود 
را دریافت و یا به توصیه عامل فروش عمل کنید. 

تلفن ها (الف: مدیریت جایزه ۲۲۸۴۹۰۸۳) - (ب:روابط عمومی ۳۳۷ ۲۲۸۵۶) 


